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ـهِ سَـبيِلاً  ذَ إلىِٰ رَبِّ َ بـه   ؛إنَِّ هٰذِهِ تَذْكرَِةٌ فَمَنْ شٰاءَ اتخَّ
 ستــا هــرك انــدرزى اســت ايــن آيــات يقــين

بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پـيش  
  .]19 ةآي ورة مزمل،س[. گيرد

  
  مقدمه

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
ـكَ «بانگ آسمانى  سُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبِّ َا الرَّ پيـامبر اكـرم،    1،»يٰا أَيهُّ

 ـ   تـا  را بـر آن داشـت   6االلهد بن عبـد  حضرت محم  در اي هبـا ايـراد خطب
ك وادى تفتيـدة  نزدي ـمكـاني   غدير خم، در هجدهم ذي الحجه سال يازدهم

منشور جاويد مكتب اسلام را بيان فرمايد و كوثر زلال ولايـت را بـر    ،جحفه
  . ريزد كام تشنگان حقيقت فرو

سرشـار از معـانى ژرف و نكـاتى صـريح و      يبـا كلام ـ  6 پيامبر اكرم
تمـامي تشـنگان   بـراي   بلكه ،حاضر در آن مجتمع مردمبراي  تنهانه  ،روشن

 طالـب  على بن ابي ،جانشينى بلافصل اميرالمؤمنينپرده  بي ،تا ابديحقيقت ت
  .را آشكار ساخت تن از فرزندان معصومشو يازده  7

                                                           

 .67سورة مائده،آية « »!برسان) به مردم( ارت بر تو نازل شده است،گآنچه از طرف پرورد! اى پيامبر« .1
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هـاى سـليم    هاى مشتاق و قلب جان رسول مهرباني با ابلاغ اين امر الهي،
و با ترسيم صـراط مسـتقيم الهـى     كردآشنا عترت حقيقت را با روح قرآن و 

 و د و به سـرمنزل مقصـود  يبخش ىيضلالت رهايت را از كوير حيرت و بشر
 .ساختت رهنمون مراتب عالى انساني

خطابـه حجـت را بـر همگـان تمـام      اين با ايراد  6 پيامبر گرامي اسلام
 راهو  ،گشـود تش آينـدة ام ـ ش راهي روشـن فـراروي   استوار كلام بانمود و 

   .انحراف را بر حق پرستان واقعي بست
 و لجوجـان و حسـودان   توسط اين حقيقت، كتمانو انكار  با اين وجود،

در طـول  انان مسـلم ميان بسياري  به سردرگمى و تفرقه اين امت، دنياپرستانِ
  .انجاميد تاريخ

بـا  رفتنـد و  نـور  به جنـگ   تاريك ليد با  از همان روزهاى نخست، آنان
در مقابـل نورافشـانى خورشـيد غـدير موضـع       توجيه و تفسـيرهاى باطـل،  

را از  6 دو يادگار گرانبهاى نبى معظم اسـلام اين  و قرآن و عترت، گرفتند، 
  . نمودند هاى واهى حقايق را دگرگون  نهو با بها ،كردند يكديگر جدا 

 شـد وارد  مسلمينبر اسلام و هاي فراواني  مصيبت با اين انحراف بزرگ،
انحراف، درگيري، عقب مانـدگي و   اي جز تفرقه، هنتيج امت اسلامي و براي

 .تنداشدوري از حقيقت 
ساز غـدير خـم را هماننـد     و تاريخ رويداد مهم اي كاش طالبان حقيقت،
خـود قـرار    هـاي  ة برنامهسرلوح 7 الحسين االلهحادثة عاشورا و قيام ابا عبد 

 امروز شاهد اين همـه غربـت  تا  ،مي كردندآن توجه  مهم ابعادبه دادند و  مى
  . نباشيم آنغدير و صاحبان  براي
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 ايـن واقعـة  بازگويي نقل و شيعه و  يعلما هدانةهاي مجا با تمامي تلاش
 ،كنـون  ل هجرى تـا از قرن او ،اهل سنت يعلمابزرگ اسلامي حتي از قول 

شـاهديم  با كمال تأسف  ،هاى متعدد در كتاب و با انعكاس فراوان اين خطبه
جهان با متن كامل و مضـامين عـالى و مسـتحكم و     انانبسيارى از مسلمكه 

   !ائى لازم ندارندآن آشن حقائق نهفتة 
و  مهـم و اين خطابة  ساز سرنوشت از اين واقعة مسلمان گروهي از مردم

را  » مَـوْلاَه  ، فَهذَا عَـليٌِ  مَوْلاَهُ   كُنتُْ   مَنْ « تنها جملة 6 پر محتواي  پيامبر خدا
  .و به ياد دارند شنيده

نين جلوه ند چا هتوجيهات غلط خواستاستفاده از اين غفلت و با با هم اى  عده
بـوده   7 دوستى با علىاعلام بارة  دردر اين همايش عظيم، تنها دهند كه سخن 

  ! است نشده مطرح سخنيجانشينى ولايت و و در مورد خلافت و است 
اسـاس   بي 6 پيامبر اكرم آن خطبة مفصلملي در اين واقعه و أاندك تبا 

  . شود ميبودن اين ادعا روشن 
و كـلّ   تواند بپذيرد كه عقل كل و باانصافى مىراستى كدام انسان عاقل به 

 تـلاش اسلام و مسلمين و حاصل بيسـت و سـه سـال     ،پيامبران خاتم  عقل
چونـان   ،كـران حـوادث   فرساى خود را در اقيانوس بـي  روزى و طاقت شبانه

كـه در   دواگـذار ناخدا رها كرده و ايـن امـر عظـيم را بـه مردمـى       كشتى بى
   !؟شدند ع اختلافات مىله دچار انواأترين مس ساده

روز اعـلام   نخسـتين  از 6 اسـلام  گرامـي  دهد پيـامبر  تاريخ گواهي مي
 جانشيني ةلأمس تشكيل داد،اي كه با خويشان خود  رسالت و در اولين جلسه

در طـول   و را بيـان فرمـود   7 طالـب  ، علـي بـن ابـي   اميرالمـومنين  بلافصل



  12  12  زلال وحي  دير؛غ

بـا برگـزاري    فرمود وهاي مناسب آن را تكرار  هاي رسالتش در فرصت سال
در غـدير   ،الحجه سال يازدهم هجـرت  در روز هجدهم ذى ي بزرگ،اجتماع

اعلام اين جانشيني را بـراي   ،اي جاودانه در آن سرزمين نوراني بهاخطو  ،خم
بـراي همـة    مسـير پـس از خـود را   عموم مسلمين به كمال خـود رسـاند و   

  .ساختروشن به خوبي  مسلمانان و براي هميشة تاريخ اسلام
هاي پيش روي امت  با بينشي الهي و با توجه به فراز و نشيب 6 پيامبر اكرم

اسلامي، اين رسالت را نه تنها بر دوش حاضران در آن مجتمع عظيم نهادند، بلكه 
اـ    تمامي پدران و هركس را كه از اين ماجرا اطلاع پيدا مي اـختند ت كند موظف س

  :از اين رو فرمودند. گران برساندمانند را به گوش دي پيام اين رويداد بي
پـس   1؛فَلْيبُلَِّغِ الحْاضرُِ الغْائبَِ وَالوْالـِدُ الوَْلَـدَ إلِـی يَـوْمِ القِْيامَـةِ 

حاضران به غايبان و پدران  تا روز قيامت، اين سخن را بايسته است

   .به فرزندان برسانند

آثـار   ايـن گونـه   نشـر  6هاي اطاعت از اين فرمان پيامبراكرم يكي ازراه
  . كه قطره اي از درياي بيكران انوار ولايت استاست 

جلب توجـه  و خاطرجلب اطمينان بيشترخوانندگان ه مطالب اين كتاب ب
هـاي علمـاي اهـل سـنت آدرس داد شـده       به كتاب ، عموماًًعموم مسلمانان

 اعتبـار  ي ايشـان از هـا  نيسـت كـه كتـاب    ابه آن معن ـ هرگز اين كار و. است
 بيشـتر هاي علماي شيعه به مراتب  كتاب بلكه اعتبار است، برخورداربيشتري 

  .مسلمين استرس آثاري است كه در دست ديگر از
                                                           

  .62، ص1 الإحتجاج للطبرسي، متوفي قرن ششم ق، ج. 1
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داشـتن   علماي مهم اهل سنت بـا  موضوع اين است كه بدانيم بسياري از
 در مـرام خـويش بـه ايـن حقـايق اعتـراف دارنـد و        پافشاري بـر  تعصب و

  .ندا را نقل كرده اين مطالبهاي معتبرشان  كتاب
هـاي   ازچـاپ  مطـابق بـا بعضـي    ،هـا داده شـده   ي كه ازكتـاب يها آدرس

اي خـائن بـه    هعـد  هـاي اخيـر   سـال  دقت داشته باشيم كه در بايد .هاست آن
 را چـه آن تحريـف متـون اصـلي زده و    و مسلمين دسـت بـه تغييـر    اسلام و

 دهنـد و  مـي  مطابق ميـل خـود تغييـر   ، ابندي برخلاف خيالات باطل خود مي
هـا ي شخصـي    كتابخانه و ها راعرضه نموده دلفريف آن اي جديد وه باچاپ

  .كنند اصيل خالي مي آثار عمومي را از و
لين محترم مجمع فرهنگي عاشقان بقيـع قـم   مسؤ ازدانم  لازم ميپايان  در
گذشته زحمات زيادي  هاي سال در اين اثر چاپ مكرر پديد آوردن و كه در

  .تشكر كنممتحمل شدند 
ي توسط برخي نروزرساه ب و يساز غني ويرايش مجدد و نك بااياين اثر 

فضاهاي مجـازي   در هاي متعدد جهاني ترجمه و به زبان ،از فضلاي ارجمند
  .رس همگان قرارگرفته استدست رد با چاپ جديد نيز عرضه و

خواهراني كه فرصـت مراجعـه بـه     برادران و اين كتاب براي آن دسته از
 بـارة  اطلاعـات خـوبي در   تواند بسيار مفيد باشد و يم ،ندارند را منابع اصلي

   !ان شاء االله تعالي ؛غدير به ايشان عرضه نمايد
  سيد صادق ميرشفيعي  ،ملتمس دعاي شما

    1397تيرماه  /قم المقدسه                                            
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 غدير ةقعااى از و خلاصه

اـمبر اكـرم   ي متعالف خدادر سال دهم هجرت از طر تـور داده   6 به پي دس
 ولايـت و خلافـت  مسألة و  حج، يعني مسألة مهم از دين اسلام ةلأشد تا دو مس
  . طور مفصل و رسمى به مردم ابلاغ كنده را بپس از آن حضرت دوازده امام 

ايـن   .حج همراهي كننـد  در سفرپيامبر را  در ابتدا اعلام شد كه مسلمانان
هاي روم و مصر و هـر جـايي كـه تـا آن روز      اق و يمن و نزديكيخبر تا عر

   .دين اسلام نفوذ كرده بود رسيد
سـفر  عازم جهان اسلام  كنار گوشه وبيش از يكصد و بيست هزار نفر از 

همگـي بـه   نيـز   6و همسـران پيـامبر   3 زهرا حضرت فاطمة .شدند حج
  . حركت كردند به سوي مكه همراه آن حضرت از مدينه

 ،به يمن و نجـران رفتـه بـود    6پيامبركه از طرف  نيز 7 على حضرت
  . ه شدندوارد مكو  ندهمراه دوازده هزار نفر احرام بستبه 

در  6خـدا  پيـامبر  كـه  تا اين. شد  سپرياعمال حج يكى پس از ديگرى 
هـاي پيـامبران گذشـته را بـه      و آثـار و امانـت  سخنرانى كردند  سرزمين منى
ؤمنين را بـه آن حضـرت   م ـامر خدا لقب اميرالسپردند و به  7حضرت علي

هـاي   و زمينـه ، ه عموم را به اين موضوع جلب كـرده اختصاص دادند و توج
  . ساختندآماده  7براى اعلام ولايت على لازم را 

از طـرف آن حضـرت    6 منـادى پيـامبر  ، بلال حجمراسم پس از اتمام 
ايد حركت كننـد تـا   فردا جز معلولان كسى باقى نماند و همه بكه  اعلام كرد

حاضر شوند »غدير خم«ن در در وقت معي.  
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  سرزمين غدير
 در تقاطع مسيرهاى اهل مدينـه،  و حفهكمى قبل از ج سرزمين غدير خم

اي بـه نـام    چشـمه وجـود آب و   خاطربه  اين محل. عراق و نجد بود مصر،
بـه   و محل اسـتراحت كاروانيـان بـود    ،چند درخت كهنسالو » عين الغدير«

   .ه بودانتخاب شد براي اين امر الهى انفرم
 ـ  ي به ناممسجد بعد از ماجراي غدير، ه عنـوان يادگـار در آنجـا    غـدير ب

بار خـراب و دوبـاره    ينديگر چندِ لكن بر اثر سيلاب و حوادث ،ساخته شد
كيلومتر بعـد از   17 ،قديم مكه به مدينه ةدر جاداين مكان اكنون . ساخته شد
در  زنمـا  .واقع شده است خيابان اصلي شهر رابغ يهاانتدر  ،هفحدو راهي ج

  .باشد يمسجد مورد عنايت و سفارش بزرگان دين م اين

  اجتماع بزرگ
سـر  نـدا   6از طرف پيـامبر اكـرم  منادى  ،به منطقة غديرمردم با رسيدن 

اند بازگردنـد و بازمانـدگان    كه پيش رفته همة مردم متوقف شوند و آنان«: داد
   .اجتماع كردنددر غدير  ههم رمانفبا اين  .»برسند

تـا   نـد و عمـار دسـتور داد   دبه سـلمان و ابـوذر و مقـدا    6 پيامبر اكرم
و روانداز شتران ها  ها با چيدن سنگ آن. فراهم كنند سخنرانيجايگاهى براى 

هنگام سـخنرانى بـر همـة    به  6پيامبر تا  روى يكديگر منبر بلندى ساختند
   .دنباش اشراف داشته مردم
نيـز  نماز ظهر به امامـت آن حضـرت   آن حضرت به نماز ايستدند و تدا اب

را  7طالـب   و علـى بـن ابـي    ندگاه بر فـراز آن منبـر ايسـتاد    آن .شد برگزار
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  . قرار گيردفراخواند تا بالاى منبر بيايد و در سمت راست آن حضرت 
تـا مـردم    ندو منتظر شد ندسپس نگاهى به سمت راست و چپ جمعيت نمود

سـخنرانى تـاريخى و آخـرين خطابـة      پس از آماده شدن مـردم،  .جمع شوند كاملاً
   !مفصلي ايراد فرمودند ي دين خطبةعلما فته همةند و به گرسمى خود را آغاز كرد
يعنى معرفـى   ،الهى و بيان مقدماتى به موضوع اصلى يپس از حمد و ثنا

 ن حضـرت آ. ندبه عنوان جانشين بلافصل خود پرداخت 7طالب  على بن ابي
سـمت روي   به چهار ،ندرا گرفته و بلند كرده بود 7در حالي كه دست علي

آيا من نسبت بـه شـما    ؛أَلسَْتُ أَوْلى بكُِمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ « :ندفرمودكرده و هر بار 
    »؟از خود شما سزاوارتر و صاحب اختيارتر نيستم

تُ مَوْلاهُ، فَهذا مَنْ كُنْ «: ندگاه فرمود آن !خدارسول  آري اي: همگي گفتند
ايـن   ش بودم اينك،من مولا و صاحب اختيار س كه تا كنونهرك ؛عَلىٌِّ مَوْلاهُ 

  »!علي مولا و صاحب اختيار اوست
رَه، ـرْ مَـن نَصَــاللّهمّ وَالِ مَن وَالاهَُ، وَعَادِ مَن عَادَاهُ، وانصُـ«: سپس فرمود

و  ،دوسـت بـدار   او را ،با او دوسـتي كنـد   سهرك، خدايا ؛واخْذُل مَن خَذَلَـهُ 
 ،او را يـاري كنـد  س و هـرك  ،دشـمن بـدار  او را  ،با او دشمني كنـد  سهرك

  »!واگذاراو را  ،او را تنها گذاردس و هرك ،كن اش ياري
اي  ؛و الوَالدُِ الوَلدََ الِی يَومِ القِيامَـةِ  أَلا فَلْيبُلَِّغِ الشاهِدُ الغَائبَِ « :بعد فرمودند 
و پدران به فرزنـدان تـا   د اين پيام را حاضرين به غائبين باي !آگاه باشيد ،مردم

  » .برسانندقيامت 



 

  

  حديث غدير پيرامون

ترين مباحث اعتقـادي   يكي از پرحاشيه ،غدير و مطالب پيرامون آن واقعة
حـديث غـدير و   ديده گـرفتن  ابا ن گروهي از مسلمانان متأسفانه .اسلام است

بـا   6كـه جانشـينان پيـامبر    اند قيدهبر اين ع آن ، آيات و روايات مربوط به
رسـول   از بعـد  شـوند و مسـلمانان خـود خليفـة     گزينش مردم انتخاب مـي 

   !دننگزي ميي خود برارآفكري و  را با هم 6خدا

  هاي اهل سقيفه شيوه
بنـي سـاعده    در محلي به نـام سـقيفة   6پس از رحلت پيامبراز اين رو 

پـس از مشـاجرات    و گروه كوچكي از انصار و مهـاجران گـرد هـم آمدنـد    
  !قحافه را به خلافت برگزيدند ابوبكر بن ابي ،فراوان

 6رپيامبمشغول كفن و دفن  7 كه علياين كار در حالي انجام گرفت 
تنهـا   3ازهـر  ةفاطم ـ حتـي حضـرت   .بود و در اين اجتماع حضور نداشت

، همچـون  پيـامبر اصحاب خـاص   به همراه گروهي از 6رسول خدادختر 
 جملـه  از… سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابـن مسـعود، سـهل بـن حنيـف و      

  .مخالفان اين انتخاب بودند
رأي آنان ادامـه پيـدا   انتخاب خليفه توسط مردم و با ، يعني البته اين شيوه

بـه  در سال سـيزدهم هجـري    ة دوم،به عنوان خليف عمر بن الخطاب و نكرد
پايان دوران عمـر   در و  !قحافه به خلافت منصوب شد ابوبكر بن ابيانتخاب 

   .ديگري پيش گرفته شد بن الخطاب شيوة
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سـاخت  را مأمور  هدر آخرين روزهاي عمر خود، شش تن از صحابوي 
ايـن شـش نفـر عبـارت     . مسلمانان را تعيين كنند ةدر مدت سه روز خليف تا
زبير بـن  ، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طالب علي بن ابي:  از دودنب

 .اصوقّ سعد بن ابي و ،االلهبن عبيد  ةطلح، عوام
انصاري  بن زيد بن سهل هٔابو طلحبن الخطاب،  عمر »تاريخ يعقوبي« ةنوشته ب

اـر نفـر نظـري دادنـد و دو نفـر        مقرر نمود كه را بر اين كار گماشت و اگـر چه
و اگر سه نفر توافـق كردنـد و سـه نفـر      !دند، آن دو نفر را گردن بزنكر تفمخال

و  !گردن بـزن را مخالفت نمودند، سه نفري كه عبد الرحمن در ميان ايشان نيست 
  ؟ !نايشان را گردن بز ةاگر سه روز گذشت و بر كسي توافق حاصل نكردند، هم

عمـر بـن   نشـين  به عنوان جابن عفان از سوي اين شورا عثمان سرانجام 
مـا  ، امخالف اين انتخاب و انتخابـات بودنـد   7علي و انتخاب شد الخطاب

  !مخالفتش به جايي نرسيد
 ،در گزينش چهارمين خليفه، مردم كه از رفتار عثمان به ستوه آمده بودنـد 

 ،و پـس از گذشـت چهـل و نـه روز     كردنـد خودش محاصره  ةاو را در خان
درخواسـت نمودنـد    7طالب ز علي بن ابيسرانجام او را به قتل رساندند و ا

 ،مـردم  پـس از اصـرار فـراوان    آن حضـرت  .گيرده عهده تا امر خلافت را ب
  .پذيرفت با شرائطي خاصكه حق خودش بود،  خلافت را

  خلافت الهي
هاي انتخاب خليفه، به عقيـدة شـيعيان مـردود اسـت و تمـامي       اين شيوه

خداوند امكان  علماي شيعه بر اين عقيده هستند كه تعيين خليفه تنها از جانب
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  .كنند از قرآن و احاديث بر اين ادعا ارائه مي را پذير است و شواهد زيادي
اثبـات  و اسـتمرار رسـالت انبياسـت     ،لايـت و امامـت  آنان معتقدند كه و

براي حفـظ ديـن    پيامبران پاك و كامل و معصومجانشينان وجود  كه دنكن مي
   .خدا از تحريف و انحراف ضروري است

ل همة انبياي الهي به فرمان خداوند براي خود جانشين معرفـي  به همين دلي
او نيز خليفـه و  . ه استنيز از اين قاعده مستثنا نبود 6كردند و پيامبر اسلام مي

 خـود را دين جاودانـه و فراگيـر   و هرگز  هجانشينان پس از خود را تعيين نمود
از سوي خـدا و  د ناگزير باي. نكرده استبيانگر و رهبر رها  ،حافظ ،بدون مفسر

  .شدند مي براي اين امر انتخاب يكي پس از ديگري  افراديرسولش 

  امامت و خلافت در قرآن
اگر به موضوع امامت و خلافت در قرآن بنگـريم، بـه ايـن نكتـه دسـت      

 ،هاسـت  و سرپرست براي امت اسخن از تعيين امام و پيشو جاهريابيم كه  مي
حـق  كس  هيچ به داده است و قرارش خود ر عهدةرا بتعيين آن خداي متعال 

 .ه استچنين انتخابي را نداد

 آيات ةنمون

ةً يهَدُْونَ بأِمَْرِنا لمََّا صَبرَُوا وَ كانُوا بآِياتنِا يُوقنِوُن؛ .1 1وَ جَعَلْنا مِنهُْمْ أئَمَِّ
 

اـ     اـن م ) مـردم را (و ما از آنان امامان و پيشوايانى قرار داديم كه بـه فرم

  .، و به آيات ما يقين داشتندهچون شكيبايى نمودكردند؛  هدايت مى

                                                           

 .24سورة سجده، آية . 1
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1وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنيِِّ جاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ خَليفَـةً؛ .2 
بـه  ( 

مـن در  «: رمـود فرا كه پروردگارت به فرشـتگان   زماني) خاطر بياور

 ».قرار خواهم داد] براي خود  اى نماينده[روى زمين، جانشينى 

َّهُنَّ قالَ إنيِِّ جاعِلُكَ للِنَّـاسِ إبِْ   وَ إذِِ ابْتلىَ .3 راهيمَ رَبُّهُ بكَِلماِتٍ فَأتمََ
هنگامى كه خداوند، ابـراهيم را بـا وسـايل    ) به خاطر آوريد( ٢إمِاما؛

خداوند . ها برآمد اين آزمايش و او به خوبى از عهدة. گونى آزمودگونا

  »!ا امام و پيشواى مردم قرار دادممن تو ر«: به او فرمود

 3؛وَ لقََدْ آتَينْا مُوسَى الكْتِابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزيـراً . 4 

داديم؛ و بـرادرش هـارون را يـاور او    ) آسمانى(و ما به موسى كتاب 

 . قرار داديم

ما تو را خليفه ! اى داوود 4؛ يا داوُدُ إنَِّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فيِ الأْرَْض. 5

 . مين قرار داديمدر ز) خود نمايندة(و 

 پيـامبران و جانشـينان آنـان   وجـود  روشن است كه  ،با توجه به اين آيات
پيـامبر بـا انتخـاب     تعيين خليفـة  ،بر اين اساس. بدون امر الهي ممكن نيست

  .از سوي خداوند مشروعيت دارد فقط انتخاب و اين نيست نيپذيرفتمردم 
اـهد بـر     و سني، بزرگبه اعتقاد بسياري از عالمان ديني، اعم از شيعه  تـرين ش

اين واقعه به وسيلة بسياري از مورخين و اهل حـديث  . اين امر، واقعة غدير است
  .قابل انكار نيست وآيد  به شمار مي 6نقل شده است و از احاديث متواتر پيامبر

                                                           

 .3سورة بقره، آية   .1
  .124سورة بقره، آية   .2
 .35سورة فرقان، آية  .3
  .26سورة ص، آية   .4
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  در واقعة غدير 6هدف روشن پيامبرمسألة جانشيني؛ 
توان بـه صـحت    قعة غدير، ميبه گواه تاريخ و با توجه به همة زواياي وا

در روز  6شواهد بسياري وجود دارد كه هدف پيامبر اكرم. اين ادعا پي برد
غدير، بيان فرمان مهم الهي، يعني مسألة خلافت و جانشيني دوازده امام بعد از 

  .حضرت بوده است
راه بهانه و توجيـه را  زيادي وجود دارد كه شواهد و قرائن بسيار  در اين واقعه

يـم، و      با وجود آن .بندد ميآن منكران بر  اـع عظ كه تمامي حاضـران در ايـن اجتم
 6راويان و ناقلان آن، هدف اين همايش را تعيين خليفـة بعـد از رسـول خـدا    

تـه و     اي در مقابل اين شواهد مسلّ اند، عده دانسته اـريخي بـه مخالفـت برخاس م ت
  . اند برداشت متفاوتي از اين واقعه ارائه داده

 ـ   اينان  اـريخ اسـلام عب و بـه   كننـد  ور مـي به راحتي از كنار اين رويداد مهـم ت
  .كنند شود توجهي نمي شواهدي كه در ذيل به آن اشاره مي

  در غديرجانشيني  نبر اعلا يشواهد

  اشعار حسان بن ثابت
 واقعـه، اشعارى است كه حسان بن ثابت بر اساس همين  از جمله شواهد، )1

 . سروده استن حضرت آبه امر  ،در غدير خم 6ة پيامبرپس از اتمام خطب
ما نزل من القـرآن  « در كتاب) .ق .ه 430 متوفاى( ،حافظ ابونعيم اصفهانى

و سـپس  كنـد   قسمتى از حديث غـدير را نقـل مـى   ، 53 ةدر صفح »فى على
بـارة   در تا به من اجازه بده ،اى رسول خدا :حسان بن ثابت گفت: نويسد مي
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بگـو بـه    :نـد فرمود 6امبر اكرم پي. ها بشنوند اين تااشعارى بگويم  7 على
  :سپس حسان بن ثابت ايستاد و چنين سرود !بركت خدا

  دير نبــيهمـوم الغـــينــاديهم يــ

  يقول فمـن مـولاكم و ولـيكم؟   

  اـا و أنـت ولين ـ ـولانـإلهك م

 ـ   ــم يـا ع ـ ـفقال لـه ق   نىّـلي فان

  فمــن كنــت مــولاه فهــذا وليــه

 ادى عليا معادياـن للذّي عـو ك

 ـع ـم فاسمـبخ    ــب   اـالرسّول منادي

  عاميـا فقالوا و لم يبدوا هناك الت

 ـ ـو ل   ولاية عاصـيا ـم تر مناّ فـى ال

  رضيتك من بعدي إماما و هاديا

  اـواليـــدق مـوا اتبــاع صـــفكونــ

 هـــا اللهّم وال وليـــاك دعـهن

پس چه زيبا رسول بگـوش   ،زددر روز غدير پيامبرشان آنان را صدا 

 ! كند ندا مى كه در حالي ،همگان رسانده

آشـكار  «كيسـت سرپرسـت شـما؟     كيست مولاى شـما؟  :گويد مى

  :پس گفتند »را و كوردلىيي نكردند آنجا نابينا

و در امر ولايت از مـا   ،ىيو تو سرپرست ما ست،خداى تو مولاى ما

  ! بينى نافرمانى نمى

 ـ     ه ب ،اى على :فرمود 6 پس پيامبر را و پـا خيـز كـه البتـه مـن ت

   .پس از من پيشوا و راهنما باشىام تا  پسنديده

مـولاى   ]7علـى [اين  ام، من پيوسته مولاى او بوده سهرك ،پس

   .باشيد هميشه دوستان و ياوران صادق او ؛اوست

يارى نما و دوست بدار دوستان على را  كه اى خدا، در آنجا دعا كرد

  ! كه با على دشمن باشد  و دشمن بدار آن

 ـ ،اى حسان :فرمودنددر پايان  6 رسول خدا را و هميشه روح القدس ت



  24  24  زلال وحي  دير؛غ

   !كنى كه با زبانت ما را يارى مى  كمك كند تا وقتي
، در كتـابش ) .ق .ه 76يـا   70متـوفي  (اين اشعار را سليم بن قيس هلالى 

مرحـوم   .اسـت  هكـرد نقل  غديرضميمة حديث ه ب ، 828 فحة، ص2 لدج در
ايـن اشـعار را از    ،36ص  ،2ج  ،»الغـدير «در كتاب شـريف   نيز علامّه امينى

  .است نقل كردهها كتاب از كتب اهل سنت  ده
   :اند از ها نقل كرده است عبارت كساني كه علامه اميني اين اشعار را از آن

  .»الولايه«در كتاب  ، ).ق .ه 280متوفاي ( ،حافظ ابو سعيد سجستاني. 1
  .»رالشع هٔمرقا« در ،).ق .ه 378 متوفاي(، محمد بن عمران خراسانى. 2
 ـ).ق .ه 407متوفـاى  ( حافظ ابوسعيد خركوشى نيشـابورى . 3  اب، در كت

  .»شرف المصطفى«
مـا نـزل مـن    « در، ).ق .ه 430متوفـاى ( ،ابونعيم اصفهانى ،ابن مردويد. 5

  .»القرآن فى على عليه السلام
  .»هٔالخصائص العلوي«در  ).ق .ه 550متوفاي (، نزيطحافظ ابوالفتح ن. 6
  .»الخواص هٔتذكر«در ) .ق .ه 654توفاي م(  ،ابن جوزى. 7
  .»مناقب«در  ،) .ق .ه 568 متوفاي(اخطب خطبا، خوارزمي مالكي .  8
  .»الطالب هٔكفاي«در  ).ق .ه 658 متوفاي( ،صدر الحفاظ، گنجي شافعي. 9

فرائـد  «در  ،) .ق .ه 722 متوفـاي (شيخ الاسلام، صدرالدين حمويني . 10
  .»السمطين

ين محمد بن يوسف زرندي شـمس الـدين حنفـي    حافظ جمال الد. 11
  .....و» السمطين رنظم در«در  ،).ق .ه 757حدود  متوفاي(

  . اش در شعر در رساله ).ق .ه 911 متوفاي( حافظ جلال الدين سيوطي،  .12



  25  25  غدير حديث رامونيپ

شـماري  هاى  سروده اشعار،علاوه بر اين  در كتاب الغديرش علامه اميني
 رون مختلف از اهل سنتّ را نقل نمـوده ق ناميزبان و اديبان  عرب انشاعر از

  .اند اشعار بلند و رسايي سرودهبارة حديث غدير  در يكه همگ است
خلافـت   ،از اين حديث شـريف ن و شاعران ان و مفسراتمامي اين محدث
انـد   و اعتراف كـرده  اند ت را فهميدهى سرپرستى امابه معن و امامت و ولايت

امر جانشـينى بلافصـل    اند استهدر ضمن اين حديث خو 6كه رسول خدا 
  .را ابلاغ فرمايند 7طالب  على بن ابي

  اعتراف علماي اهل سنت
 ـ »مـولي « ةكلم ـ از ،اهل سـنت  يعلما از بيست نفر )2  ي ولايـت را امعن

 .»الخـواص  هٔتذكر«در  ) .ق .ه 654متوفاي (، ابن جوزي ،از جمله .اند فهميده
  1... .، و»طالب السئولم« در ).ق .ه 652متوفاي (، شافعي ةابن طلح

غـدير خـم را در    ةواقع ،علم عقائد اهل سنت يحدود ده نفر از علما )3
متوفـاي  ( ،قاضي ابوبكر باقلاني مصري ،از جمله .اند مبحث امامت ذكر كرده

شـــرح « در) .ق .ه 816متوفـــاي ( ،جرجـــاني و ،»التمهيـــد«در ) .ق .ه 403
  2... .و ،»المواقف

 »ولـي «، و »غـدير « ،»خـم «، »مولي«ه به لغت علم لغت آنجا ك يعلما )4
 321متـوفي  ( ،ريـد مانند ابن د .اند خم اشاره كرده به حديث غدير ،اند رسيده

 ،مـوي و ح ،»النهايـه «در  ).ق .ه 606متوفاي (، ابن اثير و، »جمهره« در) .ق .ه
 .ه 1205متوفـاي ( ،و زبيـدي حنفـي   ،»معجم البلـدان « در) .ق .ه 626متوفاي(
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  26  26  زلال وحي  دير؛غ

  1... .و ،»تاج العروس« در ).ق
تبريك گفتن مردم به  ماجراياهل سنت  يحدود يكصد نفر از علما ) 5
همچنـين   و »منينؤاميرالم ـ«عنـوان   بـا  به آن حضـرت  سلام كردن و 7علي

. انـد  به همين نحو ذكر كرده را 6تبريك گفتن اصحاب نامدار مشهور پيامبر
علـي   و ،»مناقـب «در ) .ق. ه 310متوفاي (  ،احمد بن محمد طبري ،جمله از

متوفـاي  ( ،و ابـن اثيـر   ،»صـواعق «در ) .ق .ه 973متوفاي(  ،بن حجر الهيتمي
ــه«در  ).ق .ه 606 ــر رازي و ،»النهاي ــاي (  ،فخ ــير «در ) .ق .ه 606متوف تفس
  2... .و ،»كبير

امامـت   از ولايـت و  اگر اين احاديث در موضوع ديگـري غيـر  به راستي 
همـه   سر معناي آن ايـن  هم بر باز ،شده بودصادر  6از پيامبر اكرم 7علي
  ! شد؟ ايراد مي رد و

ي يجـو  بهانهجز  اي انگيزه و تحريف حديث غدير ادادن معنآيا اين تغيير 
  ! باشد؟ داشته تواند مي 7علي نپذيرفتن ولايت ورزي براي غرضو 

  شواهد عقلي
 ،جرااز اين مـا  7شاهد ديگر براي اثبات ولايت و امامت اميرالمومنين )6
يعنـي خـاتم    و كـل عقـل ،   آيا معقول است كه عقل كلال است كه ؤاين س

بيابـان گـرم    ها هزار نفر مردم مسـلمان مسـافر را در بـين راه در    ده ن،لاورس
! دوسـت باشـيد  هم دوست باشيد، با علي  بياييد با :بگويدگاه  آن ،متوقف كند

انگهـي دسـتور   و !آيا چنين پيامي اين همه مراسم و تشكيلات لازم داشـت؟ 
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  27  27  غدير حديث رامونيپ

  ! به دوستي را قبلاً مكرر فرموده بودند
 7تنها دسـت علـي   6كه پيامبر است اين ماجرا اين درديگر شاهد  )7

را  خواسـت تـا او   و »...مَوْلاَه  ، فَهذَا عَليٌِ  مَوْلاَهُ   كُنتُْ   مَنْ «: فرمود را گرفت و
اگـر بحـث   ! ا نه فرد يا افـراد ديگـر ر   ،امر مسلمين معرفي كند به عنوان ولي

 .گرفتند دوستي باشد همگان بايد مورد اشاره قرار مي
 :فرمودنـد بيان   همقدم اين منظور خود را باحضرت كه  شاهد ديگر اين )8

صـاحب  از خودتـان  آيا من نسـبت بـه شـما     ؛ أنفُسِكُم  مِن  بكُِم  أ لسَتُ أولى«
لاي كسـاني  پـس ايـن علـي مـو    : گاه فرمود آن. آري: گفتند »نيستم؟ تراختيار

روشـن   6هدف پيـامبر  اين مقدمه كاملاً با. هستم اه است كه من مولاي آن
  . گذارد باقي نمي جويي بهانه براي جايي و است

اللَّهُمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ «: ندكرد دعاچنين  اين 7در حق علي سپس حضرت
هُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَ  ، دوسـت بـدار   بار الها  ؛...ذَلهَوَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصرُْ مَنْ نَصرََ

و يـارى فرمـا    ي كند،او دشمن با و دشمن بدار آن كه با او دوستي كند، آن كه
 »!و رها كن كسى را كه على را رها كند ،آن كه على را يارى كند

از مردم به وحدانيت و ولايت خـدا و   نخست 7پيامبر اكرمهمچنين  )9
و بـه يـك    نـد مطـرح كرد  را 7بعد ولايت علـي  ند واعتراف گرفت رسولش

يف ولايت خـداي متعـال و ولايـت    در رد را 7سياق و آهنگ ولايت علي
  .ندبر امت قرار داد خود

نزديـك شـدن مـرگ خـود      ، خبر ازالهي بيان پيام قبل از 6پيامبر )10
رسالت الهـي را انجـام نـداده     ابلاغ نكنم،ترسم اگر  مي: فرمايد مي د ونده مي

خلافت و رهبـري جامعـة اسـلامي بـاقي      تر از امامت و آيا خبري مهم. باشم
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آن هـم بـا    د؟ن ـسفارش كن به آنو  دنابلاغ فرمايآن را مانده بود كه حضرت 
  !اين مقدمه؟

چـرا تـا سـه روز     ،نبـود  7اگر موضـوع ولايـت و خلافـت علـي     )11
 7بـا علـي   و ،تجديد عهـد  6با رسول خدا آنجا اقامت كردند و انانمسلم

و بــا لقــب  گفتنــد مــي تبريــك ولايــتآن حضــرت  بــه و نمودنــد بيعــت
  !دادند؟ اميرالمؤمنين به او سلام مي

مـن   .پيام مـرا برسـان  «: فرمود به پيامبرش خداوندكه  تر آن مهم ةنكت )12
است كه ممكن  استي و پيام چه حكماين » .كنم مردم حفظ مي تو را از شرّ
  ! ؟ي از سوي مردم متوجه حضرت شودشرّبه خاطر آن 

حــديث غــدير چــه معنــايي دارد كــه پيوســته دوســتان  بـه راســتي  )13
غاصـبان ولايـت   و گيرنـد   قـرار مـي  انتقاد در بازگويي آن مورد  :بيت اهل

  سعي در تحريف آن دارند؟ ند وا هاي آن در هراس از بيان واقعيت همواره
بايـد  : از ابـلاغ پيـام غـدير فرمودنـد     بعـد  7به راستي چـرا پيـامبر   )14

تـا   زندگان بـه آينـدگان  پدران به فرزندان و  يام را به غائبين وحاضرين اين پ
تـا   كه بايد خبر به همـه  است بوده بيندر مهمي رسالت چه  ؟برسانند قيامت
  برسد؟ قيامت
، بسيار مسرور و انجام مراسم از ابلاغ پيام بعدچرا نبي گرامي اسلام  )15

چـه چيـزي    !؟ييـد به من تبريك بگو: ندفرمود ميمكرر  و ندو خوشحال بود
  حضرت را خوشحال كند؟ آن قدر اينتوانست  مي

 ـ نـدين چپيام غدير ابلاغ پس از  6چرا پيامبر )16 ار از مـردم اقـرار و   ب
اقـرار گرفتنـي در   چنـين  كـه   بـا ايـن  كه آيا پيامم را رساندم؟  نداعتراف گرفت
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  !سابقه نداشت پيامبر پيشين هاي سخنراني
علم بلاغت و فصاحت  در 7علي سرآمد بودندوست و دشمن به  )17

براي حق حكومت خود به حـديث غـدير    7چندين بار علي. اعتراف دارند
يعنـي   ،اهمين معنبر  كه حديث غدير شود ميمعلوم  از اينجا. نداحتجاج كرد

خلافت و ولايت دلالت داشته كه آن حضرت تا مدت هـا بعـد از مـاجراي    
  .  فرمودند طالبه ميغدير به آن استناد مي كردند و حق خويش را م

پـس از  سازد، اين است كه چـرا   سؤال ديگري كه ذهن را مشغول مي )18
 7مخالفـت بـا علـي    و 6در صدد ترور پيامبر اكرم نمنافقي ،اعلان پيام غدير

 كـه معنـاي پيـام كـاملاً    آيـد   به شمار نمياين خود علامت مهمي  آيا ؟برآمدند
اي از  كه عده است  هبود 6اكرم و مربوط به خلافت و جانشيني پيامبرسياسي 

  1!گذشته به آن طمع كرده بودند؟
كند ماجراي غـدير و   اي از شواهدي است كه اثبات مي اين مطالب تنها گوشه

و با وجود . بوده است 7تنها در مورد خلافت و جانشيني علي 6سخنان پيامبر
  .وشن استاين همه شاهد و دليل، قطعاً راه بر كساني كه طالب حقيقت هستند ر

لالُٰ  ٢؛فَماٰ ذٰا بَعْدَ الحْقَِّ إلاَِّ الضَّ
حق، چه چيزى  )روشن شدن( بعد از 

   !جز گمراهى وجود دارد؟

 !؟ماند ميآيا جاي سخني باقي 
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  پيام غدير ييدات قرآنيأت

كـه در  و يازده امام از نسـل او   7موضوع ولايت و خلافت و امامت علي
مطـرح شـد، همـان     6يـامبر اكـرم  سفرحج به طور وسيع و گسترده توسط پ

آيات  در ،ست كه طي بيست و سه سال دوران رسالت آن حضرتا موضوعي
   .مطرح شده بود همواره ،بيانات صريحي از ايشان همچنين از قرآن و فراواني

بـه   پـس از آن  و پـردازيم  در اين باره مـي  در اينجا به ذكر برخي از آيات
 آياتي كه به موضوع ولايت اميرالمـؤمنين اما . كنيم بسنده مي تروايبيان چند 

  :پرداخته است :و ائمة معصومين
اطَ . 1 را بـه راه راسـت و درسـت     مـا  ،خدايا ؛المْسُْتقَيمَ اهْدِنَا الصرِّ

  ! هدايت فرما

اـب   .)ق .ه 490متوفاي (حاكم حسكاني  ص  ،1ج  ،»شـواهد التنزيـل  «در كت
كه مـراد   است دين نقل كرده و ديگر بزرگان 6بيست روايت از پيامبر اكرم ،76

از اين بيست  در هشت روايت و هستند :محمد و آل محمد ،از صراط مستقيم
   .اند را صراط مستقيم معرفي فرموده 7علي  6پيامبر اكرم روايت،

َا الَّذينَ آمَنوُا أَطيعُوا االلهَ. ٢ سُـولَ   يا أَيهُّ وَ أُوليِ الأْمَْـرِ   وَ أَطيعُوا الرَّ
و از رسـول خـدا و    از خـدا اطاعـت كنيـد    ،اي اهل ايمـان  1؛ مِنكُْم

  . صاحبان امرتان نيز اطاعت كنيد

ص  ،1ج  ،شريفه نيز حاكم حسـكاني در همـان كتـاب    ةد اين آيدر مور
ديـن   ديگر بزرگان و 6كه پيامبر اكرم است چندين روايت نقل كرده ،191
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  31  31  ريغد اميپ يقرآن داتييتأ

  . هستند :طالب و فرزندان او علي بن ابي» اولي الامر«مصداق  :ندا هفرمود
و اي  تـو بـيم دهنـده    ،اي پيامبر 1إنّما أنتَ مُنذِرٌ و لكُِلّ قَومٍ هادٍ . 3

  . اي است براي هر قومي هدايت كننده

اَنـا المنُـذِر «: كه فرمودند است نقل كرده 6ابن عباس از قول پيامبر اكرم
ام و  مـن بـيم دهنـده    2؛و علیٌ الهادی بکَِ يا عَلی يهَتدَیِ المهُتدَونَ مِـن بَعـدی

 جويـان  تو هدايت ةپس از من به وسيل ،اي علي .هدايت كننده است 7علي
   ».وندش هدايت مي

ـلاةَ . ٤ إنَِّما وَليُِّكُمُ االلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنوُا الَّذينَ يُقيمُـونَ الصَّ
كاةَ وَ هُمْ راكعُِون سرپرست و صـاحب اختيـار شـما     3؛وَ يُؤْتُونَ الزَّ

 ـ ؤفقط خدا و رسول خدا و آن م ه مناني هستند كه همواره نمـاز را ب

  . دهند مي دارند و در حال ركوع زكات پا مي

ؤمنان در ايـن آيـه   مصداق م 6كه پيامبر اكرم ستابن عباس نقل كرده ا
   4.اند معرفي فرموده 7طالب را علي بن ابي

آيا كسي كـه از   5؛بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتلُْوهُ شاهِدٌ مِنهُْ   أَ فَمَنْ كانَ عَلى. ٥

واه سـت و گ ـ امتكـي  ) مانند قرآن(پروردگارش بر دليل روشني  سوي

  )!شكي هست ؟در رسالت او جاي ( ،در پي اوست )7علي مانند(صادقي 

، »المناقـب «و ابن مغازلي در  197ص  ،16فصل  ، در»مناقب«خوارزمي در 
                                                           

   .7رعد، آية  سورة  .1
لسان الميـزان ابـن     ؛232ص  ،الطالب هٔكفاي  ؛90ص  ،نور الابصار شبلنجي  ؛372ص  ،1ج  ،التنزيل شواهد  .2

  . 417، ص 2ج  ،و تاريخ ابن عساكر ؛199ص  ،2ج  ،حجر
 .55سورة مائده، آية . 3
 . 311، ص و ابن مغازلي در المناقب ،در چندين روايت ،209، ص 1ج  شواهد التنزيل، 4.
  .17 ةآي ،هود ةسور. 5
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شاهد همراه رسول  90ص  ،»نظم درر السمطين«و همچنين در كتاب  290ص 
  . اند تفسير و تعيين كرده 7را در اين آيه به علي بن ابي طالب 6خدا

 1؛وَ بَينْكَُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الكْتِـاب  باِمحمد شَهيداً بَينْي  قُلْ كَفى. ٦

كه دانش ] 7 طالب چون على بن ابى[كافى است كه خدا و كسى : بگو

  .گواه باشند]  ام نسبت به پيامبرى[كتاب نزد اوست، ميان من و شما 

 .ال كـردم ؤين آيه سا بارةدر  6از رسول خدا :گويد ابوسعيد خدري مي
 ،اوسـت  كه علم همـة كتـاب نـزد    آن ؛7ذاک علی بن ابی طالب«: فرمودند 

   ».است 7طالب علي بن ابي
ينابيع «و در  است چندين روايت نقل كرده ،400ص   ،1ج  ،»شواهد التنزيل«

  . ه استآمدهمين معنا  6نيز از پيامبر اكرم ،102ص  ،30باب  ،قندوزي »المودهٔ
٧ . َ ـادقِينيا أَيهُّ اى  2؛ا الَّـذينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا االلهَ وَ كُونُـوا مَـعَ الصَّ

از خدا پـروا كنيـد و بـا صـادقان همـراه      ! ايد كسانى كه ايمان آورده

 .]ترينشان پيامبر و اهل بيت او هستند صادقانى كه كامل[ .باشيد

چنـدين روايـت از    ،243ص  ،1ج  ،»شواهد التنزيل«حاكم حسكاني در 
صادقين علـي   :كه مي فرمايند است ر اكرم و ديگر بزرگان دين نقل كردهپيامب

  .مي باشند :طالب و محمد و آل محمد بن ابي
 ،39بـاب   ،»ينابيع المـودهٔ «و  ،198ص  ،16فصل  ،»مناقب«خوارزمي در 

ــاكر «و  ،119ص  ــن عس ــاريخ اب ــير  ،422ص  ،2ج ،»ت ــور«و تفس  »در المنث
  .  اند اين مطلب را آورده نيز... و  ،290ص  ،3ج  ،سيوطي

                                                           

  .43سورة رعد، آية . 1
  .119 ، آيةتوبه ةسور . 2



 

  

 پيام غدير ئيدات روائيأت

در طول رسالت آن حضرت بنگـريم،   6اگر به ديگر سخنان پيامبر اسلام
خلافت  و 7بارة علي هاي مختلف در در فرصت كهيابيم  مي فراوانياحاديث 

از آن  .است معناي حديث غدير تمامي اين سخنان تأييد. اند فرمودهآن حضرت 
مانند حديث منزلت، حـديث يـوم الـدار، حـديث قرطـاس،      يثي هجمله احاد

  .كنيم ها اشاره مي از آنرخي كه به باست ... حديث سفينه، حديث ثقلين و
پس از مبعـوث   6پيامبر اكرمبه گواه بسياري از مورخين اهل سنت، . 1

در  ،، و در آن روز كه مأمور به اعلان رسالت خويش شـدند شدن به رسالت
  :ندفرمودو  كردند 7دست در گردن علي ،ر جمع اقوامدو  دمنزل خو

 وَ  هُ لَــ عوُ مَ اسْــدی فَ عْــبَ  نْ تــی مِــليفَ خَ  ی وَ صــيّ وَ  خــی وَ هــذا اَ  نَّ إ
و جانشين بعد از من  برادر من و وصي )علي(اين شخص  1؛وااطيعُ 

  .به فرامين او گوش دهيد و از او اطاعت كنيد .است

  :ندنيز فرمود و .2
ُ إ ايشان  2؛رقنها غَ عَ  فَ لَّ تخََ  نْ مَ جی وَ ها نَ بَ كِ رَ  نْ مَ  نوحٍ  ةِ فينَ سَ م كَ نهَّ

 و ،يابـد  مـي نجـات  ويـد  هركس به آن پناه ج .اند مانند كشتي نوحه

  .دوش ميغرق  ،دنآن تخلف ك از سهرك

  : فرمودند 7نيز خطاب به علي و .3
نَبـِيَّ  بمَِنزِلةَِ هارونَ مِن موسى إلاّ أنَّهُ لا  مِنيّ  تَكونَ   أن  أما تَرضى

                                                           

 ،، حـاكم حسـكاني  شـواهدالتنزيل ؛ 543، ص1 ج ،).ق .ه 310متوفاي (، ، محمد بن جزير طبريتاريخ طبري. 1
 ؛ 392، ص6ج  ،).ق .ه 911متوفاي (، سيوطي ، جلال الدينالجوامع جمع؛ 420، ص1ج ،).ق .ه 490متوفاي (
  .105، ص19 ، جابوالفرج اصفهاني ،الاغاني .2
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آيا خشنود نيستى كه نسبت به من، چون هارون نسبت به  1؛بَعدي

 كه پس از من پيامبرى نيست؟ جز آنباشى،  7موسى

سـورة   35 وسـورة طـه،    33تـا   29، و ة مـريم سور 53يات كه از آ چنان
حضـرت   آيـد،  سـورة اعـراف بـر مـي     142 وسـورة قصـص،    32و فرقان، 
خـوت ، وزارت ، خلافـت و   سمت ا 7نسبت به حضرت موسي 7هارون

   .گاه محكم را داشته است مشاركت در رسالت و تكيه
 7ها را بـراي حضـرت علـي    ة آن سمتهمبا اين سخن  6پيامبر اكرم
  :به همين خاطر فرمودند .اند اثبات فرموده

2؛ ووَزيري ووَصِييّ وخَليفَتي مِن بَعدي  أخي  فَأنَتَ 
تو بـرادر و   

   . من هستى خليفة وزير و وصى من و پس از من،

يعنـي   .حديث منزلت را متـواتر مـي داننـد    ،بسياري از علماي اهل سنت
   3.قابل انكار نيست

در  انش ـ حتي در هنگـام بيمـاري  . به اين بسنده نكردند 6پيامبر اكرم. 4
  :ندبين اصحاب فرمود

َا النَّاسُ يُوشِكُ  يعاً فَينَطْلَقَِ بيِ   أُقْبضََ   أَنْ   أَيهُّ مْتُ قَبضْاً سرَِ  وَ قَدْ قَدَّ
ـفٌ فـِيكُمْ كتَِـابَ امحمد رَبيِّ  إلِيَكُْمْ القَْوْلَ مَعْذِرَةً إلِيَكُْمْ أَلاَ وَ إنيِِّ مخَُلِّ

تيِ أَهْلَ بَيتْيِ من بـه زودي قـبض روح    ،اي مردم ؛عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِترَْ

پيشاپيش سخني را كه عذر شما را  .روم از اين جهان مي شوم و يم

 مـن كتـاب خـدا و    ،آگـاه باشـيد   .ز من قطع كند به شما گفتمبعد ا
                                                           

   .2404، ح  4؛ صحيح مسلم ، ج  26، ص  5صحيح بخاري ،ج . 1
 .120، ص 1، ج و تاريخ دمشق ؛118، ص 3ج  ،هٔرياض النظر  ؛566، ص  5 ج ،در المنثور. 2
   .283، ص الطالب ؛ و كفايه306ٔ، ص  1، جو تاريخ دمشق ؛1097، ص 3، ج الاستيعاب. 3
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   .گذارم ميان شما مي را در  ماهل بيت )عترتم(

  :ندو فرمود ندو بلند كرد ندسپس دست علي را گرفت
قَـانِ   ايـن علـي بـا    1؛هَذَا عَليٌِّ مَعَ القُْرْآنِ وَ القُْرْآنُ مَعَ عَـليٍِّ لاَ يَفْترَِ

  !جدا نمي شوند يكديگر هرگز از و علي است قرآن با قرآن است و

 ،اين نكته در مورد ثقلين را در سفر حج و ماجراي غـدير  6پيامبر اكرم
غديريـه   ن ، مني ، مسجد خيف و در ضمن خطبـة از جمله در روز عيد قربا
  !كس توان انكار آن را ندارد به طوري كه هيچ ،چندين بار تكرار كردند

انشين من است و براي من بـه  وصي و ج 7اين مطلب كه علي 6پيامبر
 2.فرمودنـد  بازگو ميگاهي در بين همسران خود را  7هارون براي موسي ةمنزل

يـن شـاكيان از    و 7.4علي مخالفانگاه در بين  و 3.گاه در بين مهاجرين و گاه ب
مـوارد   در و 6.انصار زنان صاحب كمالي از مهاجر و در جوابو گاه  7.5علي

   8.خاص و مشهور ي بين اصحابگاه و 7.زيادي بالاي منبر
و در روز بسـتن   9.و در روز جاري ساختن عقـد اخـوت بـين مسـلمين    

 ـ  بـاز  ها به سوي مسـجد و در در روزي كـه   و 7.10علـي  ةگـزاردن در خان
                                                           

 ى امتوف ـ( ،نور الـدين الهيثمـي  ، مجمع الزوائد ؛147، ص6 ج ،).ق .ه 360متوفاي ( ،، الطبرانيالمعجم الاوسط .1
  .352 ، صصواعق المحرقهٔ و ؛168، ص9 ج ،).ق .ه 807

   .46ص  ،2ج  ،).ق .ه 588متوفاي (  ،شهر آشوبابن  ،طالب مناقب آل ابي .2
  .112ص ،).ق. ه 568متوفاي ( ،مناقب خوارزمي .3
  .623ص  ،6ج  ،)ق.ه 852متوفاي (  ،ابن حجر ه،الاصاب .4
   .  82ص  ،5ج  ،)ق.ه 774متوفاي ( ، ابن كثير دمشقى، هٔالبدايه و النهاي .5
   . 794ص  ،2ج  ،).ق .ه 241متوفاي ( ،ابن حنبل ،فضائل الصحابه .6
   . 771ص  ،2ج ،فضائل الصحابه .7
   . 88ص ،)ق.ه 568متوفاي ( ،مناقب خوارزمي .8
  .فضائل الصحابه  .9

  .175ص  ،1ج  ،).ق .ه 241متوفاي ( ،احمد حنبل ،مسند .10
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كـه   هـايي  جنـگ در نيـز   و 2.و در روز طـائف  1.نـد رهسپار جنگ تبوك بود
 و .نـد كرد يتعريف م ـ آن حضرت از و دانستند ميميدان  آن پيروز را 7علي

 ـكـه  در روز غـدير   و 3.الـوداع  ه در روز عرفه در حج عرفات و در مني و ه ب
   4.ندابلاغ فرمودهمين پيام را كامل  طور جامع و

و كلامشـان   .و از يوم الدار تا يوم الاحتضار اين مطلب را تكرار فرمودنـد 
داي متعال بـه ويـژه   خروش  .استهماهنگ اين موارد  ةدر غدير خم با هم

  :فرمايد در معرفي فرستادگانش اتمام حجت است لذا مي
هـا كـه    تا آن ٥مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنةٍَ؛  مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنةٍَ وَ يحَْيىليِهَْلكَِ 

ت   مى) گمراهو(هلاك  و بـا وجـود دليـل     شوند، از روى اتمـام حجـ

 ، و نيـز )يابنـد  و هدايت مـى (شوند  ه مىها كه زند باشد؛ و آن روشن

  .روشن باشد و نشانه هاي روى دليل

   

                                                           

   .120ص  ،7ج  ،).ق .ه 261متوفاي (  ،بوريمسلم بن حجاج نيشا ،صحيح مسلم .1
  . 163ص  ،9ج  ،)ق.ه807ى امتوف( ،نور الدين الهيثمي ،مجمع الزوائد .2
   .594ص  ،5ج  ،).ق .ه 279متوفاي (  ،محمد ترمذي ،سنن ترمذي .3
   .591ص  ،5ج  ،).ق .ه 279متوفاي (  ،محمد ترمذي ،سنن ترمذي .4
 .42 ، آيةانفالسورة  .5



 

  

 غديراسناد حديث 

در بين مسلمين به انـدازة حـديث غـدير و واقعـة آن راوى     هيچ حديثى 
ها جلـد كتـاب فقـط     ده. بسيار زياد استتواتر و  حد بيش ازاسناد آن  .ندارد

   .در بيان اسناد حديث غدير تأليف شده است
تـمع   ي،واقعة مهم تاريخ اين اين خطبه و يكصد و بيست هزار شاهد و مس

يـاري   در زمانحاكمان با وجود خفقان و تهديد  است وداشته  هاي مختلف، بس
مـى از  فرازهـاى مه  كـم  دستو يا   كرده بازگوحديث غدير را  از راويان، اخبار

تـاريخ  در طـول  سياسـى   و هاى علمى شخصيت. اند خطبة غدير را نقل نموده
  . اند را بيان نموده و به آن استشهاد كرده آن گوناگونهاى  در فرصت ،اسلام

هـاى   كه ناقل حـديث غـدير يـا قسـمت     را ىيها ز كتابدر اينجا تعدادى ا
نـد  روز غدير مـى در حساس آن واقعة مهم  نـتّ   ا ،باش يـن از  ز اهـل س و همچن

  .بريم نام مىعلماي شيعه 

  هاى اهل سنتّ كتاب
   .281ص  ،4ج  ،).ق .ه 241متوفاي (، مسند احمد بن حنبل. 1
   .29و  28ص  ،1ج   ).ق .ه 275متوفاي (، محمد ابن ماجه ،سنن ابن ماجه. 2
   .291ص) .ق .ه 296متوفاي (، ابن قتيبه دينورى ،المعارف. 3
   .16ص ) .ق .ه 303متوفاي (احمد بن شعيب نسائي  ،خصائص. 4
   .428ص  ،3ج ) .ق .ه 310متوفاي (محمد بن جرير طبري  ،تفسير طبرى .5
   )..ق .ه 320متوفاي ( ،ترمذى ،كتاب نوادر الاصول. 6
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  .290ص  ،8 ج ،).ق .ه 463متوفاي (، يب بغدادىتاريخ خط .7
  .130ص  ،).ق .ه 568 متوفاي( ،مناقب خوارزمى.  8
  .636ص  ،3 ج ،).ق .ه 606متوفاي ( ،تفسير فخر رازى. 9

 ،5ج  و 307ص  ،3ج  ،).ق .ه 630متوفـاي  (  ،ابـن اثيـر   ،هٔاسد الغاب. 10
  .205ص 

، ص 5ج  ،).ق ه 774توفـاي  م( ، ابن كثيـر دمشـقى  ، هٔالبدايه و النهاي. 11
 .209و ص  214

   .106ص  ،9ج  ،).ق .ه 807متوفاي ( حافظ هيثمى،، مجمع الزوائد. 12
  .4ص  ،).ق .ه 833متوفاي (، شمس الدين جزرى ،أسنى المطالب. 13
   .372ص  ،1ج  ،).ق .ه 852متوفاي (  ابن حجر، هٔكتاب الاصاب. 14
  .25ص  ،).ق .ه 855متوفاي ( ،ابن صباغ مالكى ،هٔفصول المهم. 15
   .259ص  ،2ج ) ق.ه 911 متوفاي(  ،سيوطى ر،المنثوالدر . 16
  .114ص  ،).ق .ه 911 متوفاي(  ،تاريخ الخلفاء سيوطى. 17
  .398ص  ،6ج  ،).ق .ه 977يا  975 توفايم(متقي هندي  كنز العمال،. 18
 .40ص  ،).ق .ه 1294متوفاي (، قندوزى ،هٔينابيع المود. 19
مسـلمين بـا    بـرادري بـين  يعنـي  (ه، مؤاخـا حديث : گويد قرطبي مي .20

 و روايت خيبر و حديث غدير، تمامـاً از  )7با علي 6يكديگر و پيامبراكرم
  1.م استاحاديث و آثار ثابت و مسلّ

» في طرق حديث الغدير هٔالولاي«كتابي به نام  ،).ق .ه 310متوفاى ( ،طبري .21
  .نقل كرده است 6اكرم طريق از پيامبر 75از و حديث غدير را  است نوشته

                                                           

  .373، ص2ج ،).ق .ه 463متوفاي ( ،ابن عبد البر ،ستيعابالا .1
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اين حـديث را از  » ولايت« ةدر رسال ،).ق .ه 332متوفاي ( ،ابن عقده .22
  . نفر نقل كرده است 105

طريـق   25از  ،معروف بـه جمعـاني   ،ابوبكر محمد بن عمر بغدادي .23
  . نقل كرده است

  . ند نقل كرده استس 40به  ،).ق .ه 241متوفاي ( ،احمد بن حنبل شيباني .24
  . سند نقل كرده است 25به  ،).ق .ه 852متوفاي (  ،ابن حجر عسقلاني .25
  .كرده است نقل دسن 80به   ،).ق .ه 833متوفاي ( ،جزري شافعي .26
  .سند نقل كرده است 120به  ،).ق .ه 280متوفاي ( ،ابوسعيد سجستاني .27
  . سند نقل كرده است 40به  ،).ق .ه 1182متوفاي ( ،امير محمد يمني .28
  . سند نقل كرده است 25به  ،).ق .ه 830متوفاي ( ،نسائي .29
  .سند نقل كرده است 100به  ،).ق .ه 567متوفاي (  ،ابوالعلاء همداني .30
  . سند نقل كرده است 30به ) .ق .ه1206 متوفاي( ،شافعي بانصابوالعرفان  .31
 ةسـي نفـر از صـحاب   : گويد مي) .ق .ه 241متوفاي ( ،ن حنبلاحمد ب .32
انـد و بسـياري از اسـناد آن     حديث غـدير را شـنيده و نقـل كـرده     6پيامبر

كه در صحت آن هيچ اعتنايي به قول كسي  از اين رو .صحيح و حسن است
  1.شود حديث اشكال كند نمي

مَـنْ «امـا حـديث   : گويد مي) .ق .ه 748متوفاي ( ،ين ذهبيدشمس ال .33
و نيـز   2.ام دارد و من در ايـن زمينـه كتـابي نوشـته    د خوبي اسنا» لاهُ وْ مَـ كُنتُ 

روايات و اسناد حديت غـدير خـم مبهـوت     ةمن از گستردگي دامن :گويد مي
                                                           

  .64ص  ،).ق .ه 973متوفاي ( ،، علي بن حجر الهيتميهصواعق المحرق .1
  .231ص  ،3الحفاظ، ج هٔتذكر. 2
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   1.ما هغدير خم جزم و قطع پيدا كرد ةام و به محقق شدن واقع شده
ن و بسيار عالي اسـت  سح» هُ ولامَ  مَنْ كنتُ «حديث سند : گويد و نيز مي 

 اسـت، بـه   يعني معنايش زياد نقل شـده ( 2.ون آن متواتر استو متن و مضم
  ) .كه قابل انكار نيست  طوري
 حديث غـدير از : گويد مي) .ق .ه 833متوفاي ( ،شمس الدين شافعي .34

به تواتر نقل شده است و جمع زيادي  6اكرم و پيامبر 7اميرالمؤمنين علي
بعضي براي تضـعيف آن   تلاش ،بر اين اساس .اند را نقل كرده از محدثان آن
 3.بي فايده است

ــافعي   .35 ــعودي ش ــن مس ــاي ( ،ابوالحس ــروج «در ) .ق .ه 346متوف م
 7از افتخـارات بـزرگ علـي   : گويد مي 7، پس از ذكر فضائل علي»الذهب

 نْ مَـ اللَّهُمْ والِ  لاهُ وْ مَ  ليٌّ عَ فَ  لاهُ وْ مَ  نتُ كُ  نْ مَ «: ستا 6اين فرمايش رسول خدا
   .»هاادع نْ مَ  عادِ  وَ  والاهُ 

نفر از محدثان اهل سنت واقعه و حـديث غـدير را روايـت     27حدود . 36
  4.اند كرده
غدير خـم را بـه عنـوان     ةنفر از مورخين اهل سنت واقع 25حدود  .37 

 .ه 289متوفـاي  ( ،مانند بـلاذري  .اند يك رويداد مهم تاريخي اسلام ذكر كرده
ــتاني ؛»انســاب الاشــراف«در  ،).ق ــوفي ( ،شهرس ــل «در  ،).ق .ه 548مت المل

 ،يـافعي  ؛»وفيـات الاعيـان  «در  ،).ق .ه 681متوفـاي  ( ،ابـن خلكـان   ؛»والنحل
                                                           

 .277، ص 14سير اعلام النبلاء، ج .1
 .335، ص  8سير اعلام النبلاء، ج  .2
  .47اسني المطالب، ص  .3
 .6، ص 1الغدير، ج .4



  41  41  ريغد حديث اسناد

  1.»نانمرآت الج«در  ،).ق .ه 768متوفاي (
هاي مهم در تاريخ اسـلام بـه حـديث غـدير      نفر از شخصيت 22حدود 

   2.اند استناد كرده و با مخالفين احتجاج و مناظره كرده
نـد و  ا هنفر از كساني كه منكر غدير شد پنجامي اهل سنت اس يعلما .38

 276متوفـاي  ( ،مانند ابن قتيبه. اند گرفتار شدند را ذكر كرده 7به نفرين علي
 ،و بـلاذري  .اسـت  نام انس بن مالك را ذكـر كـرده   كه »المعارف«در  ،).ق .ه
 .ه 571متوفـاي  (، و ابـن عسـاكر   .»انساب الاشراف«در  ،).ق .ه 289متوفاي (

و  .»تهـذيب «در  ،).ق .ه 742متوفـاي  ( ،و ابوالحجاج مزي .ر تاريخشد) .ق
 ،علـي بـن حجـر الهيتمـي    و  .»المناقـب «در  ،).ق .ه 568 متوفاي( ،خوارزمي

   3. ...و  .»المحرقه صواعق«در  ،).ق .ه 973متوفاي (
در  .خارج اسـت  بحثها از حوصلة اين  و صدها كتاب ديگر كه ذكر آن

 »الغـدير «به جلد اول كتاب شريف  ،ى به اسناد بيشترصورت تمايل به دستياب
رحمت خـدا   .ها بسنده كرديم اي از آن ما در اينجا به خلاصه. يديمراجعه فرما

 !بر علامّه اميني باد

  شيعه يهاى علما كتاب
متن كامـل خطبـة غديريـه را در كنـار نقـل       ،قديم شيعه يعلمابرخي از 

  :زند اا عبارت كه اند واقعة غدير آورده
 ،).ق .ه 6متوفاي قـرن  ( ،طالب طبرسي علي بن ابي ،»احتجاج طبرسى«. 1

                                                           

  .6، ص 1الغدير،ج  .1
  .159الغدير ، ص  .2
  .192، ص 1الغدير، ج  .3
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   .66ص  ،1 ج
  ،).ق .ه 877 متوفـاي ( ،شيخ على بن يونس بياضى، »الصراط المستقيم«. 2

   .301ص  ،1ج 
   .169ص  ،).ق .ه 703متوفاي (، شيخ على بن يوسف حلىّ، »العدد القويه«. 3
  .454ص  ،)كق .ه 664متوفاي ( ،سيد بن طاووس، »التحصين«. 4
 ،) .ق .ه 1306متوفـاي  ( ،ميـر حامـد حسـين هنـدى    ، »عبقات الانوار«. 5

   .غدير مربوط به جلد
ج  ،).ق .ه 11از عالمـان قـرن   ( ،شيخ عبد اللهّ بحرانـى ، »عوالم العلوم«. 6

   .307، ص 15
  . 89 ص ،1ج  ،).ق .ه 508متوفاي ( ،ابن فتاّل نيشابورى، »الواعظين هٔروض«. 7
اـ   12از صـفحة   ،1ج  ،علامة امينـى  »الغدير«در كتاب شريف .  8 و از  151ت

هفت . غدير اسنادي نقل كرده است ةبراى حديث و واقع 322تا  294صفحة 
اـ حـديث و واقع ـ   .غديريه هستند ةهاي مذكور ناقل كل خطب مورد كتاب  ةام

شده اسـت و   غدير در اسناد بسيار زيادي از كتب شيعه و سني نقل و بررسي
براي . به طور مفصل و مختصر ذكر شده است ،هاي معتبر شيعه كتاب ةدر هم

  : مراجعه كنيدها كتاباين از حديث غدير به  يدستيابي به اسناد بيشتر
بــه  1019در سـال  ( ،قاضـي نـور االله شوشـتري    ،»احقـاق الحـقِ  «) الـف 

   ).شهادت رسيد
  )..ق .ه 1306متوفاي  (، مير حامد حسين هندي ،»ِعبقات الانوار«) ب
   .2ج  ،).ق .ه 1375متوفاي (مظفر،  ،»دلائل الصدقِ«) ج
   )..ق .ه 1377متوفاي ( ،سيد شرف الدين عاملي ،»المراجعات«) د



 

  

  در كتب شيعه و سني ريغد حديث

كه در خم، از قرن دوم  ريغد ةبار در فيو تأل قيتحق گاه بحث،يو جا تياهم
 سندگانينو يتا عصر حاضر، از سو ار مي آيدبه شم فيآغاز حركت تألحقيقت 

اـن   سنگيگران هاي كتاب فيبا تأل ،يحيو مس يسن ،يديز ،يلياسماع ،يامام به زب
  . است گرفته صورت انجام بهترين به ،ياردو و ترك ،يفارس ،يعرب

اـب تحق  بر اساس فات،يتأل نيا نعناوي التـراث   يف ـ ريالغـد « يق ـيگزارش كت
 .عنوان كتاب است 162بالغ بر  ،ييطباطبا زيعبدالعز ديس علامه فيتأل ،»يالاسلام

 ـم عنوان از 35تعداد،  نيهرچند متأسفانه از ا  صـورت  عنـوان بـه   24رفتـه و   اني
اـ   ،ها غبار غفلت نشسته آن يمانده و بر رو يباق يخط هاي نسخه عنـوان   104ام

  .همگان قرار گرفته است اريچاپ آراسته شده و در اخت نتيبه ز گريد
 نگاشـته شـده   عهيش ـ يكه به قلم علما ليبد يآثار جامع و ب نياز ا يرخب

  : اند از عبارت ، است
كـه   ;ين ـيعلامـه ام  في، تـأل »الكتاب والسـنه و الادب  يف رالغدي«. 1

هنـوز  » الغـدير «البته نيمـي از مجلـدات   . مي باشد جلدو دو  ستيب حدود
  . چاپ نشده است

 ريم ديس ،علامه في، تأل»::::الاطهارمناقب الائمه  يعبقات الانوار ف«. 2
جلد، كـه نسـبت بـه كتـاب      يدر س ،يشابورين يهند يموسو نيحس حامد

مربـوط   يخيو تار يرجال هاي بحث ةنيدر زم يشتريب ليتفص يدارا »ريالغد«
  . است ريغد ثيبه سند حد

 ،علامـه  فيتـأل  »عبقات الانـوار  ةخلاص ينفحات الازهار ف«كتـاب  . 3
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  ..در شانزده جلد نىلايم نىي حسيعل ديس
 يمستقل هاي رساله و ها كتاب زني سنت مشهور اهل يعلما ر،يغد ةبار در

  : جمله از .اند كرده فيتأل
 ،يهمـدان  دمحمـد بـن سـعي    بن احمد ،از ابوالعباس »هيالولا ثحدي«. 1

 ريغـد  ثيسند حـد  105، كه در آن )قرن چهارم( كوفي عقدْة معروف به ابن
   .تكرده اس يآور را جمع

 از مورخ و مفسر مشهور، ابـن  ،»ريالغد ثيطرُق حد يف هيالولا«كتاب . 2
  .نام برده است ريغد تيسند روا به عنوان كه) ق 310ايفمتو( يطبر رجري

  .)ق 355ايفمتو( ،از حافظ ابوبكر جعِابى  ،»خم ريغد ثيمن روى حد« .3
 ـ »ريغد ثياسناد حد يف هٔرسال« .4  ـ ثيطرق حد يف جزء« اي  ،»ريدالغ

   .)ق 385اي فمتو( ،از حافظ دارقطُنْى
  .)قرن چهارم( يبانياز ابوجعفر شَ ،»ريغد ثيحد«در  يكتاب. 5
 بـن  مسـعود  ديدر هفده جلد، از ابوسـع  ،»هيالولا ثيحد يف ،هيالدرا«. 6

  .كرده است يآور را جمع ريغد ترواي از سند 120 كه سجستانى، ناصر
 ـمن كنُت  ثيطرُقُ حد هٔرسال«. 7  از شـمس  ،»مـولاه  يمولاه فهذا عل

  .يمحمد ذهب نالدي
   .)قرن نهم( يشافع ميعبدالرح نالعابدي ني، از ز»ريغد ثيحد«در  يكتاب. 8

 ـ شود يملاحظه م ن،يبنابرا فقـط از جانـب    ر،يغـد  سـاز  خيتـار  ةكه حادث
 هـر  بـا  سـنت،  از عالمـان اهـل   كيمطرح نشده، بلكه هر  عهيش شمندانياند

 ريموضـوع غـد  «: گفـت  دباي واقع در. اند داشته أثري تيعنابه آن  ،تخصصي
ستمات اثابت و محقق، و از متواترات و مسلّ زيه نخم در نظر علماى عام«.  



 

  

 انكار و انحراف از ولايت خطر

 6پيامبر گرامى اسـلام   مهم انكار سخنانانكار اين حادثة تاريخى و 
اني كه از حقيقـت  ا براي كس، مگرممكن نيست 7 در زمينة ولايت على

و خود اند   هانديشيد براي خود اى كه برخى تنها چاره .اند صرف نظر كرده
جمـلات صـريح آن    تحريـف  و لـب توجيه نمـودن مطا  ،كنند را قانع مى

   .حضرت است
با وجود هزاران شاهد و گواه در اصل واقعـة غـدير و چگـونگى آن و    

مگر  .اساس است و بىها سخنانى غير منصفانه  مطالب خطبه، توجيهات آن
 6اى از مردم بعد از رحلت پيامبر اكـرم   عده رفتار و شيوةكه بخواهند  آن

هاى مصرانه و شـفاف آن   بر فرمان الهى و سفارشرا در سقيفة بنى ساعده 
و با ايشان به مخالفت برخيزنـد، كـه ايـن عمـل بـر      حضرت مقدم بدارند 

  بـه برخـي از ايـن   . سـت قرآن، مخالفت با فرمان الهي ا محكم اساس آيات
  :آيات بنگريد

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نهَـٰاكُمْ عَنْـهُ فَـانْتهَُوا .1 آنچـه را   1؛مٰا آتٰاكُمُ الرَّ

رسول خدا براي شما آورده بگيريد و از آنچه نهي فرمـوده پرهيـز و   

   .خودداري كنيد

سُـولهُُ أَمْـراً أَنْ وَ ما كانَ لمُِـؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَـةٍ إذِا قَضىَـ االلهُ وَ رَ  .2
ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ؛ يرََ هيچ مرد و زن با ايمانى حـق نـدارد    2يَكُونَ لهَمُُ الخِْ

                                                           
 .7 ةسورة حشر،آي .1
  .36 ةاحزاب، آيسورة  .2
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در برابـر  (هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى 

  . داشته باشد) فرمان خدا

مُوكَ فيما شَـجَرَ بَيْـ .3 نهَُمْ ثُـمَّ لا فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ
َّــا قَضَــيتَْ وَ يُسَــلِّمُوا تَسْــليماً   يجَِــدُوا في بــه  1؛أَنْفُسِــهِمْ حَرَجــاً ممِ

كـه در   ها مؤمن نخواهند بـود، مگـر ايـن    پروردگارت سوگند كه آن

اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تـو، در دل  

   .شندتسليم با خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملاً

 سك ـ ره ـو  2وَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماِ أَنْزَلَ االلهُ فَأوُلئكَِ هُمُ الكْافرُِونَ؛. 4

  .مسلماً كافرند ،آنچه خدا نازل كرده داوري نكنند ساسابر 
و هـر كـس    3وَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماِ أَنْزَلَ االلهُ فَأوُلئكَِ هُمُ الظَّالمِوُنَ؛. ٥

  . است ستمگر مسلماً ،دا نازل كرده داوري نكنندآنچه خ ساسابر 

 هـركس   و 4وَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماِ أَنْزَلَ االلهُ فَأوُلئكَِ هُمُ الفْاسِقُونَ؛. ٦

   .ستا  فرمان بدكار و نا مسلماً ،دا نازل كرده داوري نكنندآنچه خ ساسابر 

رَسُولهَُ فَأنََّ لهَُ نارَ جَهَـنَّمَ خالـِداً  أَ لمَْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يحُاددِِ االلهَ وَ . 7
زْيُ العَْظيم ؛ فيها ذلكَِ الخِْ

5
كس بـا خـدا و   انـد كـه هـر    آيا ندانسته  

رسولش دشمنى و مخالفت كند، مسلماً آتش دوزخ بـراى اوسـت و   

 . رسوايى بزرگ است]  همان[در آن جاودانه است؛ اين 

تهَِا الأْنهَْـارُ  وَ مَنْ يُطعِِ االلهَ وَ رَسُولهَُ . ٨ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْ
                                                           

 .65 ةنساء، آيسورة  .1
 .44 ةمائده، آيسورة  .2
 .45 ةمائده، آيسورة  .3
  .47 ةمائده، آيسورة  .4
  .63آية ،سورة توبه .5
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بْهُ عَـذاباً أَلـيماً  و كسـى كـه از خـدا و پيـامبرش      1؛وَ مَنْ يَتوََلَّ يُعَذِّ

]  آن[هـايى درآورد كـه از زيـر درختـان      اطاعت كند، او را در بهشت

نهرها جارى است، و هر كس روى بگرداند او را به عذابى دردنـاك  

   .ندك عذاب مى
وَ مَنْ يَعْصِ االلهَ وَ رَسُولهَُ فَإنَِّ لهَُ نـارَ جَهَـنَّمَ خالـِدينَ فيهـا . 10
؛أَبَداً 

2
و آنان كه از خدا و پيامبرش نافرمـانى كننـد، مسـلماً آتـش      

   .اند دوزخ براى آنان است و در آن جاودانه و هميشگى
مُوا بَينَْ يَ . ١١ َا الَّذينَ آمَنوُا لا تُقَدِّ دَيِ امحمد وَ رَسُـولهِِ وَ اتَّقُـوا يا أَيهُّ

در [بـر خـدا و پيـامبرش    ! اى اهل ايمـان  3؛االلهَ إنَِّ االلهَ سَميعٌ عَليم

پيشى مگيريد و از خدا پـروا  ]  هيچ امرى از امور دين و دنيا و آخرت

 .كنيد كه خدا شنوا و داناست

   

                                                           

  .7سورة فتح، آية . 1
  .23سورة جن، آية . 2
  .1آية  ،سورة حجرات. 3



 

  

 غدير در آيات قرآن

رسد كه  اشته باشد به اين نتيجه مياگر كسي با آيات قرآن آشنايي كافي د
  1.رساند تعداد زيادي از آيات قرآن پيام غدير را مي

غـدير تعـداد    ،در سفر حج و در ضـمن خطـب   6پيامبر اكرمهمچنين 
  . زيادي از آن آيات را مطرح و تفسير فرمودند

اما بعضي از آيات در روزهاي برپايي مراسم غدير نازل شـده كـه مـا در    
  : پردازيم ميها  آنسه مورد از اينجا به ذكر 

   :مائده ةسور 67 ةآي)1
سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ  َا الرَّ يا أَيهُّ
ــوْمَ  ــدِي القَْ ــاسِ إنَِّ االلهَ لا يهَْ ــنَ النَّ ــمُكَ مِ ــالتَهَُ وَ االلهُ يَعْصِ رِس

آنچه از طرف پروردگارت بـر تـو نـازل شـده     ! براى پيام ؛ الكْافرِين

و اگـر نكنـى، رسـالت او را انجـام     ! برسـان ) به مـردم ( است، كاملاً

دارد؛ و خداونـد،   مـردم، نگـاه مـى   ) آسـيب (خداوند تو را از ! اى نداده

  .كند را هدايت نمى) لجوج(جمعيت كافران 

و يازده  7طالب  الوداع و در مورد امر ولايت على بن ابي هٔدر حجاين آيه 
روز (هاي شانزده و هفده و هجدهم ذي الحجه در روز امام ديگر از فرزندانش

براى اين مطلب در  .نازل شده است 6بر پيامبر اكرم در سه مرحله) غدير خم
  : از جمله. وجود داردمدارك بسيارى  اهل سنتكتب تفسيرى 

 . »لايهالو« در كتاب، ).ق .ه 280متوفاي ( ،ابوسعيد سجستانى. 1
                                                           

 .به كتاب غدير در قرآن و قرآن در غدير نوشته محمدباقرانصاري مراجعه كنيد .1
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   .»الولايه«در كتاب  ،).ق .ه 310متوفاى ( ،محمد بن جرير طبرى. 2
  . »امالى« در ،).ق .ه 330متوفاي ( ،محاملى االلهعبد حافظ ابو. 3
  . 324، ص 1ج  ،»كشف الغمهٔ« در ،).ق .ه 410متوفاي ( ،نقل از ابن مردويه. 4
مـا نـزل مـن    « در كتـاب  ).ق .ه 430متوفاى (، حافظ ابونعيم اصفهانى. 5

   .»السلام القرآن فى على عليه
الكشـف  «در ،).ق .ه 427يـا   437متوفاى (، ابواسحاق ثعلبى نيشابورى .6

  .»و البيان
  .»شواهد التنزيل« در كتاب ،).ق .ه 490متوفاي (، حاكم حسكانى. 7
، 12ج  ،»تـاريخ دمشـق  « در ،).ق .ه 581متوفاي ( ،ابن عساكر شافعى.  8
  .237ص 
، 3ج  ،در تفسـير كبيـر   ،).ق .ه 606متوفاى (، لدين رازى شافعىفخر ا. 9
  .636ص 

  .158ص  ،1ج  ،»فرائد السمطين« در ،).ق .ه 722 متوفاي( ،حموينى. 10
 . »مودت خامسه، القربى هٔمود« در ،).ق .ه 786متوفاي (  ،همدانى. 11
  . 42ص  ،»هفصول المهم« در ،).ق .ه  855متوفاي( ،ابن صباغ مالكى. 12
  . 116ص  ،3ج  ،»الدر المنثور« در ،).ق .ه 911 متوفاي(  ،سيوطى. 13
  . مودت ةآيدر تفسير  ،عبد الوهاب بخارى. 14
مفتاح النجا فـى مناقـب   « در ،).ق .ه 1126متوفاي ( ،محمد بدخشانى. 15
  . 34ص  ،»آل العبا
 ،2ج  ،»القـدير فـتح  تفسير « در ،).ق .ه1250متوفاى (، قاضى شوكانى. 16

  .60ص 
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  .»تفسير روح المعانى« در ،).ق .ه 1270متوفاي ( ،آلوسى بغدادى. 17
  .19ص  ،1ج  ،»هٔينابيع المود« در ،).ق .ه 1294متوفاي ( ،قندوزى حنفى. 18
، 6ج  ،»تفسـير المنـار  « در) .ق .ه 1323متوفـاي  ( ،شيخ محمد عبـده . 19

  .463ص 
راى اين موضوع در سند از كتب اهل سنت ب 30مرحوم علامّة امينى . 20
  .ذكر كرده است 214ص  ،1ج  ،»الغدير« كتاب

غـدير تفسـير    ةهاي تفسيري شيعه در مـورد واقع ـ  كتاب ةهم اين آيه در
  .شده است

   :مائده سورة 3 آية )2
اَليْوَْمَ أَكْمَلْتُ لكَُمْ ديِنكَُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لكَُمُ 

امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمـت خـود را بـر     ؛يناً الإِْسْلامَٰ دِ 

 .شما پذيرفتم) جاودان(شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين 

 بـارة در روز عيـد غـدير نـازل شـده و در      و ن آيه بعـد خطبـة غـدير   اي
برخى از مدارك ايـن  . باشد امامت مى هب 7طالب  شدن على بن ابي وبنصم

 : اند از عبارت ير اهل سنتمطلب در كتب و تفاس
  . 529ص  ،3ج  ،تفسير رازى. 1
  . 14ص  ،2ج  ،تفسير ابن كثير. 2
  . 259ص  ،2ج  ،تفسير الدر المنثور. 3
  . 95ص  ،اربلى كشف الغمهٔ. 4
  . 290ص ،  8 ج ،تاريخ بغدادى. 5
  . »هالولاي« در كتاب ،).ق .ه 280متوفاي ( ،ابوسعيد سجستانى. 6
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  . 201ص  ،1ج  ،»شواهد التنزيل« در ،).ق .ه 490متوفاي ( ،حاكم حسكانى. 7
  . 135ص و   80ص  ،).ق .ه 568 متوفاي( ،خوارزمى ،مناقب.  8
  . 18ص  ،).ق .ه 654متوفاي (، »ابن جوزى الحنفى هٔٔتذكر« كتاب. 9

  . 72، ص 1ج  ،»فرائد السمطين« در) .ق .ه 722 متوفاي( ،حموينى حنفى. 10
ما نزل من القرآن فـى  « در كتاب ،).ق .ه 947متوفاي ( ،يمحافظ ابو نع. 11

  .»على عليه السلام
مفتـاح النجـا فـى    « در ،).ق .ه 1126متوفاي ( ،ميرزا محمد بدخشانى. 12

  .3، باب 34ص ، »مناقب آل العبا
شيعه در مـورد واقعـه غـدير     يهاي تفسير علما كتاب ةاين آيه نيز در هم

  .تفسير شده است
غـدير نـازل    عـة كه مستقيماً در مـورد واق معارج  ا سه سورةيك ت ةآي )3

   :شده است
مِـنَ االلهِّٰ ذيِ  لْكٰـافرِينَ لَـيسَْ لَـهُ دٰافـِعٌ لِ  ألََ سٰائلٌِ بعَِذٰابٍ وٰاقِـعٍ سَ 

اي عـذابي را كـه واقـع شـدني اسـت       ؛ درخواسـت كننـده  المْعَٰارِجِ 

اي  نـده كافران اسـت و آن را بازدار  ةعذابي كه ويژ ،درخواست كرده

  .اين عذاب از سوي خداي صاحب درجات است. نيست

و منكـر   خم غدير اين آيات نيز مربوط به واقعة شيعه و سني نزد علماي
به همراه اسـنادش  مة اين مورد از آيات شرح و ترج. است پيام آن نازل شده

  .غدير خم بيان خواهد شد خطبةدر قسمت حوادث پس از 
   



 

  

  ريغد ةخطب ناقلين

به صـورت مسـتقل،    ريغد ةنقل خطبهاى اسلامى، در  كتاب ةخچيتار در
بـن   لي ـخل خيش ـ ،استاد بزرگ علم نحو ،عىيبه كتابى كه عالم شبار  نخستين

 ـ هي ـجـزء ف «كه تحـت عنـوان    )هجرى 175متوفاى ( ،دىياحمد فراه  هٔخطب
الـي   هٔع ـيالذر«در  .ميخـور  بـر مـى   اسـت  كـرده  فيتأل »ريالغد ومي 6النبى

 ، بـه ايـن كتـاب اشـاره شـده     418، شماره 101، ص 5 ج ،»تصانيف الشيعه
  .است دهيگرد فيتأل نهيزم نيدر ا ارىيبس هاى تابو بعد از او ك .است

از مـدارك  هـايي   در كتـاب  ريغـد  ةمتن مفصل و كامل خطب خوشبختانه
بـا اسـناد    ده،يباشد و به چاپ هم رس ـ اكنون در دست مى  كه هم عهيمعتبر ش

   :اند از عبارت ها كتاب اين .متصل نقل شده است
) 508م ( يشـابور يفتال ن ةنوشت »نيالمْتعَّظ هُٔريو بص نيالوْاعظ هٔروضَ«. 1

و اهـل   6اكرم امبريپ يزندگان خيتار ةبار در يقمر يهجر 6و  5 ياز علما
  . است :تيب

شـده و همـواره مـورد توجـه و اسـتناد       ميمجلس تنظ ـ 96كتاب در  نيا
از منـابع   يك ـي »نياعظالـو  هٔروض ـ«. قرار داشته اسـت  نيعالمان و بزرگان د

به اشتباه بـه   »نيالواعظ هٔروض«موارد  يدر برخ. رود  يبه شمار م »بحارالانوار«
  .شيخ مفيد نسبت داده شده است

معـروف بـه    ،يشـابور يفتَاّل ن يبن احمد بن عل يبن حسن بن عل محمد
. اسـت  يقمـر  يو عالم قرن پنجم و ششم هجر هيفق ،يابن فتال و ابن فارس

ابـن   خياز مشـا  يو. اسـت  يها ابـوعل  از كتاب يابوجعفر و در برخ اش هيكن
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  . كرده است تيروا يمرتض ديو س يطوس خيشهر آشوب بوده و از ش
 »ريالتفس ـ يمعان يف ريالتنو«و  »نيالواعظ هٔروض« يها دو اثر به نام ياو دارا

مونس «كتاب  زين يبرخ. ستين يديها به ابن فتال ترد بوده كه در انتساب آن
  . دانند يمنتسب م يرا به و »نيالحز

به دسـت شـهاب الاسـلام بـه قتـل       يهجر 508در سال  يشابوريفتال ن
  .دان كرده ادي زين دياو را با لقب شه. ديرس

2 .»جاجتل الإحلِ اللجّاج يعيكتـاب نيـز   »الاحتجـاج «مشـهور بـه    ،»أه 
 ـ يابومنصـور، احمـد بـن عل ـ    ةنوشت ي،و به زبان عرب يكلام  ـب طالـب   ين اب

  . است يقمر 6 قرن ياز علما ،يطبرس
 ةو ائم ـ 6اكـرم  امبريپ) بحث و استدلال(ات جاحتجا انيكتاب در ب نيا

  .مختلف است يها از فرقه دها با مخالفان خو آن روانياز پ يو برخ :اطهار
در انتساب كتاب اشتباه كرده و آن را به فضل بن  يعياز عالمان ش يبرخ 

  .اند نسبت داده »انيمجمع الب« ريفسصاحب ت يحسن طبرس
از بزرگـان   يارياست و بس ـ يها و شروح متعدد ترجمه يدارا »احتجاج«

  .اند بر آن اعتماد كرده
 ي بـه زبـان  كتـاب  »ألمـؤمنين  هٔبإمرَ 7777بإختصاصِ مولانا علي أليقين«. 3

على بـن موسـى    ن،يرضى الد دياز آثار س 7طالب يبن اب يعل ةبار در يعرب
  . است) 664 يمتوفا(بن طاووس  ديبن طاووس مشهور به س بن جعفر

نشـان دهـد    يخيكند تا با ارائه شواهد تـار  يكتاب تلاش م نيمؤلف در ا
 يبـه و  آن را 6بوده و رسول اكـرم  7يمختص به عل »نيرالمؤمنيام«لقب 

ابـن طـاووس بـا     »نيالتحص«همراه با كتاب  ،»قينيال«كتاب . اعطا كرده است
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  . چاپ شده است موضوعى مشابه،
4 .»ْوام هُٔنزُهتانُ العسب رام ودر موضـوع   ي،بـه زبـان فارس ـ   ياثرنيز  »الك
و  :و احتجاجـات ائمـه   شـان يو امامـت پـس از ا   6اسلام امبريپ يزندگ

  . است :نيحوادث دوران معصوم يآنان و برخ يها كرامت
 هٔرتبص ـ«بـا نـام    يگرياست كه اثر د يراز نيمؤلف كتاب محمد بن حس

بـاب بـه    60در  ،دارد يكلام يكتاب كه نگرش نيا. داز او شهرت دار »العوام
  .پردازد يم 7مؤمنان ريام مخصوصاً ،اثبات امامت ائمه

بـه   آوردن يرو( »هِٔالسّـنَ  يف هًٔفيما يعملُ مرَّ هٔبالأعمالِ الحسنَ الإقبالُ«. 5
معـروف بـه    ،)شوند يانجام م بار كيكه در سال  ياعمال ةبار در ،كياعمال ن

موضـوع ادعيـه و اعمـال سـال و زيـارات       اسـت در  يكتـاب  ،اقبال الاعمـال 
 ،لـى علـى بـن موسـى بـن طـاووس ح      ةنوشـت  ،يبه زبان عرب :نيمعصوم

  .عهيش يبرجسته و فقها ياز علما ي،هجرى قمر 664 يمتوفا
6 .»ألعدالقوَ دال هٔي ِخاوفدفعِْ الملميوةنوشـت  ي،ان عرببه زب يكتابنيز  »هٔي 

قـرن هفـتم و    ياز علمـا  ،يبرادر علامه حل ـ ي،بن مطهر حل وسفيبن  يعل
 ـ يو ذكرها هيكتاب، ادعاين موضوع . است يهشتم هجر هـر مـاه و    ةروزان

  . است اميدر هر روز از ماه و خواص ا نيشرح حال متولد
 .شده و فقط جلد دوم آن موجـود اسـت   فيكتاب كه در دو جلد تأل نيا
 15. روز از مـاه اسـت   كي ـشده و هر فصل مربـوط بـه    ميفصل تنظ 30در 

 ـ     و  يعلامـه مجلس ـ  يفصل اول در جلد اول بـوده، كـه مفقـود شـده و حت
 ـي ،فصل آخر كتـاب  15و فقط  اند افتهيالعلماء هم آن را ن اضيصاحب ر  يعن

  .جلد دوم آن موجود است
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بـرادر   ي،بن مطهر حل وسفيبن  يعل) ابوالحسن(ابوالقاسم  نيالد يرض
علامـه   ن،يمحسن ام ديس. قرن هفتم است ةعياز عالمان ش يبزرگ علامه حل

 ياز و. اند نام برده هيفق خيالعلماء از او به عنوان ش اضيو صاحب ر يمجلس
  .است دهيبه دست ما نرس يگريكتاب د ،»يهٔالعدد القو«از  ريغ

و بـه زبـان    يكلام ـ يكتـاب  »ميألتقّد يمستحّق يإل ميألصراطُ المستق« .7
در ) .ق 877 يمتوفـا ( ياضيب ينباط ونسيبن  يعل ،عهيعالم ش ةنوشت ،يعرب

 ـاز ا. اسـت  :اطهـار  ةاثبات امامت ائم  يراه درسـت بـرا  «رو نـام آن را   ني
عنـوان  . گذاشـته اسـت  » هسـتند  داشـتن  كه سزاوار مقـدم  يبه كسان يابيدست

 ـا ينام انحصار »ميالمستق الصراط« كتـب فهـارس،   در  راي ـز سـت، ياثـر ن  ني
  .شود يم افتيعنوان  نيبا ا ياديز يها كتاب
قـرن هفـتم   (تأليف زين الدين علي بن يوسف بن جبير  »نهج الايمان«. 8

مؤلـف كتـاب را كـم از بسـيار و      .فصل تنظيم شده است 48در نيز ) هجري
   .معرفي كرده است 7اي از درياي مناقب اميرالمؤمنين قطره

إنـما «، »إماماً  لناسِ ک لِ إنيّ جاعلُ « اتمچون آيدر اين كتاب تفسير آياتي ه
 ،»الصادقينَ  عَ ونوا مَ و كُ  وا االلهَنوا اتقُ ن آمَ ييا أيها الذَّ «، »هاد ومٍ قَ  كلِ و لِ  نذرٌ مُ  أنتَ 

ن مَ «و  ،»رَبِّهِ ن ة مِ لی بينٌّ عَ  ن كانَ أفمَ «، »يّهِ البرَ  يرُ م خَ هُ  أولئکَ «، »وا الأرحامِ أولُ «
   .ها استناد شده است مده و به آنآ» ه أمّ الكتابِ ندُ عِ 

بـه   7حديث ميثاق، حـديث غـدير، مباهلـه، علـت تسـمية امـام علـي       
 ـ«اميرالمؤمنين، حديث خاصف النعل،  خـي  بر... و   ،»أنـا منـك   و يأنت من

 ،»ذريعـه ال«، 24جلد در  شيخ آقا بزرگ تهراني .ديگر از عناوين كتاب هستند
  .از اين كتاب نام برده است
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  غدير طرق نقل خطبة
را نقـل   6هاي ذكر شده به سه طريق خطبـة غـدير پيـامبر اكـرم     كتاب

  .اند نموده
است كه با اسناد معتبـر در سـه كتـاب     7امام باقر تيبه روا :طريق اول

ــواعظ هٔروضــ« ــأل ،»نيال ــ فيت ــال ن خيش ــن فت ــابورىيإب  ؛ 89، ص 1ج  ،ش
، ص 37ج  ،»بحـار الأنـوار  «؛ 66، ص 1ج  ي،طبرس خيش فيتأل ،»الإحتجاج«

بحـار  « و ؛127، بـاب  343ص ، إبـن طـاووس   ديس ـ فيتـأل  ،»نيقيال« ؛201
  .نقل شده است ،218ص  ،37، ج »الأنوار
 چهـار بن ارقم است كـه بـا اسـناد متصـل در      ديز تيبه روا :دوم قيطر
؛ 169 ، صحلــى وســفيعلــى بــن  خيشــ فيتــأل ،»هٔيــالعــدد القو«كتــاب 

؛ از قســم دوم 29اب ، بــ578ص ، بــن طــاووس ديســ فيتــأل ،»نيالتحصــ«
؛  301، ص 1ج ، اضـى يب ونسي ـعلـى بـن    خيش فيتأل ،»ميالصراط المستق«
 ـ  ةنسـخ ( بـن جبـور   نيحس خيش فيتأل ،»مانينهج الا« امـام   ةخطـى كتابخان

 ـالولا«به نقل از كتـاب   ،34ـ 26 ةدر مشهد، ورق 7هادى مـورخ   فيتـأل  ،»هٔي
  .شده است تيطبرى روا

اسـت كـه بـا اسـناد متصـل در       مانيالبن  هٔفيحذ تيبه روا :سوم قيطر
 ،»بحـار الأنـوار  « ؛ و456و  454ص ، بن طاووس ديس فيتأل ،»الإقبال«كتاب 

  .نقل شده است» النشر و الطى«به نقل از كتاب  ،131و  127، ص 37ج 
و علامــه  ؛114، ص 2ج  ،»هٔاثبــات الهــدا«حــر عــاملى در كتــاب  خيشــ

بحرانــى در كتــاب  ديو ســ ؛201، ص 397ج ، »بحــار الأنــوار« مجلســى در
 ـ  ريو سا ؛190، ص »كشف المهم« را از  ريمفصـل غـد   ةعلماى متـأخر، خطب
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  .اند مدارك مذكور نقل كرده
حفظ شـده و   عهيبه دست بزرگان ش ريغد ةمتن كامل خطب ب،يترت نيبد

  .است عياست، كه در عالم اسلام از افتخارات تش دهيبه دست ما رس
صريح و گويـا و كـاملي را    ةيم كه چنين خطباما نبايد انتظار داشته باش

چرا كه آنان بـيش از چهـارده قـرن     ه طوركامل نقل كرده باشند؛مخالفين ب
كتابي بـه   البته يكي از محققين اخيراً .است با مفاد آن خطبه مخالفت دارند

غديريه را به تعـداد   ةهاي مختلف خطبتأليف نموده و فراز» الامير نور«نام 
  يديمراجعه فرما .هاي اهل سنت مستند كرده است زيادي از كتاب

   



 

  

  ريغد ةمتن كامل خطبسلسلة راويان 

 ميآن تقـد  ةبه عنوان پشتوان ريغد ةخطب تياسناد مربوط به روا نيع لاًيذ
  .گردد مى

  7روايت امام باقر) الف
  :به دو سند است 7امام باقر تيروا
 ـ     خيقال الش ـ .1 كتـاب   يف ـ يمنصـور الطبرس ـ  يأحمـد بـن علـى بـن اب

 ـ  يالعالم العابد ابـو جعفـر مهـد    ديالس يحدثن :»الإحتجاج« الحـرث   يبـن أب
الحسـن بـن    يأبـو عل ـ  خيأخبرنا الش ـ: رضى االله عنه قال يالمرعش ينيالحس

 خيأخبرنا الش ـ: االله عنه، قال يرض يجعفر محمد بن الحسن الطوس يأب خيالش
محمـد   يعن أب هٔاعجم يأخبرن: الوالد أبو جعفر قدس االله روحه، قال ديالسع

 ـ :قال ،يبن موسى التلعكبر رونها : محمـد بـن همـام، قـال     يأبـوعل  يأخبرن
من ولد الأفطـس ـ و كـان     يأخبرنا أبو محمد العلو: قال يالسور يأخبرنا عل

حـدثنا  : قـال  ،يمحمد بن موسى الهمـدان  حدثنا: ـ قال  نيمن عباد االله الصالح
 ـ   هٔري ـن عمب ـ فيحدثنا س ـ: قال ،يالسيمحمد بن خالد الط  هٔو صـالح بـن عقب

 ـ يبن محمد الحضرم هٔعلقمبن سمعان عن  سيعن ق عايجم  ،جعفـر  يعن أب
  .8الباقري محمد بن عل

قـال أحمـد بـن محمـد     : »نيق ـيال«كتـاب   يإبن طاووس ف ـ ديقال الس .2
 ـ  يأخبرن: كتابه يف يليالمعروف بالخل يالطبر بكـر بـن عبـد     يمحمد بـن أب

حـدثنا  : قـال  ،ينوريأبـو محمـد الـد    ين عل ـالحسن ب يحدثن: الرحمان، قال
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حـدثنا  : قـال  ،يالسيحدثنا محمد بن خالد الط: قال ،يمحمد بن موسى الهمدان
 ـ  هٔعن عقب هٔريعم بن فيس بـن محمـد    هٔبـن سـمعان عـن علقم ـ    سيعـن ق

  .7الباقري جعفر محمد بن عل يعن أب يالحضرم

  بن أرقم ديز تيروا) ب
  :است ريبن أرقم به سند ز ديز تيروا

قـال الحسـن بـن أحمـد     : »نيالتحص ـ«كتـاب   يإبن طاووس ف ديقال الس
المفضل محمـد   يعن أب: »من الردى ينور الهدى و المنج«كتابه  يف يالجاوان

و هـارون   يالطبـر  ريأخبرنا أبو جعفر محمد بن جر: قال ،يبانيبن عبد االله الش
حـدثنا  : قـال الخـزاز،   عيبن الرب ديحدثنا حم: قالا ،يالبلد نيبن سك سىيبن ع

بـن صـالح عـن     ديحدثنا الول: حدثنا نوح بن مبشر، قال: بن هارون، قال ديزي
  .بن أرقم ديبن أرقم و عن ز ديز هٔإبن امرأ

  مانيبن ال هٔفيحذ تيروا )ج
  :است ريبه سند ز مانيبن ال هٔفيحذ تيروا

النشـر و  «قـال مؤلـف كتـاب    » الإقبـال «كتاب  يإبن طاووس ف ديقال الس
 يأبو القاسم عل ـ فيأخبرنا الشر: المهلب يأحمد بن محمد بن عل عن: »يالط

بـن الفضـل    هٔحـدثنا سـلم  : هي ـعـن أب  يبن القاسم الشعران يبن محمد بن عل
عـن   يالسـعد  يهٔعن عط) حنان( انيبن ح سيعن ق ميمر يعن أب ،يالأنصار

 .مانيبن ال هٔفيحذ



 

  

  غدير خطابة

  :چنين است 7قرت امام محمد بايه به روايريغد ةمتن كامل خطب

  حمد و ثناي الهي
  :فرمود 6جدم رسول خدا

دهِِ وَ جَلَّ فيِ سُلْطاَنهِِ وَ عَظمَُ فيِ  دِهِ وَ دَنَا فيِ تَفَرُّ اَلحْمَْدُ صلعم الَّذِي عَلاَ فيِ تَوَحُّ
قِ بقُِدْرَتـِهِ ءٍ عِلْماً وَ هُوَ فيِ مَكَانهِِ وَ قَهَرَ جمَيِعَ الخْلَْ  أَرْكَانهِِ وَ أَحاطَ بكُِلِّ شيَْ 

  G1F ؛وَ بُرْهَانهِِ 

 ي ومرتبـه و در عـين تنهـاي    يكتـايي بلنـد   ي را سزاست كه درستايش خداي

اركانش بسـي بـزرگ    در در اقتدارش شكوهمند و اش نزديك و يهمتاي بي

مقـام خـويش    كـه در  حـال آن  و ،هستي احاطه دارد همة دانشش بر .است

   .ستي چيره استه ةهم برهانش بر قدرت و با .ثابت است

داً و كُـلُ أَمـرٍ يزُولُ وَ مُبدِءً و مُعيَ داً لايوَمجَ ( حمَيِداً لمَْ يَزَلْ محَْمُوداً لاَ يَزَالُ 
اتِ ) عُودُ يَ هِ يإلَِ   و ينَ وَ جَبَّـارُ الأرَضِـ  بَارِئُ المْسَْمُوكَاتِ وَ دَاحِي المْدَْحُوَّ

ماَوَاتِ    G2F ؛ السَّ

شـرف و   .اي كه هميشه خواهد بود شده  ستوده و ،كه پيوسته بوده  اي ستوده

آغاز و انجام از او و برگشت همة امور به سوي  .بزرگواري او را پاياني نيست

 هـا و  گسـترانندة گسـترده شـده    هـاي بلنـد و   آسـمان  ةپديد آورنـد . اوست

   .هاست آسمان ها و فرمانرواي با اقتدار زمين
وسٌ سُبُّوحٌ رَبُّ المْلاََئكَِةِ وَ  لٌ  قُدُّ لٌ عَلىَ جمَيِعِ مَـنْ بَـرَأهَُ مُتطََـوِّ وحِ مُتفََضِّ الرُّ

  G3F ؛عِ مَنْ أنشأهُ يَلْحَظُ كُلَّ عَينٍْ وَ العُْيوُنُ لاَ تَرَاهُ كَرِيمٌ حَليِمٌ ذُو أَنَاةٍ يعَلىَ جمَ 
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نسبت به  .روح است فرشتگان و پروردگار نهايت پاك و بي نقص و بي عيب و

 ديده را هر .بخش است نعمت ،چه پديد آورده هر بر و ،افزونبخش ،آنچه آفريده

   .شكيباست بردبار و بزرگوار و او .ها هرگز او را نبينند ديده به نيم نگاه ببيند و

ءٍ رَحمَْتهُُ وَ مَنَّ عَلَيهِْمْ بنِعِْمَتهِِ لاَ يَعْجَلُ باِنْتقَِامِهِ وَ لاَ يُباَدرُِ  قَدْ وَسِعَ كُلَّ شيَْ 
ـفَ إلِيَهِْمْ بِ  ـماَئرَِ وَ لمَْ تخَْ ائرَِ وَ عَلـِمَ الضَّ َ ماَ اسْتحََقُّوا مِنْ عَذَابهِِ قَدْ فَهِمَ السرَّ

ءٍ وَ  عَلَيهِْ المْكَْنوُنَاتُ وَ لاَ اشْتبَهََتْ عَلَيهِْ الخْفَِيَّـاتُ لَـهُ الإِْحَاطَـةُ بكُِـلِّ شيَْ 
ةُ فيِ كُلِّ  الغَْلَبةَُ عَلىَ كُلِّ شيَْ  سَ يءٍ ولَـ ءٍ وَ القُْدْرَةُ عَلىَ كُـلِّ شيَْ  شيَْ ءٍ وَ القُْوَّ

ْ  مِثلُْهُ شيَْ    G٤F ؛ءَ  ءِ حِينَ لاَ شيَْ  ءٌ وَ هُوَ مُنشِْئُ الشيَّ
در  .منـت نهـاده اسـت    ههم با نعمتش بر فرا گرفته و هستي را ةرحمتش هم

سويشان ه عذابي كه سزاوارند مهلت داده، ب در كند و انتقام گرفتنش شتاب نمي

 اي بـر او  هيچ پوشيده ها عالم است و به درون ها آگاه و از باطن .ت نورزدسرع

هسـتي احاطـه    ةهم بر. شود او مشتبه نمي هيچ امر پنهاني بر مخفي نيست و

همانندي  تواناست و كار هر بر چيز نيرومند و بر هر همه چيز چيره و بر دارد و

   .وجود نداشت گاه كه چيزي آن ،هستي همة اوست پديد آورندة .ندارد
جَـلَّ عَـنْ أَنْ تُدْرِكَـهُ   دَائمٌِ قَائمٌِ باِلقِْسْطِ لا إلِـهَ إلاَِّ هُـوَ العَْزِيـزُ الحْكَـِيمُ 
  G٥F ؛الأْبَْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الأْبَْصارَ وَ هُوَ اللَّطيِفُ الخْبَيرُِ 

ذير ناپ كه نفوذ او معبودي جز پا دارندة عدل است وه اي كه ب اوست جاودانه

اما اوست كه  ،ها او را دريابند برتر از آن است كه ديده. داناست وجود ندارد و

   .آگاه است ظريف و ها را دريابد و بسيار دقيق و همة  ديده

لاَ يَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعَايَنةٍَ وَ لاَ يجَدُِ أَحَدٌ كَيفَْ هُوَ مِنْ سرٍِّ وَ عَلاَنيِةٍَ إلاَِّ 
هْرَ قُدْسُـهُ وَ الَّـذِي   عَزَّ وَ جَلَّ عَلىَ نَفْسِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ االلهُ الَّذِي بماَِ دَلَّ  مَلأََ الدَّ
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يـكٌ فيِ  يَغْشَى الأْبََدَ نُورُهُ وَ الَّذِي يُنفِذُ أَمْرَهُ بلاَِ مُشَاوَرَةِ مُشِيرٍ وَ لاَ مَعَـهُ شرَِ
  G٦F ؛عاوَنُ فيِ تَدْبيرِِهِ يُ تَقْدِيرِه وَ لاَ 

 أحـدي بـر   را وصـف نمايـد و   ديـدنش او  براي كسي ميسر نيست كـه بـا  

خـويش خبـرداده    از مگر به آنچـه خـود   ،پنهانش راه ندارد و چگونگي پيدا

ابد  نورش ازل و ي است كه پاكي ودهم كه او خداي من گواهي مي و .است

در  كند و اجرا مي او كه فرمانش را بي مشورت مشاوري نافذ و ،را فرا گرفته

   .مدد كار ندارد تدبيرش شريك و تقدير و

رَ مَا أَبْتدََعَ عَلىَ غَيرِْ مِثاَلٍ وَ خَلَقَ مَا خَلَقَ بـِلاَ مَعُونَـةٍ مِـنْ أَحَـدٍ وَ لاَ  صَوَّ
لاَ إلِهََ إلاَِّ  یتَكَلُّفٍ وَ لاَ احْتيِاَلٍ أَنْشَأهََا فَكَانَتْ وَ بَرَأَهَا فَباَنَتْ فَهُوَ االلهُ ألَّذ

نيِعَةِ العَْدْلُ الَّذِي لاَ يجَُورُ وَ الأْكَْـرَمُ الَّـذِي هُ  نعَْةِ الحْسََنُ الصَّ وَ المْتُقِْنُ الصَّ
  G٧F؛تَرْجِعُ إلِيَهِْ الأْمُُورُ 

كـه   آفريـد آنچـه را آفريـد بـي آن     ي نبـوده و ياش را الگو صورت آفريني و

هـا   آن و هـا را پديـد آورد   ي آنيچـاره جـو   ازكسي مدد جويد، بدون رنـج و 

 .ي كه معبودي جـز او نيسـت  يپس اوست خدا .آشكار شدند هستي يافتند و

دادگـري اسـت كـه هرگـز      .اش زيباست ساخته استوار، و ساختش محكم و

   .گردد بزرگوارتريني است كه همة امور به او باز مي ستم نكند و

تـِهِ وَ  هِ وَ ذَلَّ كُـلُّ شيَْ ءٍ لعَِظمََتِ  وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ االله الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شيَْ  ءٍ لعِِزَّ
ءٍ لهِيَبْتَـِهِ مَلـِكُ الأْمَْـلاَكِ وَ  ءٍ لقُِدْرَتـِهِ وَ خَضَـعَ كُـلُّ شيَْ  اسْتسَْلَمَ كُلُّ شيَْ 

ى مْسِ وَ القَْمَرِ كُلٌّ يجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم¼ رُ الشَّ رُ   مُفَلِّكُ الأْفَْلاَكِ وَ مُسَخِّ يُكَوِّ
رُ النَّهارَ عَلىَ اللَّيلِْ اللَّيلَْ عَلىَ    G٨F ؛يَطلُْبهُُ حَثيِثاً    النَّهارِ وَ يُكَوِّ

اش فروتن  برابر بزرگي هستي در همة ي كهيدهم اوست خدا من گواهي مي و
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همة هستي در برابر هيبـتش   اش تسليم و ييبه توانا در مقابل عزتّش رام و و

 مهـر و  كنندة رام سپهرها و ةندگردان ها و اوست فرمانرواي ملك .اند سر افكنده

اوست كه پردة شب را با روز و  .ندا گردش ي درزمان مشخص يك تا ماه كه هر

   .پي روز است درهم پيچيده است را با شب كه شتابان در پردة روز

قَاصِمُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ وَ مُهْلكُِ كُلِّ شَـيطْاَنٍ مَرِيـدٍ لمَْ يَكُـنْ لَـهُ ضِـدٌّ وَ لاَ 
ندٌِّ أَحَدٌ صَمَدٌ لمَْ يَلدِْ وَ لمَْ يُولدَْ وَ لمَْ يَكُنْ لهَُ كُفُواً أَحَدٌ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ وَ ) عَهُ مَ (

رَبٌّ مَاجِدٌ يَشَاءُ فَيمُْضيِ وَ يُرِيدُ فَيقَْضيِ وَ يَعْلَمُ فَيحُْصيِ وَ يُمِيتُ وَ يحُْيِـي 
لَـهُ   وَ يَمْنعَُ وَ يُثْـرِي) دْنيِ وَ يُقْصيِ يُ (وَ يُفْقِرُ وَ يُغْنيِ وَ يُضْحِكُ وَ يُبكْيِ وَ 

  G٩F ؛ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شيَْ   المْلُْكُ وَ لهَُ الحْمَْدُ بيِدَِهِ الخْيرَُْ وَ هُوَ عَلى
 .سـركش اسـت   شـياطين گسـتاخ و   نابودكنندة ستمكارانِ زورگو و شكنندة

يده شـده  يانه ز نه زاده و .بي نياز است يكتا و .شريكي نيست ضد و براي او

چه  هر .پروردگاري ارجمند است معبودي يگانه و .نيست و احدي همتاي او

بميراند و  .شمارد مي داند و مي .چه اراده فرمايد حاكم است هر خواهد كند و

 نزديـك سـازد و   .بگريانـد  و بخنداند .بي نيازگرداند نيازمند كند و .زنده كند

 سـتايش ويـژة   نت از آن او وسـلط  .عطا نمايـد  محروم سازد و .دور فرمايد

   .چيزي تواناست هر بر نيكي به دست اوست و هر خير و .اوست

ـارُ   يُولجُِ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ يُولجُِ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ  لا إلِهَ أَلا هُوَ العَْزِيـزُ الغَْفَّ
عَاءِ وَ مجُْزِلُ العَْطاَءِ محُْصيِ الأْنَْفَاسِ  نَّـةِ وَ النَّـاسِ مُستجَِيبُ الدُّ وَ رَبُّ الجِْ

  G١٠F ؛ءٌ  لاَ يُشْكلُِ عَلَيهِْ شيَْ  یألَّذ
 نيست معبودي جز او كه نفـوذ ناپـذير و  . شب فرو برد شب را در روز و روز را در

شـمارندة   .پاداش فراوان دهـد  عطا را اجابت فرمايد و دعا را .بسيار آمرزنده است
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  .زي برايش مشكل نشودچي .انس است جن و پروردگار نفَسها و

ـينَ  مُهُ إلحِْـَاحُ المْلُحِِّ خِينَ وَ لاَ يُبرِْ اخُ المْسُْتصرَِْ العَْاصِـمُ   وَ لاَ يُضْجِرُهُ صرَُ
ينَ وَ المْوَُفِّقُ للِْمُفْلحِِينَ وَ مَوْلىَ المُْـؤْمِنينَِ وَ رَبُّ العَْـالمَينَِ الَّـذِي  الحِِ للِصَّ

  G١١F ؛)كُلِّ حالٍ  یعَل(أَنْ يَشْكُرَهُ وَ يحَْمَدَهُ  اسْتحََقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ خَلَقَ 
ــان او ــاد دادخواه ــاورد و  فري ــتوه ني ــه س ــراركنندگان او را ب ــرارِ اص را  اص

 سرپرسـت و  بخش رسـتگاران و  توفيق نيكان و اوست نگهدار .ناگزيرنسازد

 اسـت هـر   همـو كـه سـزاوار    ؛پروردگارجهانيـان  صاحب اختيـار مـؤمنين و  

  .ستايشش كند حال سپاس و هر اي در آفريده

خَـاءِ وَ يرأحمَده كَث ةِ وَ الرَّ ـدَّ ـاءِ وَ الشِّ َّ ـاءِ وَ الضرَّ َّ اً و أشكُرُه دائماًِ عَلىَ السرَّ
أُومِنُ بهِِ وَ بمَِلاَئكَِتهِِ وَ كُتبُهِِ وَ رُسُلهِِ أَسْمَعُ لأِمَْرِهِ وَ أُطيِعُ وَ أُبَـادرُِ إلىَِ كُـلِّ 

لأِنََّهُ االلهُ  رَغْبةًَ فيِ طَاعَتهِِ وَ خَوْفاً مِنْ عُقُوبَتهِِ   تسَْلمُِ لمِاَ قَضَاهُ مَا يَرْضَاهُ وَ أَسْ 
  G١٢F ؛الَّذِي لاَ يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَ لاَ يخَُافُ جَوْرُهُ 

آسـاني او را   رفـاه و  هرسـختي و  ناخوشـي و  هرخوشـي و  اينك من بـر  و

 هـا و  كتـاب  فرشـتگانش و  به او و سپاس جاودانه گويم و ستايش فراوان و

 به سوي هـر  كنم و اطاعت مي ،فرمانش را شنيده .فرستادگانش ايمان دارم

 تـرس از  ش وا بـه اشـتياق فرمـانبرداري    شتابم و را خشنود سازد مي چه او

مكـرش   كـه از  ي اسـت يزيرا كه او خدا ؛تسليمم حكم او برابر مجازاتش در

   .ستمش جاي نگراني نيست از امان و

  پيام مهم آسمانيتوجه به 
بُوبيَِّةِ وَ أُؤَدِّي مَا أَوْحَى به إليََِّ  ةِ وَ أَشْهَدُ لهَُ باِلرُّ وَ أُقرُِّ لهَُ عَلىَ نَفْسيِ باِلعُْبوُديَِّ
حَذَراً مِنْ أَنْ لاَ أَفْعَلَ فَتحَِـلَّ بيِ مِنْـهُ قَارِعَـةٌ لاَ يَـدْفَعُهَا عَنِّـي أَحَـدٌ وَ إنِْ 
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  G١٣F ؛صَفَتْ خُلَّتهُُ عَظمَُتْ حِيلَتهُُ وَ 
 دهم و پروردگاري او گواهي مي بر كنم و اكنون به بندگي خويش اقرارمي و

ترك آن كوبة عـذابي   مباد كه در اثر .رسانم من وحي فرموده مي بر آنچه را

چنـد   هـر  ،سـاختن آن نباشـد   ياراي دور من فرود آيد كه هيچ قدرتي را بر

  .باشد من خالص ش باا نيرنگش بزرگ و دوستي
فَماَ ) یٍ حَقِّ عَل یف(لاَ إلِهََ إلاَِّ هُوَ لأِنََّهُ قَدْ أَعْلَمَنيِ أَنيِّ إنِْ لمَْ أُبَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إليََِّ 

وَ هُـوَ ) مِـنَ النَّـاسِ (بَلَّغْتُ رِسَالتَهَُ وَ قَدْ ضَمِنَ ليِ تَباَرَكَ وَتَعَالىَ العِْصْمَةَ 
  G١٤F ؛االلهُ الكَْافيِ الكَْرِيمُ 

بـارة   در آنچه را اگر: است زيرا كه به من اعلان فرموده ؛نيست معبودي جز او

پس به هـيچ يـك از    ،من فرو فرستاده به مردم نرسانم بر )عليه السلام(علي 

آسيب  تعالي نگهداري مرا از تبارك و البته او و .ام وظائف رسالتش عمل نكرده

  .بزرگوار كننده و ايتي است كفيمردم به عهده گرفته است و او خدا

حِيمِ « فَأوَْحَى إليََِّ  حمَْنِ الرَّ سُولُ بَلِّغْ مـا أُنْـزِلَ إلِيَْـكَ   بسِْمِ امحمد الرَّ َا الرَّ يا أَيهُّ
وَ إنِْ لمَْ تَفْعَـلْ ) طالـِبٍ  یبْنِ أَبِ  یِّ الخِلافَةِ لعَِل یفِ  یعنيَ  یٍّ عَل یف(  مِنْ رَبِّكَ 

ـتُ   1»االلهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  فَما بَلَّغْتَ رِسالتَهَُ وَ  ْ   مَعَاشرَِ النَّاسِ مَـا قَصرَّ
ُ لكَُمْ سَببََ  یمَا أَنْزَلهَُ االله تَعال  تَبلْيِغِ   فيِ  هَذِهِ الآْيَـةِ إنَِّ ) نُزُولِ (إليََِّ وَ أَنَا أُبَينِّ

لاَ  ئيِلَ هَبطََ إليََِّ مِرَاراً ثَلاَثاً يَأمُْرُنيِ عَنِ السَّ لاَمُ أَنْ أَقُـومَ جَبرَْ مِ رَبيِّ وَ هُوَ السَّ
فيِ هَذَا المْشَْهَدِ فَأعُْلمَِ كُلَّ أَبْيضََ وَ أَسْوَدَ أَنَّ عَليَِّ بْـنَ أَبيِ طَالـِبٍ أَخِـي وَ 

ت یعَل(وَصِيِّي وَ خَليِفَتيِ  مَامُ مِنْ بَعْدِي) یأُمَّ   G١٥F؛ وَ الإِْ
هـان   ،بخشندة مهربان خداوند به نام«: است گونه بر من وحي فرموده اين و
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يعنـي خلافـت علـي ابـن      ،بـارة علـي   در( را برسان آنچه ،اي فرستادة خدا

وگرنه رسالت الهـي را   ،تو نازل شده است سوي پروردگارت بر از )طالب ابي

  ».كند آسيب مردم محافظت مي را ازو ت خدا !اي نرسانده

 و .رستاده كوتاهي نكـردم من فرو ف ابلاغ آنچه خداي متعال بر من در ،اي مردم

من فرود  جبرئيل سه بار بر .كنم براي شما بيان مي اينك سبب آمدن اين آيه را

ايـن   مرا فرمان داد تا در ،از طرف سلام، پروردگارم كه تنها او سلام است آمد و

ابوطالب برادر و  فرزند ،سفيدي را آگاه سازم كه علي هر سياه و پاخيزم وه جمع ب

   .من خواهد بود پيشواي همگان پس از ن من بر امت من وجانشي وصي و
الَّذِي محََلُّهُ مِنِّي محََلُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلاَِّ أَنَّهُ لاَ نَبيَِّ بَعْدِي وَ هُوَ وَلـِيُّكُمْ 

  مِـنْ كتِاَبـِهِ  بَعْدَ امحمد وَ رَسُولهِِ وَ قَدْ أَنْزَلَ االلهُ تَباَرَكَ وَ تَعَالىَ عَليََّ بـِذَلكَِ آيَـةً 
ـلاةَ وَ يُؤْتُـونَ « إنَِّما وَليُِّكُمُ االلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يُقِيمُـونَ الصَّ

كاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ   1» الزَّ
G١٦F  

مـن   البته پس از .او كه نسبتش با من همانند نسبت هارون به موسي است

 و .شماسـت  رسولش صـاحب اختيـار   و اخد پس از او .پيامبري نخواهد بود

من نازل فرموده  اي بر آيه ، در اين بارهكتابش در ،خداي متعال پيش از اين

 ـ آن مؤمناني كه نماز رسولش و شما خداست و تنها صاحب اختيار«كه  ه را ب

   ».دهند حال ركوع زكات مي در پا داشته و
لاَةَ وَ  كَاةَ وَ هُوَ رَاكـِعٌ يُرِيـدُ االلهَ عَـزَّ وَ  وَ عَليُِّ بْنُ أبيَِ طَالبٍِ أَقَامَ الصَّ آتَى الزَّ

ئيِلَ أنَْ يَسْتعَْفِيَ ليَِ  لامَ (جَلَّ فيِ كُلِّ حَالٍ وَ سَألَتُْ جَبرَْ عَنْ تَبلْيِغِ ذَلكَِ ) السَّ
َا النَّاسُ لعِِلْمِي بقِِلَّةِ المْؤُْمِنينَِ  ناَفقِِينَ وَ إدِْغَـالِ وَ كَثرَْةِ المُْ ) ينالمتَُّق(  إلِيَكُْمْ أَيهُّ
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لُ المْسُْتهَْزِئينَِ باِلإِْسْلاَمِ الَّذِينَ وَصَـفَهُمُ االلهُ يَ حِ ) الآْثمِِينَ وَ خَتلِْ ( ينِ اللآّئمِ
مُْ   فيِ كتِاَبهِِ  یتعال هَيِّنـاً   وَ يحَْسَـبوُنَهُ   يَقُولوُنَ بأِلَسِْنتَهِِمْ ما ليَسَْ فيِ قُلُوبهِمِْ «  بأِنهََّ

  G١٧F ؛1 »عِندَْ امحمد عَظيِمٌ وَ هُوَ 
حال ركوع زكـات   در پا داشته وه ب كه نماز را طالب است آن علي ابن ابي و

جبرئيل خواستم كه  از .جويد را مي حال رضاي خداي عزوّجلّ هر در داده و

چـون   ؛اي مـردم ، رساندن اين پيام به شـما معـاف دارد   خداي سلام مرا از

ي يجـو  مفسده منافقين بسيارند و اندك و )كارانپرهيز و(دانستم مؤمنين  مي

كننـدگان اسـلام را نيـز     نيرنگ بازي مسـخره  و )گران ملامت و(گنهكاران 

ش آنـان را معرفـي فرمـوده كـه     كتـاب  همانان كه خداي متعال در ؛دانم مي

را اندك  اين كار و .هايشان نيست دل را كه در آن گويند به زبان مي«ايشان 

  » .خدا بس بزرگ است كه نزد حال آن، دپندارن آسان مي و

وْنيِ أُذُناً وَ زَعَمُـوا أَنيِّ كَـذَلكَِ لكَِثْـرَةِ  ةٍ حَتَّى سَمَّ وَ كَثرَْةِ أَذَاهُمْ ليِ غَيرَْ مَرَّ
حَتَّى أَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ ) یوَهَواهُ وَقَبولهِِ مِنِّ (مُلاَزَمَتهِِ إيَِّايَ وَ إقِْباَليِ عَلَيهِْ 

عَـلىَ (أُذُنٌ   وَ مِنهُْمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبـِيَّ وَيَقُولُـونَ هُـوَ أُذُنٌ قُـلْ «  فيِ ذَلكَِ 
ـةٌ ) أُذُنُ   الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ  خَيرٍْ لكَُمْ يُؤْمِنُ باِمحمد وَ يُـؤْمِنُ للِْمُـؤْمِنينَ وَ رَحمَْ

  G١٨F ؛ 2»ونَ رَسُولَ امحمد لهَمُْ عَذابٌ أَليمٌ للَِّذينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ الَّذينَ يُؤْذُ 
 ـ وانگهي منافقين بارها مرا اذيت كرده اـد و    ه اند تا آنجا كه ب اـطر همراهـي زي خ

گوش  مرا )من پذيرش او از تمايل و و( توجه من به او من و با 7پيوستة علي

   .رمپذي چه از هركس بشنوم مي گمان كردند كه من هر خواندند و و زود باور

اندكـه   آنـان كسـاني   بعضـي از « :فرمـود باره اين  كه خداي عزوّجلّ در تا آن
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گوش  ،آري: بگو .است زود باور گوش و او :گويند مي را اذيت كرده و پيامبر

گوشِ خيـر اسـت بـراي    ).گوش است كنند او عليه آنان كه گمان مي(است 

براي آنـان كـه    و كند تصديق مي اهل ايمان را خدا ايمان دارد وه ب او .شما

 ،دهنـد  مـي  آزار را اماكساني كـه رسـول خـدا    .اند رحمت است ايمان آورده

  ».برايشان عذابي دردناك خواهد بود

يَ القَْائلِينَِ بذَِلكَِ بأِسَْماَئهِِمْ  يتُْ وَ أَنْ أُومِئَ إلَِـيهِْمْ   وَ لوَْ شِئتُْ أَنْ أُسَمِّ لسََمَّ
نْ أَدُلَّ عَلَيهِْمْ لدََللَْتُ وَ لكَنِِّي وَ امحمد فيِ أُمُـورِهِمْ قَـدْ بأِعَْياَنهِِمْ لأَوَْمَأتُْ وَ أَ 

مْتُ وَ كُلُّ ذَلكَِ لاَ يَرْضىَ االلهُ مِنِّي إلاَِّ أَنْ أُبَلِّغَ مَا أَنْزَلَ االلهُ إليََِّ  ـا «تَكَرَّ َ يا أَيهُّ
سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبِّكَ  وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ   )حَقِّ عَليٍِّ فيِ (  الرَّ

  G١٩F ؛ 1»رِسالتَهَُ وَ االلهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
ها اشـاره   به شخص آن بخواهم گويندگان چنين سخني را نام ببرم و اگر و

مـورد ايشـان    وليكن من در ،توانم همگان را به آنان متوجه سازم مي كنم و

مـن خشـنود    را از هـا خـدا   امـا هـيچ يـك از ايـن     !ام كرده ربزرگوارانه رفتا

مـن نـازل    بر 7د عليرمو كه برسانم به مردم آنچه در مگر آن، سازد نمي

بـارة   در(سوي پروردگارت  برسان آنچه از ،اي پيامبر« :است فرموده وكرده 

خدا  اي و وگرنه رسالت الهي را انجام نداده ،تو فرود آمده است بر )7علي

  ».كند از آسيب مردم حفظ مي تو را

   رسمي ولايت ناعلا
أَنَّ االلهَ قَـدْ نَصَـبهَُ ) ه وَافْهَمُـوهُ وَاعْلَمُـوايذلکَِ ف(فَاعْلَمُوا مَعَاشرَِ النَّاسِ 

عَلىَ المْهَُاجِرِينَ وَ الأْنَْصَارِ وَ عَلىَ التَّـابعِِينَ   لكَُمْ وَليِاًّ وَ إمَِاماً فَرَضَ طَاعَتهَُ 
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وَ عَلىَ البْاَديِ وَ الحْاَضرِِ وَ عَلىَ العَْجَمِيِّ وَ العَْـرَبيِِّ وَ الحْـُرِّ وَ   إحِْسَانٍ لهَمُْ بِ 
غِيرِ وَ الكَْبيرِِ وَ عَلىَ الأْبَْيضَِ وَ الأْسَْوَدِ وَ عَلىَ  ـدٍ  المْمَْلُوكِ وَ الصَّ كُـلِّ مُوَحِّ

قَوْلهُُ نَافذٌِ أَمْرُهُ مَلْعُونٌ مَنْ خَالفََهُ مَرْحُـومٌ مَـنْ ) جَائزٌِ (مَاضٍ حُكْمُهُ جازٍ 
قَهُ    G٢٠F ؛فَقَدْ غَفَرَ االلهُ لهَُ وَ لمِنَْ سَمِعَ مِنهُْ وَ أَطَاعَ لهَُ   تَبعَِهُ وَ مَنْ صَدَّ

بدانيد كـه خداونـد    و .د اوستمور بدانيد و بفهميد اين آيه در ،پس اي مردم

 انصـار و  مهـاجر و  اطـاعتش را بـر   داده و امام شـما قـرار   را سرپرست و او

شهروندان  صحرانشينان و همچنين بر. پيروان نيكشان واجب فرموده است

سـياه و   سفيد و بر بزرگ و كوچك و برده و عرب و آزاد و غير عرب و بر و

 و .زم و دستورش نافـذ اسـت  سخنش لا هر يكتاپرستي حكمش قاطع و بر

مورد  ،او پيروي كند كه از هر و ،رحمت خدا دور از ،مخالفت كند هركه با او

همچنين اسـت   و .خدايش آمرزد، كه او را تصديق نمايد هر و ،رحمت است

  .اطاعتش كند او بشنود و كسي كه از

شْـهَدِ فَاسْـمَعُوا وَ أَطيِعُـوا وَ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّهُ آخِرُ مَقَامٍ أَقُومُهُ فيِ هَذَا المَْ 
رَبِّكُمْ فَإنَِّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ مَوْلاكُم وَ إلهَِكُُمْ ثُـمَّ مِـنْ ) االله(انْقَادُوا لأِمَْرِ 

دٌ وَليُِّكُمْ (ه يُّ دُونهِِ رَسُولهُ وَ نَب المْخَُاطبُِ لكَُمْ ثُمَّ مِنْ بَعْـدِي ) وَ القَْائمُِ   محَُمَّ
  G٢١F ؛وَليُِّكُمْ وَ إمَِامُكُمْ بأِمَْرِ امحمد رَبِّكُمْ  عَليٌِّ 

پس بشنويد  .بينيد ام مي اينجا كه ايستاده اين آخرين بار است كه مرا در ،اي مردم

اـحب   ؛پروردگارتان باشيد ،خدا تسليم امر اطاعت كنيد و و كه خداوند عزوّجلّ ص

اـمبرش   ده ومعبود شماست و پـس از او فرسـتا   سرپرست و اختيار و د  (پي محمـ

سـپس   .گويـد  براي شما سخن مي و )كه اكنون ايستاده آن ،سرپرست شماست

   .امام شماست خدا سرپرست و به امر  )7(من علي  بعد از
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تيِ مِنْ وُلدِْهِ إلىَِ يَوْمٍ تَلْقَوْنَ االلهَ   ثُمَ  يَّ مَامَةُ فيِ ذُرِّ وَ رَسُـولهَُ لاَ ) عَزَّ اسْمُهُ (الإِْ
مَهُ االلهُ  حَلاَلَ  ) كُميعَلَ (إلاَِّ مَا أَحَلَّهُ االلهُ وَرَسُولهُُ وهُم وَ لاَ حَرَامَ إلاَِّ مَا حَرَّ

فَنيَِ الحْلاََلَ وَ الحْـَرَامَ وَ أَنَـا أَفْضَـيتُْ بـِماَ  وَرَسُولهُُ وهُم و االلهُ عزّوجلّ عَرَّ
  G٢٢F ؛هِ إلِيَهِْ عَلَّمَنيِ رَبيِّ مِنْ كتِاَبهِِ وَ حَلاَلهِِ وَ حَرَامِ 

 و تا روزي كه خداي عزيـز  ،من از فرزندان اوست ،نسل پس از او امامت در و

 رسـولش و  مگر  آنچـه خـدا و   ،حلال نيست)بدانيد( .رسولش را ملاقات كنيد

 ايشان بر مگر آنچه خدا و رسولش و ،حرام نيست و .شما حلال كنند امامان بر

 من نيز آنچه ي را به من معرفي كرده وحرام حلال و خدا هر .شما حرام نمايند

  .ام سپرده به علي ،حرامش حلال و قرآن و از ،پروردگارم به من آموخته را

مَعَاشرَِ النَّاسِ مَا مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ وَ قَدْ أَحْصَاهُ االلهُ فيَِّ وَ كُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُـهُ فَقَـدْ 
وَ مَا مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ وَ قَـدْ عَلَّمْتُـهُ عَليِّـاً وَ هُـوَ  إمَِامِ المْتَُّقِينَ  یٍّ أَحْصَيتْهُُ فيِ عل

مَامُ المْبُينُِ    ءٍ أَحْصَـينْاهُ في وَ كُـلَّ شيَْ « س؛ يسورَةِ  یذَكَرَه االلهُ ف یألَّذ(الإِْ
  G٢٣F ؛)1» إمِامٍ مُبين
ضـبط   من اندوختـه و  كه خدا آن را در مگر اين ،هيچ دانشي نيست ،اي مردم

ايـن امـام    ،)عليه السلام(ام به علي  كه من آموخته هر دانشي را و .كرده است

 يس خدا او را ياد كرده و ةسور ام و اوست امام مبيني كه در روشنگر تعليم داده

  ».ضبط كرده و برشمرديم امام روشنگر چيزي را در دانش هر و« :است فرموده

فِرُوا مِنهُْ وَ لاَ تَسْـتنَكْفُِوا عَـنْ وَلاَيَتـِهِ مَعَاشرَِ النَّاسِ لاَ تَضِلُّوا عَنهُْ وَ لاَ تَنْ 
فَهُوَ الَّذِي يهَْدِي إلىَِ الحْقَِّ وَ يَعْمَلُ بهِِ وَ يُزْهِـقُ البْاَطـِلَ وَ يَنهَْـى عَنْـهُ وَ لاَ 

لُ مَنْ آمَنَ باِمحمد وَ رَسُولهِِ ) ثُمَّ إنَِّهُ (تَأخُْذُهُ فيِ امحمد لوَْمَةُ لاَئمٍِ  ْ (أَوَّ  یسْبقِْهُ إلَِ يَ  لمَ
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  G٢F ؛فَدَى رَسُولَ امحمد بنِفَْسِهِ   وَ الَّذِي) مانِ بي أَحَدٌ يالإِ 
 .بـاز نزنيـد   از او جدا نشويد و رخ برنتابيد و نسبت به ولايتش سر ،اي مردم

دارنـدة از باطـل    باز نابود كننده و عامل به حق و حق وه اوست كه هادي ب

و اوسـت   .راه خـدا بـاز نـدارد    را از ن اواست و هرگز نكـوهش نكوهشـگرا  

 ،ايمان آوردن به مـن  رسولش ايمان آورده و در نخستين كسي كه به خدا و

   .كسي از او سبقت نگرفته و او جان خود را فداي رسول خدا كرده است

جَـالِ وَ الَّذِي كَانَ مَعَ رَسُولِ امحمد وَ لاَ أَحَدَ يَعْبدُُ االلهَ مَـعَ رَسُـولهِ مِـنَ الرِّ 
هُ  لُ مَنْ عَبدََااللهَ مَعي أَمَرْتُهُ عَنِ امحمد أَنْ (غَيرُْ لُ الناّسِ صَلاةً وَ أَوَّ  ینامَ فـيَ أَوَّ

ـلَهُ االلهُ وَ  )بنِفَْسِهِ  یاً ليفَفَعَلَ فاد یمَضجَع لُوهُ فَقَـدْ فَضَّ مَعَاشرَِ النَّاسِ فَضِّ
  G٢٥F ؛اقْبلَُوهُ فَقَدْ نَصَبهَُ االلهُ

از مردان جز او كسي همراه رسـول   ه همراه رسول خدا بوده است وپيوست و

كسي است كه نخستين ار و زاو اولين نمازگ .خدا نبود كه خدا را عبادت كند

مـن از سـوي خـدا بـه او      .اسـت  بين مردم همراه من پرستش خدا كرده از

جـانش را   او پـذيرفت و  .مـد ابسـترم بيار  شب هجـرت در  دادم تا در دستور

چرا كه خـدا او را برتـر قـرار     ؛او را برتر بدانيد ،اي مردم. من قرار داد فدائي

  .زيرا خدا او را نصب كرده است ؛و او را بپذيريد .داده است

مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّهُ إمَِامٌ مِنَ امحمد وَ لنَْ يَتوُبَ االلهُ عَلىَ أَحَدٍ أَنْكَرَ وَلاَيَتهَُ وَ لَـنْ 
بَهُ   لهَُ ) االلهُ(يَغْفِرَ  حَتماًْ عَلىَ امحمد أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ بمَِنْ خَالفََ أَمْرَهُ فيِهِ وَ أَنْ يُعَذِّ

ـالفُِوهُ فَتصَْـلَوْا نَـاراً  هُورِ فَاحْـذَرُوا أَنْ تخَُ عَذَاباً نُكْراً أَبَدَ الآْبادِ وَ دَهْرَ الدُّ
تْ للِْكافرِِ  جارَةُ أُعِدَّ   G٢٦F ؛ ينَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْ

خـدا هرگـز توبـة منكـر ولايـتش را       جانب خدا امام است و او از ،اي مردم
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كساني كه بـا فرمـانش    خود حتم نموده تا با نپذيرد و او را نيامرزد و خدا بر

براي هميشه آنان را  مخالفت كنند چنين كند و )عليه السلام(مورد علي  در

كـه بـا او    بهراسـيد از آن پـس  ! فرسا دچار فرمايـد  به عذابي سخت و طاقت

اش مـردم   شـويدكه آتـش گيـره    زيرا به آتشـي گرفتـار مـي    ؛مخالفت كنيد

  !براي كافران آماده شده است ها هستند و وسنگ

لوُنَ مِـنَ النَّبيِِّـينَ وَ المْرُْسَـلينَِ وَ أَنَـا  َ الأْوََّ ) وَامحمد(مَعَاشرَِ النَّاسِ بيِ وَ امحمد بَشرَّ
ماَوَاتِ خَاتَمُ الأْنَْبيَِ  ةُ عَلىَ جمَيِعِ المْخَْلُوقينَِ مِنْ أَهْلِ السَّ اءِ وَ المْرُْسَلينَِ وَ الحْجَُّ

وَ الأْرََضِينَ فَمَنْ شَكَّ فيِ ذَلكَِ فَقَد كَفَرَ كُفْرَ الجْاَهِليَِّةِ الأْوُلىَ وَ مَنْ شَكَّ فيِ 
واحِدٍ مِـنَ  یوَ مَن شَکَّ ف یَّ إلَ  ءٍ مِنْ قَوْليِ هَذَا فَقَدْ شَكَّ فيِ كُلِّ ما أُنزِلَ  شيَْ 

  G٢٧F ؛النَّارُ  ینا فيالكُلِّ مِنهُم والشّاکُ ف یالأئمَِة فَقَد شَکَّ ف
به خـدا  ( رسولان نخستين بشارت آمدن مرا دادند و پيامبران پيشين و ،اي مردم

 همة خلق از اهـل زمـين و   بر فرستادگان خدايم و من خاتم پيامبران و )سوگند

دوران جاهليـت   مسلم به كفـر  ،اين امر ترديد كند هركس در حجتم و ها آسمان

اـم     در ،چيزي از اين سخنانم ترديد نمايـد  هركس در و ،درآمده حقيفـت بـه تم

مورد  در واقع در ،امامان ترديد كند مورد يكي از كه در هر و ،سخنانم شك برده

  .ستحق ما جايگاهش آتش ا كنندة در شك و .آنان شك كرده است ةهم

مَعَاشرَِ النَّاسِ حَباَنيَِ االلهُ بهَِذِهِ الفَْضِيلَةِ مَناًّ مِنهُْ عَليََّ وَ إحِْسَـاناً مِنْـهُ إليََِّ وَ لاَ 
اهِرِينَ وَ عَلىَ كُلِّ حَالٍ  إلِهََ إلاَِّ هُوَ أَلا لهَُ الحْمَْدُ مِنِّي أَبَدَ الآْبدِِينَ وَ دَهْرَ الدَّ

لُ  وا عَليِاًّ فَإنَِّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مِنْ ذَكَـرٍ وَ أُنْثَـى مـا مَعَاشرَِ النَّاسِ فَضِّ
زْقَ وَ بَقِيَ الخْلَْقُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَغْضُوبٌ مَغْضُـوبٌ مَـنْ رَدَّ   أَنْزَلَ  االلهُ الرِّ

  G٢٨F ؛قَوْليِ هَذَا وَ لمَْ يُوَافقِْهُ  یَّ عَلَ 
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مـرا بـه ايـن     احسان نموده و اده ومن منت نه خداي عزوّجلّ بر ،اي مردم

شـتايش   آگاه باشيد حمـد و  .نيست معبودي جز او فضيلت اختصاص داده و

اي . اوسـت  ةهـر حـال ويـژ    در تمام روزگاران و هميشگي من در دائمي و

مـن تـا آفريـدگان     چرا كه پـس از  ؛بدانيد را برتر )عليه السلام(علي  ،مردم

 ،اسـت  دور .مرد و زني او برتر است هر از ،دهد شان مي خدا روزي هستند و

كه اين سـخن   خدا، مورد خشم است، مورد خشم است هر مهر دور است از

  ! مرا نپذيرد و با آن موافقت نكند

نيِ عَنِ امحمد تَعَالىَ بذَِلكَِ وَ يَقُـولُ مَـنْ عَـادَى عَليِّـاً وَ لمَْ  َ ئيِلَ خَبرَّ ألا إنَِّ جَبرَْ
مَتْ لغَِـدٍ وَ اتَّقُـوا االلهَيَتوََلَّهُ فَعَلَيهِْ لَ  أَنْ   عْنتَيِ وَ غَضَبيِ وَلتْنَظْرُْ نَفْسٌ ما قَـدَّ

الفُِوهُ    G٢٩F ؛ فَتزَِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبوُتهِا إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماِ تَعْمَلُونَ   تخَُ
سوي خداي متعال به مـن خبـر داده    آگاه باشيدكه اين سخن را جبرئيل از

از  ،هركس با علـي دشـمني كنـد و ولايـتش را نپـذيرد     : يدفرما است و مي

خود  كار پس هر كسي بايد در .مورد خشم من خواهد بود رحمت من دور و

بپرهيزد از عذاب خدا كه بـا   بنگرد كه براي فرداي خود چه پيش فرستاده و

 ـ ؛مبادا كه پس از ثابت قدمي بلغزيد و .مخالفت كند )عليه السلام(علي  را زي

  .به آنچه كنيد آگاه استكه خدا 

ـن ( یفَقال تَعال  مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّهُ جَنبُْ امحمد الَّذِي ذَكَرَ فيِ كتِاَبهِِ  مخُـبرِاً عَمَّ
تى« ) الفُِهُ يخُ  طْتُ فيِ جَنبِْ امحمد  عَلى  أن تَقُولَ نَفسٌ يا حَسرَْ مَعَاشرَِ   1» ما فَرَّ

افْهَمُـوا آيَاتـِهِ وَ انْظُـرُوا إلىَِ محُْكَماَتـِهِ وَ لاَ تَتَّبعُِـوا النَّاسِ تَدَبَّرُوا القُْـرْآنَ وَ 
  G٣٠F ؛مُتشََابهَِهُ 
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كتـابش از   همان جنب اللهّي است كه خدا در )عليه السلام(علي  ،اي مردم

 فرمـوده و  كنند خبـر داده  مي حال كساني كه با او مخالفت او ياد كرده و از

افسوس كـه مـن نسـبت بـه جنـب االله      : دمبادا رستاخيز كسي بگوي« :است

  » !كوتاهي كردم) علي عليه السلام(

به آيات  آياتش را خوب درك كنيد و تفكر كنيد و قرآن تدبر و در ،اي مردم

   .آيات متشابهش را خود دنبال نكنيد روشنش توجه كنيد و

َ لكَُمْ زَوَاجِرَهُ وَ لنَ يُوضِحَ لكَُمْ تَ  فْسِيرَهُ إلاَِّ الَّذِي أَنَـا آخِـذٌ فَوَ امحمد لنَْ يُبينَِّ
وَ مُعْلمُِكُـمْ أَنَّ مَـنْ ) یَ ديَـوَ رافعُِهُ بِ (بيِدَِهِ وَ مُصْعِدُهُ إليََِّ وَ شَائلٌِ بعَِضُدِهِ 

كُنتُْ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَليٌِّ مَوْلاَهُ وَ هُوَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالـِبٍ أَخِـي وَ وَصِـيِّي وَ 
  G٣١F ؛محمد عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلهَاَ عَليََّ مُوَالاتُهُ مِنَ ا

 ،تفسـير قـرآن را   ها و هرگز روشن نسازد براي شما بازدارنده ،به خدا سوگند

 ام و بـه سـمت خـود او را بـالا آورده و     كه اينك دستش را گرفتـه  مگر آن

هـركس مـن صـاحب    «: كـنم  به شما اعـلام مـي   ام و بلند كرده بازويش را

او علي ابن  .سرپرست اوست نك اين علي صاحب اختيار واختيارش بودم اي

مـن   و وصي من است و ولايتش از سوي خداي عزوّجلّ بر طالب برادر ابي

  .است نازل شده

هُـمُ الثِّقْـلُ ) مِـن صُـلبهِِ (مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ عَليِاًّ وَ الطَّيِّبـِينَ مِـنْ وُلْـدِي 
الأْكَْبرَُ فَكُلُّ وَاحِـدٍ مِـنهُْما مُنبْـِئٌ عَـنْ صَـاحِبهِِ وَ الأْصَْغَرُ وَ القُْرْآنُ الثِّقْلُ 

مُْ أُمَنَـاءُ امحمد قَا حَتَّى يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ أَلاَ إنهَِّ فيِ خَلْقِـهِ وَ   مُوَافقٌِ لهَُ لنَْ يَفْترَِ
امُهُ فيِ أَرْضِهِ    G٣٢F ؛حُكَّ

يادگـاران گرانسـنگ    ،نسـل او  علـي و پاكيزگـان از فرزنـدانم از    ،اي مردم
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يك از ديگري  هر. تر من است و قرآن يادگار گرانسنگ بزرگ .ترند كوچك

كننـد، و هرگـز از    ييـد و تصـديق مـي   كدام ديگري را تأهر دهند و خبر مي

بدانيـد ايشـان   . شوند تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند يكديگر جدا نمي

  .روايان اويندفرماندر زمينش در ميان خلق امانتداران خدا و 

يْتُ أَلاَ وَ قَدْ بَلَّغْتُ أَلاَ وَ قَدْ أَسْمَعْتُ أَلاَ وَ قَدْ أَوْضَحْتُ أَلاَ وَ  أَلاَ وَ قَدْ أَدَّ
إنَِّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أَنَا قُلْتُ عَنِ امحمد عَزَّ وَ جَلَّ أَلاَ إنَِّهُ لا أَمِيرَالمُْـؤْمِنينَِ 

هِ غَيرَْ أَخِي هَذَ    G٣٣F ؛ا وَ لاَ تحَلُِّ إمِْرَةُ المْؤُْمِنينَِ بَعْدِي لأِحََدٍ غَيرِْ
كه من آنچه لازم بود گفتم و پيام خدا را ابلاغ و به گـوش   به هوش باشيد

آگـاه باشـيد كـه خـداي عزوّجـلّ       .شما رساندم و براي شما روشن سـاختم 

كسـي جـز   به هوش باشيد كـه   .فرمود، و من از جانب خداي عزوّجلّ گفتم

اين برادر من اميرالمومنين نخواهد بود و فرمانرواييِ بر اهل ايمـان پـس از   

  . من بر احدي جز او سزاوار نيست

  7طالب معرفي علي بن ابي
بَ بيِدَِهِ إل ـأ: هيـثُـمَّ قَـالَ صـلوات االله عل... فَرَفَعَهُ   عَضُدِهِ  یثُمَّ ضرََ  ايهُّ

ألا فَمَـن : االلهُ وَ رَسُـولهُُ فَقـال: قالوابكُِم مِن أنفُسِكُم؟  یالناّسُ مَن أول
مَولاهُ اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ وَ انْصرُْ  یٌّ كُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلِ 

هُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ    G٣٤F ؛مَنْ نَصرََ
 7دست به بـازوي علـي   6در آن هنگام رسول خدا ):گويد راوي مي(

  :و سپس فرمود... دزد و آن را بلند كر

خـدا و  : ختيار شماسـت؟ گفتنـد  چه كسي نسبت به شما صاحب ا! اي مردم

اختيـار و سرپرسـتش     كه من صاحب هر ،آگاه باشيد: گاه فرمود آن .رسولش
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دوستي كن با  ،خدايا. اينك اين علي صاحب اختيار و سرپرست اوست ،بودم

و يـاري   ،دشمني كنـد  كه با او و دشمن باش با آن ،كه با او دوستي كند آن

  !و واگذار هر كه او را تنها گذارد ،فرما هر كه او را ياري كند

تيِ  یمَعَاشرَِ النَّاسِ هَذَا عَليٌِّ أَخِي وَ وَصِيِّي وَ وَاعِي عِلْمِي وَ خَليِفَتيِ ف أُمَّ
اعِي إِ  یمَن آمَنَ ب یعَل ليَْـهِ وَ وَ عَلىَ تَفْسِـيرِ كتَِـابِ امحمد عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ الـدَّ

العَْامِلُ بماَِ يَرْضَاهُ وَ المْحَُارِبُ لأِعَْدَائهِِ وَ المْوَُاليِ عَلىَ طَاعَتهِِ وَ النَّاهِي عَـنْ 
مَـامُ الهْـَاديِ مِـنَ امحمد وَ  مَعْصِيتَهِِ إنَّهُ خَليِفَةُ رَسُولِ امحمد وَ أَمِيرُالمْؤُْمِنينَِ وَ الإِْ

  G٣٥F ؛اسِطينَِ وَ المْاَرِقينَِ بأِمَْرِ امحمدقَاتلُِ النَّاكثِينَِ وَ القَْ 
اين علي برادر و وصي و گنجينة علم و جانشين من است بر امت ! اي مردم

او امت را به قرآن دعوت كـرده، و بـه   . من و بر تفسير كتاب خداي عزوّجلّ

اوست كه با دشـمنان خـدا   . نمايد چه باعث خشنودي خداست عمل مي هر

ش بازدارنـده  ا كنـد و از نافرمـاني   مانبرداران خدا دوستي مـي و با فر در ستيز

منـان و پيشـواي   ميـر مؤ جانشـين فرسـتادة خـدا و ا    از سوي خـدا  او .است

بيـرون   گردانـان و  قاتلِ پيمان شكنان و رويبه امر خدا  او و .استهدايتگر 

  .است رفتگان از دين

لُ القَْوْلُ لدََيَّ «االلهُ   قُولُ يَ  ارَبِّ أَقُولُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ يأمَْرِکَ بِ  1 »ما يُبدََّ
هُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ (وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ  وَ العَْنْ مَنْ أَنْكَرَهُ ) وَ انْصرُْ مَنْ نَصرََ

هُ اللَّهُمَّ إنَِّكَ أَنْزَلتَْ الآ وَليِِّـكَ  یٍّ عَلـ یةَ فـيَ وَ اغْضِبْ عَلىَ مَنْ جَحَدَ حَقَّ
اهُ لهِذَا الينِ دَ تَبيِْ عِنْ    G٣٦F ؛وْمِ يَ  ذَلكَِ وَ نَصْبکَِ إيَِّ

و مـن بـه امـر تـو، اي     » .هيچ سخني نزد من تغيير نپذيرد« :فرمايد خدا مي
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و  ،خداوندا دوست بدار هـركس علـي را دوسـت بـدارد    : گويم پروردگارم مي

ــرك  ــدار ه ــمن ب ــمن  او سدش ــرا دش ــن و   و(، داردب ــاري ك ــارانش را ي ي

و بـه   ،او را انكار كنـد  سلعنت كن هرك و) ،انش را به خود واگذاررهاكنندگ

علي كه  بارةتو در  ،خداوندا. حقش را نپذيرد سخشم خود گرفتار فرما هرك

هنگام روشن ساختن امر ولايت و منصوب نمودن علـي بـراي    ،ولي توست

  :اي نازل فرمودي من آيه اين روز بر

وَ رَضِـيتُ لكَُـمُ  یوَ أَتمْمَْـتُ عَلَـيكُْمْ نعِْمَتـ ومِ أَكْمَلْتُ لكَُم ديِـنكَُمْ يَ ال«
وَ مَـنْ «  وَ قُلْـتَ )  2»نَ عِندَامحمد الإسـلامُ يإنَّ الدِّ «  وَ قُلْتَ ( 1»الإِْسْلاَمَ ديِناً 

ينَ   3»يَبتْغَِ غَيرَْ الإِْسْلامِ ديِناً فَلَنْ يُقْبلََ مِنهُْ وَ هُـوَ فيِ الآْخِـرَةِ مِـنَ الخْـاسرِِ

  G٣٧F ؛أَنيِّ قَدْ بَلَّغْتُ ) داً يبکَِ شَه یوَكَف(  إنيِِّ أُشْهِدُكَ  اللَّهُمَّ 
 ،و تمام نمودم براي شما نعمتم را ،امروز كامل كردم براي شما دين شما را«

دين نزد خدا تنها اسـلام  « :و فرمودي» .و پسنديدم براي شما دين اسلام را

و برگزيند، هرگز از  هركس ديني جز دين خدا را بجويد« :و فرمودي» .است

تـو را گـواه    ،خدايا» .شود و در آخرت از زيانكاران خواهد بود او پذيرفته نمي

    .را به مردم رساندم گيرم و گواهي تو كافي است كه پيام تو مي

امامت ألةت مساهمي  
مَـنْ لمَْ يَـأتَْمَّ بـِهِ وَ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّماَ أَكْمَلَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ ديِنكَُمْ بإِمَِامَتـِهِ فَ 

بمَِنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وُلدِْي مِنْ صُلْبهِِ إلىَِ يَوْمِ القِْياَمَةِ وَ العَْـرْضِ عَـلىَ امحمد 
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ن یف(نَ حَبطِتَْ أَعْمالهُمُْ يالَّذ  عَزَّ وَ جَلَّ فَأوُلئكَِ  وَ فيِ النَّـارِ ) ا و الآخِرَةِ يالدُّ
فُ عَنهُْمُ العَْذابُ وَ لا هُمْ يُنظْرَُونَ لا يخَُ « 1 هُمْ خالدُِونَ    G٣٨F ؛ 2» فَّ

پس  .است خداوند عزوجل دين شما را با پيشوايي او كامل نموده! اي مردم

كه به او و جانشينانش كه همگي فرزندان من از نسل اويند تا قيامـت   آنان

يـا و  اعمالشـان در دن  همـة و محضر خدا اقتدا نكنند، مسلمّاً چنين افـرادي  

اي كه نـه   گونهه ب ،مانند و در آتش دوزخ جاودانه ميآخرت نابود خواهد شد 

  !عذابشان تخفيف يابد و نه فرصتي براي نجات داده شوند

كُمْ  كُمْ بيِ وَ أَقْرَبُكُمْ إليََِّ وَ أَعَـزُّ كُمْ ليِ وَ أَحَقُّ مَعَاشرَِ النَّاسِ هَذَا عَليٌِّ أَنْصرَُ
) القُـرآنِ  یف(وَ جَلَّ وَ أَنَا عَنهُْ رَاضِياَنِ وَ مَا نَزَلتَْ آيَةُ رِضىً  عَليََّ وَ االلهُ عَزَّ 

إلاَِّ فيِهِ وَ لاخَاطَبَ االلهُ الَّذِينَ آمَنُـوا إلاَِّ بَـدَأَ بـِهِ وَ لاَ نَزَلَـتْ آيَـةُ مَـدْحٍ فيِ 
إلاَِّ لَـهُ وَ لاَ »  عَلىَ الإِْنْسـانِ   تىهَلْ أَ «  القُْرْآنِ إلاَِّ فيِهِ وَ لاَ شَهِدَ االلهُ باِلجْنََّةِ فيِ 

هُ    G٣٩F ؛أَنْزَلهَاَ فيِ سِوَاهُ وَ لاَ مَدَحَ بهَِا غَيرَْ
اين علي است كه مرا بيش از همه ياري كرده و از همه بـر مـن   ! اي مردم

و خـداي   .تـر و عزيزتـر اسـت    سزاوارتر است و از همة شما به من نزديـك 

كه  مگر آن ،ن نازل نشدهآآية رضايتي در قر عزوّجلّ و من از او خشنوديم و

نخست بـه او   ،و هر جا خداوند مؤمنين را مخاطب قرار داده .در شأن اوست

كـه در   مگر اين ،و آية مدح و ستايشي در قرآن نازل نشده .نظر داشته است

بشارت بهشت را خدا براي  »هل اتي علي الانسان« ةو در سور .مورد اوست

غير او نازل نكرده است و به وسيلة آن سوره كسي جـز او   بارةاو داده و در 

  .ستوده نشده است
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مَعَاشرَِ النَّاسِ هُوَ نَاصرُِ ديِنِ امحمد وَ المْجَُادلُِ عَنْ رَسُـولِ امحمد وَ هُـوَ التَّقِـيُّ 
وَ بَنُـوهُ (وَصيٍِّ النَّقِيُّ وَ الهْاَديِ المْهَْدِيُّ نَبيُِّكُمْ خَيرُْ نَبـِيٍّ وَ وَصِـيُّكُمْ خَـيرُْ 

يَّتـِي مِـنْ ) خَيرُْ الأْوَْصِياَءِ  ةُ كُـلِّ نَبـِيٍّ مِـنْ صُـلْبهِِ وَ ذُرِّ يَّ مَعَاشرَِ النَّاسِ ذُرِّ
  G٤٠F ؛صُلْبِ عَليٍِّ 

و اوسـت پرهيزگـارِ    .او ياور دين خـدا و حـامي پيـامبر خداسـت    ! اي مردم

و  .ن پيامبران اسـت پيامبرتان، بهتري. پارسايِ پاك و هدايتگر و هدايت شده

و پسـرانش بهتـرين    .بهتـرين وصـي اسـت    ،جانشين و وصـي او بـر شـما   

  . جانشيان و اوصيايند

  .ذرية هر پيامبري از نسل خود اويند و ذرية من از صلب علي است! اي مردم

  خطر انحراف و كارشكني
سُـدُوهُ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ إبِْليِسَ أَخْـرَجَ آدَمَ مِـنَ الجْنََّـةِ باِلحَْ  سَـدِ فَـلاَ تحَْ

فَتَحْبطَِ أَعْماَلُكُمْ وَ تَزِلَّ أَقْـدَامُكُمْ فَـإنَِّ آدَمَ أُهْـبطَِ إلىَِ الأْرَْضِ بخَِطيِئَـةٍ 
وَاحِدَةٍ وَ هُوَ صَفْوَةُ امحمد عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَيْـفَ بكُِـمْ وَ أَنْـتُمْ أَنْـتُمْ وَ مِـنكُْمْ 

هُ لاَ يُبْغِضُ عَليِاًّ إلاَِّ شَقِيٌّ وَ لاَيُوَالىِ عَليِاًّ إلاَِّ تَقِـيٌّ وَ لاَ أَعْدَاءُ امحمد أَلاَ وَ إِ  نَّ
  G٤١F ؛يُؤْمِنُ بهِِ إلاَِّ مُؤْمِنٌ مخُْلصٌِ 

ابليس به حسادت آدم را از بهشت بيـرون كـرد؛ پـس مبـاد كـه      ! اي مردم

تان به هاي نسبت به علي حسادت ورزيد كه اعمالتان يكسره نابود شود و قدم

 ،حضرت آدم تنها به خاطر يك خطا به سوي زمين آورده شد. انحراف بلغزد

پس چگونه خواهد بود حال شـما  . كه او برگزيدة خداي عزوّجلّ بود در حالي

  ؟ !يد و دشمن خدا نيز از ميان شماستيكه شما شما با آن

يت و ولا .جز واژگون بخت ،آگاه باشيد كسي با علي كينه نورزد!) اي مردم(
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و جز مؤمنان خالص كسي بـه او   .جز پارساي پرهيزگار ،و مهرش را نپذيرد

   .ايمان نياورد

ـ « وَ فيِ عَليٍِّ وَ امحمد نَزَلتَْ سُورَةُ العَْصرِْ  حِيمِ وَ العَْصرِْ حمْنِ الـرَّ بسِْمِ امحمد الرَّ
ـبرِ بـِالحَ  یَ آمَـنَ وَ رَضِـ یا الَّذي¼ إلاّ عَل( » خُسرٍ  یإنَّ الإنسانَ لفَ ) قِّ وَ الصَّ

سُولِ إلاَِّ   مَعَاشرَِ النَّاسِ قَدْ إستشَْهَدْتُ االلهَ وَ بَلَّغتكُُمْ رِسَالتَيِ وَ ما عَلىَ الرَّ
اتَّقُوا االلهَ حَـقَّ تُقاتـِهِ وَ لا تمَـُوتُنَّ إلاَِّ وَ أَنْـتمُْ «   البْلاَغُ المْبُينِ مَعَاشرَِ النَّاسِ 

  G٤٢F ؛1»مُسْلمُِونَ 
به نام خداوند «. نازل شده است در شأن علي سورة والعصر ،خدا سوگند و به

مگـر  » .نـد ا ها در زيـان  انسان ةمسلماً هم .سوگند به عصر .مهربان بخشندة

  ! علي كه به خدا ايمان آورده و به حق راضي شده و شكيباست

خدا را گواه گرفتم و رسالتم را انجام دادم و بر فرسـتادة خـدا جـز    ! اي مردم

   .بلاغِ روشنِ فرمانِ حق چيزي نيستا

مبـادا  . نسبت به خداوند آنچنان كه شايسته است پرهيزگار باشيد«! اي مردم

  ».كه جز به مسلماني ديده از جهان فرو بنديد

مِـنْ قَبْـلِ أَنْ «  مَعَاشرَِ النَّاسِ آمِنوُا باِمحمد وَ رَسُولهِِ وَ النُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَـهُ 
أَدْبارِهـا أَوْ نَلْعَـنهَُمْ كَـما لعََنَّـا أَصْـحابَ   سَ وُجُوهَـاً فَنرَُدَّهـا عَـلىنَطمِْ 

بتِْ  بامحمدِ مـا عَنـى بهِـذِهِ الآْيَـةِ إلاَِّ قَوْمـاً مِـنْ أَصْـحابى أَعْـرِفُهُمْ ( 2» السَّ
فْحِ عَنهُْمْ فَلْيعَْمَلْ كُ    لُّ امْـرِئٍ عَـلىبأِسَْمائهِِمْ وَأَنْسابهِمِْ، وَقَدْ أُمِرْتُ باِلصَّ

  G٤٣F ؛)مايجَدُِ لعَِلىٍِّ فى قَلْبهِِ مِنَ الحْبُِّ وَالبْغُْضِ 
، اش و نوري كه همراه او فرود آمده ايمان آوريد به خدا و فرستاده !اي مردم
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ها  هايي را محو كرده و به پشت سربرگردانيم و يا آن كه صورت پيش از آن«

) يهودياني كه نيرنگ زدنـد ( ز شنبهطور كه اصحاب رو همان ،را لعنت كنيم

اي از اصحاب مـن اراده   از اين آيه تنها عده ،به خدا سوگند» .را لعنت كرديم

وليكن از سوي  ،شناسم نام و نشان و نسَبشان مي ها را با اند كه من آن شده

پـس هـركس    .خداي متعال به من امر شده فعلاً از آنان چشم پوشي كـنم 

  .كند مي يابد عمل مي ستي و دشمني با عليدو طبق آنچه در دلش از

 یلنُّورُ مِنَ امحمد عَزَّ وَ جَلَّ مَسْـلُوكٌ فيَِّ ثُـمَّ فيِ عَـليِِّ ابْـنِ أَبـِمَعَاشرَِ النَّاسِ اَ 
طالبٍِ ثُمَّ فيِ النَّسْلِ مِنهُْ إلىَِ القَْائمِِ المْهَْدِيِّ الَّذِي يَأخُْـذُ بحَِـقِّ امحمد وَ بكُِـلِّ 

ينَ وَ المْعَُاندِِينَ حَقٍّ  ِ ةً عَلىَ المْقَُصرِّ هُوَ لنَاَ لأِنََّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَناَ حُجَّ
وَ المْخَُالفِِينَ وَ الخْـَائنِينَِ وَ الآْثمِِـينَ وَ الظَّـالمِينَِ وَ الغَْاصِـبينَِ مِـنْ جمَيِـعِ 

  G٤٤F ؛ العَْالمَينَِ 
و نسـل تـا   علـي  لي در من و سـپس در  اين نور از جانب حق تعا! اي مردم

. اسـت  است سرشته شده) عج( اي كه نامش مهدي به آن قيام كننده برسد

زيرا خداي عزوّجلّ ما را بـر   ؛آن مهدي كه حق خدا و حقوق ما را باز ستاند

تمام مقصران و لجوجان و مخالفان و خائنان و معصيتكاران و سـتمگران از  

  .است داده همة اهل جهان حجت قرار

  هشدار
سُلُ أَ فَإنِْ مِتُّ   مَعَاشرَِ النَّاسِ أُنْذِرُكُمْ أَنيِّ رَسُولُ امحمد قَدْ خَلَتْ  مِنْ قَبليَِْ الرُّ

عَقِبيَهِْ فَلَنْ يَضرَُّ االلهَ شَيئْاً   أَعْقابكُِمْ وَ مَنْ يَنقَْلبِْ عَلى  انْقَلَبتْمُْ عَلى  أَوْ قُتلِْتُ 
ــاكرِِينَ وَ سَــيجَْزِي االلهُ  أَلاَ وَ إنَِّ عَليِّــاً هُــوَ المْوَْصُــوفُ ) نَ يالصّــابرِِ (  الشَّ

كْرِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلدِْي مِنْ صُلْبهِِ  برِْ وَ الشُّ   G٤٥F ؛باِلصَّ
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به شما  هشدار مي دهم، به هوش باشيد كه من فرستادة خـدايم  ! اي مردم

نيز از دنيـا بـروم و يـا    پس اگر من  .و پيش از من رسولاني آمده و رفته اند

هركس به عقب باز ! كشته شوم، قهقرا به راه پيشينيان خود، باز مي گرديد؟

، هرگز  زياني به خـدا نخواهـد   )به جاهليت گذشتة خود روي آورد و( ،گردد

رساند، و خدا به زودي سپاسگزاران شكيبا را پاداش نيكـو مرحمـت خواهـد    

شكيبايي و سپاسـگزاري اسـت و   ست كه موصوف به ا بدانيد كه علي. كرد

  .ندا پس از او فرزندان من از نسل اويند كه متصف به اين صفات

حْبطَِ عَمَلَكُم يُ امحمد فَ  یمَعَاشرَِ النَّاسِ لاَ تمَنُُّوا عَلىََّ بإِسِْلاَمِكُمْ بَل لاتمَنُُّوا عَلَ 
ــارٍ وَنُحــاسٍ  ــنْ ن ــواظٍ مِ ــيكَُمْ بشُِ ــيكُْمْ وَ يَبتْلَِ ــخَطَ عَلَ ــمْ و يَسْ ، إنَِّ رَبَّكُ

ةٌ يَـدْعُونَ إلىَِ النَّـارِ وَ  لبَاِلمْرِْصادِ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَّهُ سَيكَُونُ مِنْ بَعْدِي أَئمَِّ
ونَ    G٤٦F ؛مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ االلهَ وَ أَنَا بَرِيئاَنِ مِنهُْمْ   يَوْمَ القِْيامَةِ لا يُنصرَُْ

بلكه بر خدا  منـّت منهيـد، كـه باعـث      مسلماني خود را بر من و! اي مردم

خشم پروردگار بر شما گردد و عذابي از مـس گداختـه از    نابودي اعمالتان و

  .زيرا كه او در كمين است ؛سوي او به شما برسد

را ) خلـق (بدانيد به زودي پس از من پيشواياني خواهند آمد كـه  ! اي مردم 

! اي مردم .اري نخواهند شدها روز قيامت ي آن. خوانند به آتش دوزخ فرا مي

  . مسلماً خدا و من از آنان  بيزاريم

رْكِ الأْسَْـفَلِ  مُْ وَ أَنْصَارَهُمْ وَ أَتْباَعَهُمْ وَ أَشْياَعَهُمْ فيِ الدَّ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنهَِّ
ـحِيفَةِ  مُْ أَصْـحَابُ الصَّ ينَ أَلاَ إنهَِّ ِ فَلْينَظُْـرْ  مِنَ النَّارِ وَ لبَئِسَْ مَثوَْى المْتُكََبرِّ

فيِ عَقِبيِ (مَعَاشرَِ النَّاسِ إنيِِّ أَدَعُهَا إمَِامَةً وَ وِرَاثَةً ... أَحَدُكُمْ فيِ صَحِيفَتهِِ 
  G٤٧F ؛)إلىَِ يَوْمِ القِْياَمَةِ 
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ترين جـاي   در پست و ياران و پيروانشان، جملگي )منافقين(آنان ! اي مردم

آگـاه   !سـت جايگـاه متكبـران   و چه بد جايگاهي ا ؛آتش گرفتار خواهند شد

 پس هريك از شما بايد بـه نامـة   1.اند»ياران صحيفه« باشيد كه اينان همان

   .عمل خود بنگرد

ه  ! اي مردم من اين ولايت را به عنوان امامت و وراثت تا روز قيامت در ذريـ

  . گذارم امانت ميو نسل خود به 

   دستور به ابلاغ همگاني
ةً عَلىَ كُلِّ حَاضرٍِ وَ غَائبٍِ وَ عَـلىَ كُـلِّ وَ قَدْ بَلَّغْتُ مَا أُمِ  رْتُ بتِبَلْيِغِهِ حُجَّ

َّنْ شَهِدَ أَوْ لمَْ يَشْهَدْ وُلدَِ أَوْ لمَْ يُولدَْ فَلْيبُلَِّغِ الحْاَضرُِ الغَْائبَِ وَ الوَْالـِدُ  أَحَدٍ ممِ
أَلاَ (مُلْكـاً وَ اغْتصَِـاباً  یالوَْلدََ إلىَِ يَوْمِ القِْياَمَةِ وَ سَيجَْعَلُونَ الإمامَـةَ بَعـدِ 

ـهَ الـثَّقَلانِ يَ وَ عِندَْهَا سَ ) لعََنَ االلهُ الغَْاصِبينَِ المْغُْتصَِبينَِ  مَـن (فْرُغُ لكَُـمْ أَيُّ
  G٤٨F ؛ 2 وَ يُرْسَلُ عَلَيكُْما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنتْصرَِانِ ) فرُغُ يَ 
هـر حاضـر و    تا بر. ساندن آن مأمور بودمرساندم آنچه را به ر) با اين كار( و

 .حجت تمام باشد ،متولدّ شده يا نشده ،هر كه شاهد بوده و نبوده غائب و بر

و بايد پيام امروز را همة حاضران به غائبان و همة پدران به فرزندان تـا روز  

ايـن امـر را تبـديل بـه پادشـاهي       )اي عده( زوديه گرچه ب .قيامت برسانند

  !خود خواهند كرد صبانه از آنِنموده و غا

آگاه باشيد كه خدا غصب كنندگان و همراهانشان را از رحمتش دور خواهد 
                                                           

شـده   اي از اصـحاب امضـا   ط سعيد بن عاص تنظيم و توسـط عـده  همان قراردادي است كه به خ» هصحيف« .1
بـه هـر نحـوي     6پس از رسول خدا 7در آن سند با يكديگر عهد كردند كه از خلافت علي بن ابيطالب. بود

  .كه شده جلوگيري كنند
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زودي به حساب شما ه ب ،ها و اي پريان اي انسان«: فرمايد ه ميك ؛ چنانكرد

هـاي آتـش و مـس     شما شـراره  كند و بر كه رسيدگي مي رسيدگي كند آن

  ».ري نمي شويدگاه يا گداخته فرو خواهد باريد و آن

ما أَنْـتمُْ عَلَيْـهِ حَتَّـى   عَلى«  مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ يَكُنْ ليِذََرَكُمْ 
مَعَـاشرَِ   1»يَمِيزَ الخْبَيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ االلهُ لـِيطُلْعَِكُمْ عَـلىَ الغَْيْـبِ 

إلاَِّ وَ االلهُ مُهْلكُِهَا بتِكَْذِيبهَِا قَبلَْ يَوْمِ القِْيامَةِ وَ ممُلَِّكُهَا النَّاسِ إنَِّهُ مَا مِنْ قَرْيَةٍ 
قٌ وَعْدَهُ    G٤٩F ؛الإِْمامَ المْهَْدِىَّ وَااللهُ مُصَدِّ

كه پاك و پليـد   خداوند شما را به حال خود رها نخواهد كرد تا آن! اي مردم

  .آگاه نخواهد كرد اسرار پنهان را بر از يكديگر ممتاز گردند و هرگز خدا شما

در اثـر تكـذيب   ) مردم آن را(كه خداوند،  سرزميني نيست مگر آن! اي مردم

آن مسلط نمايـد و خـدا    حق، پيش از رستاخيز هلاك فرمايد و مهدي را بر

  . اش را انجام خواهد داد وعده

لينَِ   مَعَاشرَِ النَّاسِ قَدْ ضَلَّ قَبلَْكُمْ  لينَِ وَ هُـوَ  وَ   أكَْثرَُ الأْوََّ االلهُ لقََدْ أَهْلَكَ الأْوََّ
لينَ، ثُمَّ نُتْـبعُِهُمُ الآْخِـرينَ، « : قالَ االلهُ تَعالى  مُهْلكُِ الآْخِرِينَ  أَلمَْ نهُلْكِِ الأْوََّ

بينَ  قَـدْ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ االلهَ  2»كذلكَِ نَفْعَلُ باِلمْجُْرِمينَ، وَيْلٌ يَوْمَئذٍِ للِْمُكَذِّ
هِ يـفَعِلْـمُ الأْمَْـرِ وَ النَّهْـيِ لدََ ) بأِمَْرِهِ (أَمَرَنيِ وَ نهَاَنيِ وَ قَدْ أَمَرْتُ عَليِاًّ وَ نهَيَتْهُُ 

وَ صِـيرُوا (فَاسْمَعُوا لأِمَْرِهِ تَسْلمُِوا وَ أطَيِعُوهُ تهَْتدَُوا وَ انْتهََوْا لنِهَْيهِِ تَرْشُدُوا 
بلُُ عَنْ سَبيِلهِِ وَ لاَ تَتفََ ) إلىَِ مُرَادهِِ  قْ بكُِمُ السُّ   G٥٠F ؛رَّ
پيش از شما اكثر مردمان نخستين به گمراهـي رفتنـد و خداونـد    ! اي مردم

خداي متعـال   .است) گمراه(آنان را هلاك كرد، هم او نابود كنندة آيندگان 
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آيا مردمـان نخسـتين را هـلاك نسـاختيم و پـس از ايشـان       « :مي فرمايد

 در آن روز و. گونه بـا مجرمـان خـواهيم كـرد     رديم؟ اينآيندگان را نابود نك

   ».اند واي بر آنان كه حقايق را تكذيب كرده) رستاخيز(
اي ديگـر نهـي    اي از امور امـر كـرده و از پـاره    خداوند مرا به پاره! اي مردم

ام؛  و من نيز علي را به فرمان او به آن امور امر و نهـي كـرده   .فرموده است

پس گوش به فرمان او باشيد تـا   .و نواهي حق نزد اوست پس علم به اوامر

و از آنچـه نهـي    ،و دستورش را به اجرا گذاريد تا هدايت شويد ،سالم باشيد

سوي هدف او حركت كنيد، ه و ب ،كند پرهيز كنيد تا به رشد و كمال برسيد

  .هاي ديگر شما را از پيمودن راه و روية او باز دارد مبادا كه راه

اطُ امحمد المْسُْتقَِيمُ الَّذِي أَمَـرَكُمْ باِتِّباَعِـهِ ثُـمَّ عَـليٌِّ مِـنْ  مَعَاشرَِ  النَّاسِ أَنَا صرَِ
ةُ  ثُمَّ (  وَ بهِِ يَعْدِلوُنَ   الحْقَِ  یيهَْدُونَ إلَ ) یالهدُ(بَعْدِي ثُمَّ وُلدِْي مِنْ صُلْبهِِ أَئمَِّ

حيمِ الحَْ  بسِْمِ «  )قَرَأَ  حمْنِ الرَّ ح مْـدُصلعم رَبِ امحمد الرَّ حمْن الـرَّ مِ ، يالعْـالمَينَ، الـرَّ
ـاطَ المْسُْـتقَينُ اکَ نَسْتعَيّ اکَ نَعْبدُُ وَ ايّ نِ ، اِ يوْمِ الدّ يَ مالکِِ  مَ ، ي ، اهْدِنَا الصرِّ

  G٥١F ؛»ينَ هِمْ و لاَ الضّالّ يْ  المْغَْضُوبِ عَلَ يرِْ هِمْ غَ يْ نَ اَنْعَمْتَ عَلَ يصرِاطَ الَّذ
ايـد   ن صراط مستقيم خداوند كه شما به پيروي آن مـأمور شـده  آ! اي مردم

كـه امامـان و    ،و سپس فرزندانم كه از نسل اويند ،و پس از من، علي ،منم

كننـد و پيوسـته روي بـه     ند و شما را به حق هـدايت مـي  ا پيشوايان هدايت

نام خداونـد  ه ب: فرمودند) سپس سوره حمد را قرائت كرده( .سوي حق دارند

 .، مالك و مربـي جهانيـان اسـت   خدا ةها ويژ همة ستايش .مهربان بخشندة

فرمـانرواي روز پـاداش و   . اش هميشـگي  اندازه است و مهرباني رحمتش بي

 مـا  .خواهم پرستم و فقط از تو ياري مي را مي تنها تو !پروردگارا .كيفر است
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آن ها نعمت بخشيدي، نـه   راه كساني كه بر آن ؛را به راه راست هدايت فرما

   .كساني كه مورد خشم تو هستند و نه گمراهان

  معرفي دوستان
ـتْ أُولئَِـكَ  تْ وَ إيَِّاهُمْ خَصَّ وَ قَالَ فيَِّ نَزَلتَْ وَ فيِهِمْ وامحمد نَزَلتَْ وَ لهَمُْ عَمَّ

 هُمُ أَلا إنَِّ حِزْبَ امحمد  لا خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنُونَ ) نَ يألَّذ(  أَوْليِاَءُ امحمد
ياَطينِِ يُوحِي   الغَْالبِوُنَ  فَهاءُ الغاوُونَ وَ إخِْوَانُ الشَّ أَلاَ إنَِّ أَعْدَائَهُم هُمُ السُّ

  G٥٢F ؛بَعْضٍ زُخْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً   بَعْضُهُمْ إلىِ

در شـأن مـن و علـي و فرزنـدانش     ) حمد(اين سوره ! اي مردم: گاه فرمود آن

اند دوسـتان   ايشان. هاست گردد و مخصوص آن ن ميفرود آمده و شامل ايشا

بدانيـد كـه    .ايشان باشـد  نه اندوهي بر خاص خدا كه نه ترسي در دل دارند و

دشمنان ايشان نابخردان و گمراهـان و بـرادران    بدانيد كه. حزب خدا پيروزند

سـخنان بيهـوده و پـوچ و    ) پيوسته( اند كه به منظور فريب و نيرنگ اهريمنان

  . گويند به ريا و فريب را نجوي كرده، و بايكديگر پنهاني سخن ميآميخته 

لاتجَدُِ قَوْمـاً «   ذَكَرَهُمُ االلهُ فيِ كتِاَبهِِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ   الَّذِينَ   أَلاَ إنَِّ أَوْليِاَءَهُمْ 
ولهَُ وَلوَْكانُوا آبـائَهُمْ يُؤْمِنوُنَ باِمحمد وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّااللهَ وَ رَسُ 

أَوْأَبْنائَهُمْ أَوْإخِْوانهَمُْ أَوْعَشـيرَتهَُمْ، أُولئِـكَ كَتَـبَ فى قُلـوبهِمُِ الإْيـمانَ وَ 
ريُ دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ وَ يَّ أ تهَِا الأْنهارُ خالدِ یدْخِلُهُمْ جَناّتٍ تجَْ هـا ينَ فيمِنْ تحَْ

هُ أوُلئِـکَ حِـزْبُ امحمد الا إنَِّ حِـزْبَ امحمد هُـمُ االلهُ عَنهُْمْ وَ رَضُوا عَنْـ یَ رَضِ 
  G٥٣F ؛1»المْفُْلحُِونَ 
گونه يـاد   ها بدين ند كه خداوند در قرآن از آنا دوستان ايشان آنان! اي مردم
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يابي گروهي را كه به خدا و روز رستاخيز ايمـان داشـته    نمي«: است فرموده

ورزند، حتي  و پيامبرش كينه مي اما دوستدار كساني باشند كه به خدا ،باشند

اگر اين افراد، پدران يا پسران يا برادران يا خويشانشان باشند، اينان هسـتند  

 ـ كه خدا در دل اي  فرشـته  ةوسـيل ه هايشان ايمان را ثابت و استوار كرده و ب

آن بهشتي  .ها را ياري نموده است و سرانجام وارد بهشتشان خواهد كرد آن

خـدا از   .انـد  ها نهرها جاري است و در آنجـا جاودانـه   آن )درختان(كه از زير 

ند حزب خـدا و آگـاه باشـيد    ا هم اينان. ايشان راضي و ايشان از او خشنودند

  » .ندا كه مسلماً حزب خدا رستگاران

آمَنوُا وَ  الَّذِينَ «  نَ وَصَفَهُمُ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ يألاََ إنَِّ أوَْليِاَءَهُمُ المؤُمِنوُنَ ألَّذ
ألاَ إنَِّ أوَْليِـائَهُمُ (  1» لمَْ يَلْبسُِوا إيِمانهَمُْ بظِلُْمٍ أوُلئكَِ لهَمُُ الأْمَْنُ وَ هُمْ مُهْتدَُونَ 

ألاََ إنَِّ أوَْليِاَءَهُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ بسَِلامٍ آمِنـِينَ ) الَّذينَ آمَنوُا وَلمَْ يَرْتابوا
  سَلامٌ عَلَيكُْمْ طبِتْمُْ فَادْخُلوها خالـِدينَ : يَقُولونَ  المْلاََئكَِةُ باِلتَّسْليِمِ تَتلََقَّاهُمُ 

  G٥٤F ؛ها بغَِيرِْ حِسابٍ يرزَقُونَ فيُ ألاََ إنَِّ أوَْليِاَءَهُمُ لهَمُُ الجْنََّةَ 
مناني هستند كه خداي مؤ) و فرزندانش 7علي(دوستان ايشان  كه آگاه باشيد

كه ايمان و عقيدة خود را به سـتمي   آنان«: است ها فرموده آنعزوّجلّ در وصف 

  » .يافتگان ند راها هاست امنيت از عذاب و ايشان اند، براي آن نيالوده) چون شرك(

  ) .اند ند كه ايمان آورده و ترديد نكردها آگاه باشيد كه دوستان ايشان آنان(

عزوّجـلّ در  انـد كـه خـداي     دوستان ايشـان همـان كسـاني    كه آگاه باشيد

اينـان در امـن و امـان، بـه بهشـت وارد شـوند و       : اسـت  وصفشان فرموده

پـاكيزه و نيكـو شـديد وارد    « :گوينـد  فرشتگان با فروتني سلامشان دهند و
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مسلماً بهشت براي كه آگاه باشيد » .كه در بهشت جاودانه خواهيد بود شويد

 .شوند حساب در بهشت روزي داده مي دوستان ايشان است و بي

  معرفي دشمنان
أَلاَ إنَِّ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ يَصْلَوْنَ سَعِيراً أَلاَ إنَِّ أَعْـدَاءَهُمُ الَّـذِينَ يَسْـمَعُونَ 

  G٥٥F ؛رَونَ لهَاَ زَفيرِاً يَ شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ وَ   لجِهََنَّمَ 
آگـاه باشـيد    .مسلماً دشمنان ايشان به آتش فـروزان درآينـد  كه آگاه باشيد 

مسلماً دشمنان ايشان كساني هستند كه صداي جـوش و خـروش دوزخ را   

 فريـاد طـولاني آن رو   كشد و با ناله و كه آتش زبانه مي شنوند، در حالي مي

  .شوند به رو مي

ةٌ لعََنتَْ أُخْتهَا حَتّ «: االلهُ فيهِمْ  ألاَ إنَِّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ قالَ  اذَِا  یكُلَّما دَخَلَتْ أُمَّ
عاً قالتَْ اُخْراهُمْ لاِوُلاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضَلُّونا فَآتهِمِْ عَـذاباً يها جمَ يارَكُوا فادّ 

  G٥٦F ؛ 1»ضِعْفاً مِنَ الناّرِ ، قالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ و لكنِْ لا تَعْلَمُونَ 
پيوسته : فرمايد ند كه خداوند در موردشان ميا بدانيد كه دشمنان ايشان آنان

كـه   كيشان خود را نفرين كنند، تـا آن  هم ةشوند) دوزخ(د هرگاه گروهي وار

 ةبـار  گاه پيروانشـان در  آنان با خفت و خواري در آتش جمع شوند؛ آن همة

اينـان مـا را بـه گمراهـي كشـيدند،      ! اي پروردگار مـا «: پيشوايانشان گويند

بـراي هـر   «: فرمايـد  خدا مي »عذابشان را از آتش دو چندان گردان ،بنابراين

  ».دانيد اما نمي ،تان دو چندان استكدام

اـ «  ألاََ إنَِّ أعَْدَاءَهُمْ الَّذِينَ قَالَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَ  كُلَّما ألُقِْيَ فيِها فَوْجٌ سَألهََمُْ خَزَنَتهُ
لَ االلهُ مِنْ شَىْ  بْنا وَ قُلنا مانَزَّ ءٍ إنِْ أنَْتمُْ  ألمََْ يَأتْكُِمْ نَذِيرٌ قالوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّ
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ـع یإلاِّ فى ضَلالٍ كَبيرٍ وَ قالوُا لوَْ كُناّ نَسْمَعُ أوْ نَعْقِلُ ما كُناّ ف  يرِ أصْحابِ السَّ
ع   G٥٧F  ؛ 1»يرِ فَاعْترََفوُا بذَِنْبهِِمْ فَسُحْقاً لاِصْحابِ السَّ

بـارة   در(اند كه خـداي عزوّجـلّ    ها كساني مسلماً دشمنان آنكه آگاه باشيد 

نگهبانـان دوزخ از   ،افكنده شوند) آتش(هرگاه گروهي در آن «: فرمود) ها آن

چـرا، بـيم    :گوينـد  اي براي شما نيامد؟ مي مگر بيم دهنده :پرسند ايشان مي

خداوند چيـزي  : را تكذيب كرديم و گفتيم نزد ما آمد، وليكن او) خدا(دهندة 

اگر ما شنيده  :گويند و مي! نازل نكرده و شما نيستيد مگر در گمراهي بزرگ

پس به گناه خـود   .يا تعقل كرده بوديم، در ميان آتش سوزان نبوديم ،بوديم

  »!نفرين باد بر اهل آتش سوزان. اعتراف كنند

ُمْ باِلغَْيْـبِ لهَـُمْ مَغْفِـرَةٌ وَ أَجْـرٌ كَبـِيرٌ   أَلاَ إنَِّ أَوْليِاَءَهُمُ    ٢الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبهَّ
ـعِيرِ وَ الأجَـرِ الكَبـمَعَاشرَِ النَّاسِ شَتَّ  ) مَعَـاشرَِ النَّـاسِ ( يرِ انَ مَا بَـينَْ السَّ

هُ االلهُ وَ لعََنهَُ وَ وَليُِّناَ  نَا مَنْ ذَمَّ   G٥٨F ؛مَنْ مَدَحَهُ االلهُ وَ أَحَبَّهُ ) كُلُّ (فَعَدُوُّ
انه از پروردگـار  عارف« :است ند كه فرمودها آگاه باشيد كه دوستان ايشان آنان

  » .براي ايشان آمرزش و پاداشي بزرگ است ترسند و ر نهان ميخويش د

  ! ؟)بهشت(چقدر تفاوت است بين آتش برافروخته و پاداش بزرگ ! اي مردم

دشمن ما همان است كه خداوند او را نكوهش و لعنت فرمـوده و  ! اي مردم

  . دارد ند كه خدا آنان را ستوده و دوست ميا دوستدار ما آنان

ألاَ وَ إنيِِّ ) مَعَـاشرَِ النَّـاسِ (اسِ ألاَوَإنِّى أَنَا النَّذيرُ و عَلىٌِّ البْشَـيرُ مَعَاشرَِ النَّ 
ــاسِ  ــاشرَِ النَّ ــادٍ مَعَ ــليٌِّ هَ ــذِرٌ وَ عَ ــيِّي ) ألاَ وَ (مُنْ ــليٌِّ وَصِ ــيٌّ وَ عَ إنيِِّ نَبِ

الناّسِ، ألاَوَإنِِّى رَسولٌ وَ عَلىٌِّ الإِْمامُ وَالوَْصىُِّ مِنْ ( ـةُ  مَعاشرَِ بَعْدى، وَالأْئَمَِّ
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  G٥٩F ؛)ألاَوَإنِّى والدُِهُمْ وَهُمْ يخَْرُجونَ مِنْ صُلْبهِِ . مِنْ بَعْدِهِ وُلدُْهُ 
! اي مـردم . ام و علي بشارت دهنـده  آگاه باشيد كه من بيم دهنده! اي مردم

مـن  ! اي مـردم . علـي هـادي و رهنماسـت    ام و من بيم دهنده: آگاه باشيد

من است پيامبرم و علي وصي .  

من فرستادة خدايم و علي امام و پيشواست و وصي بعـد از مـن   ! اي مردم(

 بـزرگ ايشـان و   باشند كه من پدر پيشوايان پس از او فرزندانش مي است و

  !)آنان از نسل علي هستند

  )عج(معرفي حضرت مهدي
ةِ مِنَّا القَْائمُِ المْهَْدِيُّ أَلاَ إِ  ـهُ أَلاَ إنَِّ خَاتَمَ الأْئَمَِّ ينِ أَلاَ إنَِّ نَّهُ الظَّـاهِرُ عَـلىَ الـدِّ

ـهُ غالـِبُ كُـلِّ  المْنُتْقَِمُ مِنَ الظَّالمِينَِ أَلاَ إنَِّهُ فَاتحُِ الحْصُُونِ وَ هَادمُِهَـا أَلاَ إنَِّ
كِ  ْ عَـزَّ وَ  أَلاَ إنَِّهُ المْدُْرِكُ بكُِلِّ ثَارٍ لأِوَْليِاَءِ امحمد) ايهوَهاد(قَبيِلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشرِّ

  G٦٠F ؛جَلَّ أَلاَ إنَِّهُ النَّاصرُِ لدِِينِ امحمد عَزَّ وَ جَلَّ 

اي اسـت كـه نـامش     البته آخرين پيشوا از ما آن قيام كننـده  كه آگاه باشيد

  .است) عج(مهدي

  .آگاه باشيد كه او ياري كنندة دين و انتقام گيرنده از ستمكاران است

  .هاست كنندة آن ويران اي محكم وه آگاه باشيد كه او گشايندة قلعه

  .است) راهنماي آنان و(هاي مشرك  ة طوائف و گروهآگاه باشيد كه او چيره بر هم

ي است كه از دوستان خواص خـداي  يها همة خونمنتقم،  آگاه باشيد كه او

  .است عزوّجلّ ريخته شده

   .دين خداست او ياري دهندة آگاه باشيد

افُ  فَضْلٍ بفَِضْـلهِِ وَ كُـلَّ   كُلَّ ذيِ  سِمُ يَ نْ بَحْرٍ عَمِيقٍ أَلاَ إنَِّهُ مِ   أَلاَ إنَِّهُ الغَْرَّ
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ـهُ وَارِثُ كُـلِّ عِلْـمٍ وَ  ةُ امحمد وَ مخُْتَـارُهُ أَلاَ إنَِّ ـهُ خِـيرََ ذيِ جَهْلٍ بجَِهْلهِِ أَلاَ إنَِّ
وَ ) وَ المْنُبَِّهُ بأِمَْرِ إيِماَنهِِ (جَلَّ  المْحُِيطُ بكُِلِّ فَهمٍ أَلاَ إنَِّهُ المْخُْبرُِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ 

ضُ إلِيَهِْ  دِيدُ أَلاَ إنَِّهُ المْفَُوَّ شِيدُ السَّ   G٦١F ؛المْشَُيِّدُ لأِمْرِ آياتهِ أَلاَ إنَِّهُ الرَّ
   .رياي ژرف حقايق استاو جرعه نوش د كه آگاه باشيد

ب جهلـي را  او هر صاحب فضيلتي را به فضيلتش و هر صاح كه آگاه باشيد

  .معرفي خواهد كرد دار و ش نشانا به جهل و ناداني

  .كه او برگزيده و انتخاب شدة خداست آگاه باشيد

آگـاه باشـيد    .هاست ها و محيط بر ادراك دانش ةاو وارث هم كه آگاه باشيد

دهـد و   آگاهي مي) مراتب ايمانش خبر و و(كه او از سوي پروردگار عزوّجلّ 

او رشيد و استوار  كه آگاه باشيد. استحكام بخشد پا كند ورا بر  هاي او نشانه

   .است و او است كه امور جهانيان به او واگذار شده .است

ـةً وَ لاَ  َ بهِِ مَنْ سَلَفَ مِنَ القُرُونِ بَينَْ يَدَيْهِ أَلاَ إنَِّهُ البْاَقيِ حُجَّ أَلاَ إنَِّهُ قَدْ بَشرَّ
ةَ بَعْدَهُ وَ لاَ حَقَّ إلاَِّ  ـهُ لاَ غَالـِبَ لَـهُ وَ لاَ حُجَّ  مَعَهُ وَ لاَ نُورَ إلاَِّ عِندَْهُ أَلاَ إنَِّ

هِ  مَنصُْورَ عَلَيهِْ أَلاَ وَ إنَِّهُ وَليُِّ امحمد فيِ أَرْضِهِ وَ حَكَمُهُ فيِ خَلْقِهِ وَ أَمِينُـهُ فيِ سرِِّ
  G٦٢F ؛وَ عَلاَنيِتَهِِ 
  .اند هور او بشارت دادهظ اوست كه گذشتگانش به وجود و كه آگاه باشيد

آگاه باشيد كه او حجت ماندگاري است كه پس از او حجتي نخواهد بـود و  

و كسـي بـر او    ،مگر نزد او ،مگر با او و هيچ نوري نيست ،هيچ حقي نيست

  .اي نيست شود و در برابر او ياري شده چيره نمي

ميـان خلـق و   ولي خدا و فرمانرواي خدا در  ،در گسترة زمين كه آگاه باشيد

  .امانتدار خدا در پيدا و نهان اوست
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  بيعت ةلأطرح مس
قَدْ بَيَّنتُْ لكَُمْ وَ أَفْهَمْتكُُمْ وَ هَذَا عَليٌِّ يُفْهِمُكُـمْ بَعْـدِي  یمَعَاشرَِ النَّاسِ إنِّ 

قْـرَارِ  أَلاَ وَ إنَِّ عِندَْ انْقِضَاءِ خُطبْتَيِ أَدْعُوكُمْ إلىَِ مُصَافَقَتيِ عَلىَ بَيعَْتهِِ وَ  الإِْ
بهِِ ثُمَّ مُصَافَقَتهِِ مِن بَعْدِي أَلاَ وَ إنيِِّ قَدْ بَايَعْتُ االلهَ وَ عَليٌِّ قَـدْ بَـايَعَنيِ وَ أَنَـا 

ـما يُبـايعُِونَ «  آخِذُكُمْ باِلبْيَعَْةِ لهَُ عَنِ امحمد عَزَّ وَ جَلَ  إنَِّ الَّـذينَ يُبايعُِونَـكَ إنَِّ
نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفى بـِما   فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّما يَنكُْثُ عَلى. وْقَ أَيْديهمِْ االلهَ، يَدُامحمد فَ 

  G٦٣F ؛ 1»عاهَدَ عَلَيهُْ االلهَ فَسَيؤُْتيهِ أَجْراً عَظيماً 
آنچه لازم بود براي شما بيان كردم و به شما فهماندم و اين علي ! اي مردم

  .عهده خواهد گرفت است كه پس از من تعليم و تفهيم شما را به

ام براي انجام بيعـت   ن خطبهخواهم كه پس از پايا از شما مي كه آگاه باشيد

  .با او و اقرار به امامتش نخست با من و سپس با علي دست بيعت دهيد

و مـن   .ام و علي با من بيعـت كـرده اسـت    بدانيد كه من با خدا بيعت كرده

د مـي گيـرم     اكنون، از سوي خداي عزوّجلّ از شما بـراي او   .بيعـت و تعهـ

قطعـاً   ،كنند كه با تو بيعت مي آنان! اي پيامبر« ):است خداي متعال فرموده(

آن كـه پيمـان    و .فراز دستان آنان است دست خدا بر .اند با خدا بيعت كرده

 ،بر پيمان خداوند استوار و باوفا باشـد  سبر زيان خود شكسته و هرك ،شكند

  .رگي خواهد دادبه زودي خدا به او پاداش بز

  و عمره حج
فَمَـنْ حَـجَّ البْيَْـتَ أَوِ «مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ الحْجََّ وَ العُْمْرَةَ مِـنْ شَـعائرِِ امحمد 

عَ خَـ فَ بهِماِ وَ مَـنْ تَطَـوَّ اً فَـإنَّ االلهَ شـاكرٌِ يرْ اعْتمََرَ فَلاجُناحَ عَلَيهِْ أَنْ يَطَّوَّ
                                                           

  .10، آيةفتحسورة  .1



  93  93  ريغد ةخطاب

وا البْيَتَْ فَـماَ وَرَدَهُ أَهْـلُ بَيْـتٍ إلاَِّ اسْـتغَْنوَْا وَ مَعَاشرَِ النَّاسِ حِجُّ  1»مٌ يعَل
لَّفُوا عَنهُْ  وا و افْتقََرُوا أُبشرِوا وَ لاَ تخََ   G٦٤F ؛إلاَِّ بُترُِ

حـجِ   سپس هـرك  از شعائر و نشانه هاي خدا است،«حج و عمره ! اي مردم

و مروه كند و مانعي نيست كه سعي صفا  ،آورد جاه يا عمره ب ،خدا كند ةخان

به فرمان خدا كارهـاي نيـك انجـام دهـد، خداونـد نسـبت بـه او         سهرك

  ».آگاه است سپاسگزار و

مگـر   ،آن خانه وارد نشـود به اي  خدا كنيد، هيچ خانواده ةحج خان! اي مردم

اي از اين خانه رخ بـر   و هيچ خانواده .نياز گردد و بشارت داده شود كه بي آن

  . فقر و تهيدستي گرفتار شودكه به  مگر آن ،نتابيدند

مَعَاشرَِ النَّاسِ مَا وَقَفَ باِلمْوَْقفِِ مُؤْمِنٌ إلاَِّ غَفَرَ االلهُ لهَُ مَا سَلَفَ مِـنْ ذَنْبـِهِ 
ـاجُ  تهُُ إسْتأَنَفَ عَمَلَهُ مَعَاشرَِ النَّاسِ الحْجَُّ إلىَِ وَقْتهِِ ذَلكَِ فَإذَِا انْقَضَتْ حَجَّ

فَةٌ عَلَ مُعَانُونَ وَ نَفَقَاتهُُ  مَعَـاشرَِ   لا يُضِـيعُ أَجْـرَ المْحُْسِـنينَِ   هِم وَ االلهُيمْ مخَُلَّ
فُوا عَنِ المْشََـاهِدِ إلاَِّ  هِ وَ لاَ تَنصرَِْ ينِ وَ التَّفَقُّ وا البْيَتَْ بكَِماَلِ الدِّ النَّاسِ حِجُّ

  G٦٥F ؛ بتِوَْبَةٍ وَ إقِْلاَعٍ 
مگـر   ،نمانـد ) ت و مشـعر و منـا  عرفـا ( هيچ مؤمني در آن موقف! اي مردم

پـس   .آمـرزد  اش را تا آن زمانِ از عمرش مـي  كه خداوند گناهان گذشته آن

  .گاه كه حجش تمام شد، اعمال را از نو آغاز كند آن

حاجيان از سوي خدا مدد و ياري شده و هزينة سفرشـان جبـران   ! اي مردم

  دكن اداش نيكو كاران را نيز تباه نميگردد و خدا اجر و پ

خدا را با اعتقاد كامل و دقت و فهم درست زيارت كنيـد و از   ةخان ،اي مردم
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  .مگر با توبه و ريشه كن كردن گناهان ،ها باز نگرديد رتگاهآن مشاهد و زيا

كاةَ كَماَ أَمَـرَكُمُ االلهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَـإنِْ   مَعَاشرَِ النَّاسِ  لاةَ وَ آتُوا الزَّ أَقيِمُوا الصَّ
ٌ لكَُمْ طَالَ عَلَ  تُمْ أوَْ نَسِيتمُْ فَعَليٌِّ وَليُِّكُمْ وَ مُبينَِّ ْ الَّذِي نَصَـبهَُ   يكُْمُ الأْمََدُ فَقَصرَّ

لُـفُ يخَْ إنَِّهُ مِنِّى وَ أَنَا مِنهُْ، وَ هُوَ وَ مَنْ . االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ لكَُم بَعْدِي أَمينَ خَلْقِهِ 
يَّتى يخُْبرِونَكُمْ بماِتَسْ     G٦٦F ؛ألَوُنَ عَنهُْ وَيُبيَِّنوُنَ لكَُمْ ما لاتَعْلَمُونَ مِنْ ذُرِّ

طـور كـه خـداي     همـان  ؛پا داريد و زكات را بپردازيـد ه نماز را ب! اي مردم

   .عزوّجلّ شما را فرمان داده است

) مسـائل و معـارف ديـن را   (يـا   ،چنانچه با گذشت زمان، كوتـاهي كرديـد  

ا و بيانگر معارف و احكام دين پس اين علي سرپرست شم ،فراموش نموديد

براي شماست، هموكه خداي عزوّجلّ او را براي بعد از من منصوب كرده و 

 آنـان  ام، از ذريه او و. او از من است و من از اويم .است داده امين خلق قرار

پاسـخگوي مسـائل شـما و     ،ها را جانشـين مـن و او قـرار داده    كه خدا آن

  .ند بوددانيد خواه روشنگر آنچه نمي

  احكام الهي
فَهُماَ فَـآمُرُ بـِالحْلاََلِ وَ  أَلاَ إنَِّ الحْلاََلَ وَ الحْرََامَ أَكْثرَُ مِنْ أَنْ أُحْصِيهَُماَ وَ أُعَـرِّ

ـفْقَةَ   وَاحِدٍ فَأمُِرْتُ أَنْ آخُـذَ البْيَعَْـةَ مِـنكُْمْ   أَنهْىَ عَنِ الحْرََامِ فيِ مَقَامٍ  وَ الصَّ
جِئْـتُ بـِهِ عَـنِ امحمد عَـزَّ وَ جَـلَّ فيِ عَـليٍِّ أَمِيرِالمُْـؤْمِنينَِ وَ لكَُمْ بقَِبُـولِ مَـا 

اءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذِينَ هُـمْ مِنِّـي وَ مِنْـهُ إمامَـةٌ فـيهِمْ قائمَِـةٌ، خاتمِهُـا يالأوَصِ 
رُ وَ يَقْضيِ   G٦٧F ؛)باِلحْقَِّ (المْهَْدىُّ إلىِ يَوْمٍ يَلْقَى االلهَ الَّذى يُقَدِّ

هـا را برشـمارم و    حلال و حرام خدا بيش از آن است كـه آن  كه آگاه باشيد

از آنچـه   پس در يك كلام به آنچه حلال است امر نمـوده و . معرفي نمايم
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ام كه از شما بيعت بگيـرم   و اينك مأمور شده .دارم حرام است شما را باز مي

ر مـورد  و دست تعهد و پيمان بفشارم كه آنچه از سـوي خـداي عزوّجـلّ د   

كـه همـه از    آنـان  ام بپذيريد؛ ميرالمؤمنين و پيشوايان پس از او آورده، علي

) عـج (من و از اويند و فرجام آنان تا روزي كه خدا را ملاقـات كنـد مهـدي   

  .خدايي كه مقدر نمايد و به حق حكم كند ؛خواهد بود

حَرَامٍ نهَيَتْكُُمْ عَنْـهُ فَـإنيِِّ لمَْ  مَعَاشرَِ النَّاسِ وَ كُلُّ حَلاَلٍ دَللَْتكُُمْ عَلَيهِْ وَ كُلُّ 
لْ أَلاَ فَاذْكُرُوا ذَلكَِ وَ احْفَظوُهُ وَ تَوَاصَوْا بـِهِ وَ لاَ  أَرْجِعْ عَنْ ذَلكَِ وَ لمَْ أُبَدِّ

لاةَ وَ آتُوا الزَّ  دُ القَْوْلَ أَلاَ فَأقَيِمُوا الصَّ وهُ أَلاَ وَ إنيِِّ أُجَدِّ ُ لوُهُ وَ لاَتُغَيرِّ كاةَ تُبدَِّ
أَنْ   وَ أْمُرُوا باِلمْعَْرُوفِ وَ انهْوَْا عَنِ المْنُكَْرِ أَلاَ وَ إنَِّ رَأْسَ الأْمَْرِ بـِالمْعَْرُوفِ 

وَ تَنهَْـوْهُ عَـنْ  یتَنتْهَُوا إلىَِ قَوْليِ وَ تُبلَِّغُوهُ مَنْ لمَْ يحَْضرُْ وَ تَأمُْرُوهُ بقَِبوُلهِِ عَنِّـ
  G٦٨F ؛رٌ مِنَ امحمد عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنِّيفَإنَِّهُ أَمْ  مخَُالفََتهِِ 

هر حلالي كه به شما معرفي كردم و هر حرامي كه از آن نهيتان ! اي مردم

  .گردم و آن را تغيير نخواهم داد نمودم، از گفته خود باز نمي

خاطر بسپاريد و هرگز فراموش نكنيد و ديگران ه پس توجه كنيد و آن را ب 

  .را تبديل و تغيير دهيد كنيد و مبادا كه آن ها سفارش را به آن

 ـ: و اينك من سخن خود را مجدداً مي گويم پاداريـد و  ه آگاه باشيد و نماز ب

  .زكات بپردازيد و امر به معروف و نهي از منكر كنيد

علـي و   بـارة در ( آگاه باشيد كه برتـرين امـر بـه معـروف ايـن اسـت كـه       

هـا را بـه    غـائبين برسـانيد و آن   را بـه  سخن مرا بپذيريـد و آن ) فرزندانش

زيـرا   ؛پذيرفتن پيام من وادارشان كنيد، و از مخالفت با آن بر حذرشان داريد

  .سوي خداي عزوّجلّ و از سوي من كه آن فرماني است از
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  تنها راه هدايت
 النَّاسِ وَ لاَ أَمْرَ بمَِعْرُوفٍ وَ لاَ نهَيَْ عَنْ مُنكَْرٍ إلاَِّ مَعَ إمَِامٍ مَعْصُومٍ مَعَاشرَِ 
مُْ مِنِّي وَ مِنهُْ  فْتكُُمْ أَنهَّ ةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلدُْهُ وَ عَرَّ فُكُمْ أَنَّ الأْئَمَِّ حَيثُْ   القُْرْآنُ يُعَرِّ

وَ قُلْتُ لَـنْ  1»وَ جَعَلَها كَلمَِةً باقيِةًَ فى عَقِبهِِ «كتِابهِ  یف  يَقُولُ االلهُ عَزَّ وَ جَلَ 
 َ كْتمُْ بهِماَِ تَضِلُّوا مَا إنِْ تمَ   G٦٩F ؛سَّ

مگر  ،يابد هيچ امر به معروف و نهي ازمنكري كمال و تحقق نمي) بدانيد(و 

  . با وجود امام معصوم

كه همه از فرزندان و نسل اوينـد   را اين قرآن امامان پس از علي! اي مردم

؛ هـا از مـن و از اوينـد    و من نيز به شما معرفي كردم كه آن .كند ميمعرفي 

و خداوند گـوهر امامـت و   « :است ه خداي عزوّجلّ در كتابش فرمودهك چنان

تا زمـاني كـه   « :و من نيز گفتم» .ولايت را در نسل او ثابت و پايدار قرار داد

، پنـاه بياوريـد و   )و اهل بيـت مـن   كتاب خدا(شما به اين دو امر گرانسنگ 

  ».هرگز دچار گمراهي نخواهيد شد ،تمسك كنيد

اعَةَ كَماَ قَالَ االلهُ عَزَّ وَ جَـلَ  مَعَاشرَِ النَّاسِ  إنَِّ «  التَّقْوَى التَّقْوَى وَ احْذَرُوا السَّ
اعَةِ شيَْ  سَابَ وَ المْوََازِينَ ) وَالمعَادَ (اذْكُرُوا المْماََتَ   2»ءٌ عَظيِمٌ  زَلزَْلةََ السَّ وَ الحِْ

وَابَ وَ العِْقَابَ وَ مَنْ جَاءَ باِلحْسََـنةَِ وَ المْحَُاسَبةََ بَينَْ يَدَيْ رَبِّ العَْالمَينَِ وَ الثَّ 
ناَنِ نَصِيبٌ يعَلَ   أُثيِبَ  يِّئةَِ فَلَيسَْ لهَُ فيِ الجِْ   G٧٠F ؛ها وَ مَنْ جَاءَ باِلسَّ

 ؛، تقوا پيشـه كنيـد و از سـختي قيامـت بهراسـيد     تقوا پيشه كنيد! اي مردم

اي بـزرگ و   قيامـت حادثـه   مسلماً زلزلـة « :است گونه كه خدا فرموده همان
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  ».سهمگين است

به ياد مرگ باشيد و از حسـاب و ميـزان و محاكمـه در پيشـگاه     ! اي مردم 

 ؛پروردگار جهانيان غافل نباشيد و ثواب و عقاب رستاخيز را از خـاطر مبريـد  

و هركس دامن بـه بـدي آلـوده سـازد      ،زيرا هركس نيكي كند پاداش يابد

  .اي از بهشت نخواهد داشت بهره

  تنبيعت گرف
مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّكُمْ أَكْثرَُ مِنْ أَنْ تُصَافقُِونيِ بكَِفٍّ وَاحِدٍ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ 
ـدْتُ لعَِـليٍِّ  قْـرَارَ بـِماَ عَقَّ قَد أَمَرَنيَِ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلسِْـنتَكُِمُ الإِْ

ةِ مِنِّي وَ مِنهُْ عَلىَ مَـا أَعْلَمْـتكُُمْ أَنَّ  المْؤُْمِنينَِ وَ لمِنَْ جَاءَ بَعْدَهُ يرِ أمِ  مِنَ الأْئَمَِّ
تيِ مِنْ صُلْبهِِ  يَّ   G٧١F ؛ذُرِّ

تر است كه بتوانيد با يك دسـت در   شما را شماره از آن حد فزون! اي مردم

 زبان هـر  در حالي كه به امر خدا مأمورم تا از ،يك زمان دست بيعت بدهيد

كه پيمان منصب فرمانروايي و امارت بر مؤمنـان  يك از شما اعتراف بگيرم 

پيشواياني كه پس از او خواهند آمد و همگي از نسل من  را كه براي علي و

به شـما اعـلام    ه قبلاًك و چنان. ايد و او هستند از شما گرفتم و شما پذيرفته

   .ام ذرية من از نسل او هستند كرده

نَ مُطيِعُونَ رَاضُونَ مُنقَْادُونَ لمَِـا بَلَّغْـتَ عَـنْ فَقُولوُا بأِجمََْعِكُمْ إنَِّا سَامِعُو
المْؤُْمِنينَِ وَ أَمْـرِ وُلْـدِهِ مِـنْ صُـلْبهِِ مِـنَ يرِ رَبِّناَ وَ رَبِّكَ فيِ أَمْرِ إمامِنا عَليٍِّ أمِ 

ةِ نُباَيعُِكَ عَلىَ ذَلكَِ بقُِلُوبنِاَ وَ أَنْفُسِناَ وَ أَلسِْـنتَنِاَ وَ أَيْـدِي ناَ عَـلىَ ذَلـِكَ الأْئَمَِّ
لُ وَ لاَ نَشُـكُّ وَ لا يهِ نَمُوتُ وَ عَلَ يوَ عَلَ  ینَحْيَ  ُ وَ لاَ نُبَـدِّ هِ نُبعَْثُ وَ لاَ نُغَـيرِّ

  G٧٢F ؛نَجْحَدُ وَ لاَ نَرْتَابُ وَ لاَ نَرْجِعُ عَنْ عَهْدٍ وَ لاَ نَنقُْضُ المْيِثاَقَ 
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يم و گـردن  پس همگان يك صدا بگوييد ما شنيديم و مطيعـيم و خشـنود  

پيشوايمان علي  بارةنهيم بر آنچه از سوي پروردگارمان و پروردگارت در  مي

  .فرزندانش كه همگي از نسل او و امام هستند را ابلاغ كردي بارةو در 

كنيم و پيمـان   ما بر اين امر با دل و جان و زبان و دستانمان با تو بيعت مي

 آن بميريم و مبعوث شويم و تـا  بنديم كه با اين اعتقاد زندگي كنيم و با مي

آن زمان هرگز در آن تغيير و تبـديل و شـك و ترديـد نكنـيم و از پيمـان      

  .برنگرديم و آن را نشكنيم

يتـِكَ  ةِ الَّذينَ ذَكَرْتَ مِنْ ذُرِّ وَعَظتْنَا بوَِعْظِ امحمد فى عَلىٍِّ أَميرِالمْؤْمِنينَ وَالأْئَمَِّ
فَالعَْهْدُ وَالمْيثاقُ . وَالحْسَُينِْ وَ مَنْ نَصَبهَُ االلهُ بَعْدَهمُا مِنْ وُلدِْهِ بَعْدَهُ، الحْسََنِ 

مَـنْ . لهَمُْ مَأخُْوذٌ مِنَّا، مِـنْ قُلُوبنِـا وَأَنْفُسِـنا وَأَلسِْـنتَنِا وَضَـمائرِِنا وَأَيْـدينا
  G٧٣F ؛أَدْرَكَها بيِدَِهِ وَ إلاَِّ فَقَدْ أَقَرَّ بلِسِانهِِ 

 و بـارة علـي اميرمؤمنـان    به فرمان خدا پنـد دادي در  ما را) اي رسول خدا(

حسن و حسـين و پيشـوايان پـس از آن دو     ،پس از او، فرزندانت از نسل او

اينك بـراي آنـان عهـد و پيمـان از مـا       .است كه خداوند منصوبشان كرده

وگرنه بـا   ،ها و دستانمان هركس توانست با دست ها و جان گرفته شد از دل

   .زبان بيعت نمود

نَحْـنُ نُـؤَدِّي ذلـِكَ . وَلا نَبتْغَي بذِلكَِ بَدَلاً وَلايَرَى االلهُ مِنْ أَنْفُسِنا حِوَلاً 
مِنْ اَوْلادنِا وأَهاليِنـا، وَ نُشْـهِدُااللهَ بـِذلكَِ وَ كَفـى   والقاصى  عَنكَْ الدّانى

  G٧٤Fباِمحمد شَهيداً وَأَنْتَ عَلَينْا بهِِ شَهيدٌ 
شكست و خداوند دگرگوني از ما نبيند و از ايـن پـس    ديگر پيمان نخواهيم

را به نزديك و دور از فرزندان و خويشان خواهيم رساند و خداونـد   فرمان تو
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  .را برآن گواه گيريم و او گواهي كافي است و تو نيز با ما گواه باش

  افيَِـةَ كُـلِّ نَفْـسٍ مَعَاشرَِ النَّاسِ مَا تَقُولوُنَ فَإنَِّ االلهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَـوْتٍ وَ خَ 
  فَلنِفَْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنَِّما يَضِلُّ عَلَيهْا وَ مَنْ بَايَعَ فَإنَِّماَ يُباَيعُِ االلهَ  فَمَنِ اهْتدَى

  G٧٥F.  يَدُ امحمد فَوْقَ أَيْدِيهمِْ 
شـنود و از سـرّ و    يد؟ خداوند هـر آوازي را مـي  ياكنون چه مي گو! اي مردم

بـه خيـر خـود     ،آن كس كه به راه او هـدايت پـذيرد  . ه استگاآنهان همه 

و  ،و آن كس كه به گمراهي گرايد تنها به زيان خويش اقدام كرده ،پذيرفته

چرا كه  ؛هركس كه بيعت كند در حقيقت با خداي عزوّجلّ بيعت كرده است

  .دست قدرت خدا فراز هر دستي است

ــاسِ  ــاشرَِ النَّ ــاتَّقُوا االلهَ(مَعَ ــاوَ ) فَ ــايعُِوا االلهَ وَ ب ــا یعُونيِ بَ ــاً يِ وَ ب عُوا عَليِّ
ةَ كَلمَِةً بَاقيِةًَ يهُْلكُِ االلهُ مَنْ غَـدَرَ  أَمِيرَالمْؤُْمِنينَِ وَ  الحْسََنَ وَ الحْسَُينَْ وَ الأْئَمَِّ

فى بـِما عَـلى نَفْسِـهِ وَ مَـنْ اَوْ   فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّما يَنكُْـثُ «  وَ يَرْحَمُ االلهُ مَنْ وَفىَ 
  ٧٦F( ؛ 1»ماً يهِ اَجْراً عَظيؤْتيُ هُ االلهَ فَسَ يْ عاهَدَ عَلَ 
حسـن و   و و بـا علـي اميرالمـؤمنين،   ) پرهيز گاري پيشـه كنيـد  ! (اي مردم

. بيعـت كنيـد   حسين و پيشوايان بعد از ايشان كـه كلمـة طيبـة ماندگارنـد    

دار وفـا  سسازد و هـرك  خداوند هلاكش مي ،در اين امر نيرنگ كند سهرك

   .، مورد رحمت خدا قرار گيردباشد

پس هركس عهد شكند، تنهـا بـه زيـان    «:) است كه در قرآن فرموده چنان(

 ـ ،بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بمانـد  سو هرك ،خود اقدام كرده است ه ب

  ».دهد زودي خدا پاداشي بزرگ به او مي

                                                           

  .10، آية فتحسورة . 1
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لِّمُوا عَلىَ عَليٍِّ بإِمِْرَةِ المُْـؤْمِنينَِ وَ مَعَاشرَِ النَّاسِ قُولوُا الَّذِي قُلْتُ لكَُمْ وَ سَ 
الحْمَْدُ صلعم «وَ قُولوُا  1»سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إلِيَكَْ المْصَِيرُ «قُولوُا 

الَّذِي هَدانا لهِذا وَ ما كُنَّا لنِهَْتدَِيَ لوَْ لا أَنْ هَـدانَا االلهُ لقََـدْ جـاءَتْ رُسُـلُ 
  G٧٧F ؛ 2»نا باِلحْقَِّ رَبِّ 

يد و بر علـي بـا عنـوان اميرالمـؤمنين     يآنچه به شما گفتم باز گو! اي مردم

دستورت را شنيديم و اطاعت كـرديم تـا از    ،پروردگارا: يديسلام كنيد و بگو

   .سوي توسته مند شويم كه بازگشت همه ب مرحمت و مغفرت تو بهره

را هـدايت و دلالـت    مـا ) ولايـت (ستايش خداي را كه به اين امر: يديو بگو

مـا خـود بـه راه هـدايت دسـت       ،كـرد  ييمـان نمـي  فرمود و اگر خدا راهنما

  ».اند مسلماً فرستادگان پروردگارمان براي بيان حق آمده .يافتيم نمي

زَلهَاَ مَعَاشرَِ النَّاسِ إنَِّ فَضَائلَِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ عِندَْ امحمد عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ أَنْ 
فَهَـا  ـا وَ عَرَّ فيِ القُْرْآنِ أَكْثرََ مِنْ أَنْ أُحْصِيهََا فيِ مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَنْ أَنْبَـأكَُمْ بهَِ

قُوهُ مَعَاشرَِ النَّاسِ  ـةَ الَّـذِينَ   مَنْ يُطـِعِ االلهَ وَ رَسُـولهَُ   فَصَدِّ وَ عَليِّـاً وَ الأْئَمَِّ
  G٧٨F ؛ظيِماً فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَ   ذَكَرْتهُُمْ 
طالب نزد خداي عزوّجلّ كه در  هاي علي بن ابي فضائل و برتري! اي مردم

ر يـك جلسـه برايتـان    بـيش از آن اسـت كـه د    ،ها را نازل كـرده  قرآن آن

هـا را   كس كه از مناقب و فضائل او به شما خبـر داد و آن پس هر. برشمرم

  .بيان كرد از او بپذيريد و تصديقش كنيد

از خدا و پيامبرش و از علي و پيشواياني كه معرفي كردم  هركس! اي مردم

   .به رستگاري بزرگي دست يافته است ،اطاعت كند
                                                           

  .285، آية بقرهسورة  .1
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ـابقُِونَ إلىَِ مُباَيَعَتـِهِ وَ مُوَالاتـِهِ وَ التَّسْـليِمِ عَلَيْـهِ بـِإمِْرَةِ  مَعَاشرَِ النَّاسِ السَّ
  G٧٩F  ؛تِ النَّعِيمِ فيِ جَنَّا  المْؤُْمِنينَِ أُولئَكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ 

سـلام   با علي و پـذيرش ولايـت او و  ) صادقانه(كه در بيعت  آنان! اي مردم

ند ا رستگاران ،دادن بر او به عنوان اميرالمؤمنين سبقت گيرند و مبادرت كنند

   .ها خوش و خرمّ خواهند بود و در بهشت نعمت

تـمُْ وَ مَـنْ   نكُْمْ مَعَاشرَِ النَّاسِ قُولوُا مَا يَرْضىَ االلهُ بهِِ عَ  مِنَ القَْوْلِ فَإنِْ تَكْفُرُوا أنَْ
) تُ وَ أمََرْتُ يْ بماِ أدََّ (ضرَُّ االلهَ شَيئْاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنينَِ يَ فيِ الأْرَْضِ جمَيِعاً فَلَنْ 

  G٨٠F  ؛ينَ الكَْافرِِينَ وَ الحْمَْدُ صلعم رَبِّ العْالمَِ )  نَ يالجاحِد(وَ أغَْضِبْ عَلىَ 
يد كه باعث رضاي خدا باشد و خـدا را بـدان از خـود    يسخني بگو! اي مردم

آن كساني كـه در   ةپس اگر شما و هم«:) فرمايد خداوند مي( .خشنود سازيد

  ».هرگز زياني به خداوند نرسانند ،كنند جملگي كافر گردند زمين زندگي مي

بب آنچه به ايشان از پيـام تـو   سه ب(خداوندا مردان و زنان با ايمان را بيامرز 

و كافران را به خشم خـود گرفتـار سـاز، و سـتايش     ) رساندم و امرتان كردم

  .خداي راست كه پروردگار جهانيان است

فرمان خدا و پيامبر خدا را شـنيديم و بـا    :در اين هنگام مردم فرياد برآوردند

  1.دل و زبان و دستمان فرمانبرداريم

   

                                                           

نسخه  و اكثر مصادر تنظيم شده استمتن هاي خطبة غدير، اين خطبه مطابق  هاي نسخه وجه به تفاوتبا ت. 1
  .بين پرانتز آورده شده است ،هاي مهم بدل



 

  

  يرغد ةبعد از خطب وقايع

  مراسم بيعت
و علـى بـن    6سـوى پيـامبر اكـرم    به مردم  ،با پايان يافتن خطابة غدير

  . نمايند و تجديد عهد هجوم آوردند تا با ايشان بيعت 7طالب  ابي
در يكى خود آن حضـرت و   ؛پا شد دو خيمه بر 6 پيامبر اكرم فرمانبا 

مودنـد و  آنجا سه روز اقامـت ن  در. ندنشست 7طالب  در ديگرى على بن ابي
بـه   7تجديد پيمان و بـا علـى    6 مردم دسته دسته آمدند و با پيامبر اكرم

  . تبريك گفتندبه آن حضرت عنوان اميرالمؤمنين بيعت كردند و 
دسـت   7 با دست گذاشتن در ظرف آبـى كـه حضـرت علـى     ن نيززنا

  . مراسم بيعت را انجام دادند ند،مباركش را در آن زده بود
بـه   ،نام داشـت  »سحاب«خود را كه  ةعمام 6ر خدا در اين مراسم پيامب

  . قرار دادند 7عنوان تاج افتخار بر سر اميرالمؤمنين
چقدر  .مانند امروز نديدم روزى ،به خدا قسم :نازل شد و گفت 7جبرائيل 

بـه خـدا و    براى او پيمانى بست كه جز كافرِ! كار پسر عمويش را محكم نمود
   1!واى بر كسى كه پيمان او را بشكند .دزن رسولش كسى آن را بر هم نمى

   انتشار خبر غدير
آن سـه روز بـه عنـوان     .در شهرها منتشر شدبه سرعت غدير  ةخبر واقع

  . و مشهور شد نام گرفت »هايام الولاي«

                                                           

   .161و  120ص  ،37ج ، .)ق. ه 1110متوفاي (علامه مجلسي،  بحار الانوار، .1
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در آن  بيش از يكصد و بيست هزار شـنونده و راوى مسـتقيم   در آن روز
   .را شنيدند 6اكرم  خطابة ارزشمند پيامبر واجتماع حضور داشتند 

بـيش از  در بارة اين واقعـه   با وجود اين جمعيت انبوه سزاوار بود چندهر
و  انانمتأسـفانه بـا جـو حـاكم بـر اجتمـاع مسـلم       ولي  گو شود،و تگف اين

و تـدوين  و اعلام ممنوعيت نقـل   6پس از رحلت پيامبر  حوادث هولناك
مـدتى   6بر خـدا  ساز پيام سخنان سرنوشت حديث از طرف هيئت حاكمه،

  . هاى بعدى تا حدودى خارج شد از دسترس مردم و نسل
و يكـي  حديثى به اندازة حديث غدير راوى نداشـته   كه هيچالبته از آنجا 

 نتوانسـته  از احاديث متواتر در بين مسلمانان است، ممنوعيـت نقـل حـديث   
   .جلوگيرى كند اناناز انتشار آن در بين مسلم است

 6خـدا  نفر از تـابعين رسـول    84صحابى و  110حديث غدير از قول 
است و از نظـر سـند و    گرديدمحدث و مورخ ثبت  360و توسط شده  نقل

به طور در كتب شيعه و سنىّ  و .است بسيار عالى و روشن راويان و شواهد،
  . مهمى از آن نقل شده است هاي بخش كم دستو يا  همة حديث،فراوان 

 مخالفان غدير

نام حـارث بـن نعمـان فهـرى نـزد      ه شخصى ب ،انى غديردر لحظات پاي
حقّ و از جانـب   ،گويد د مىاگر آنچه محم ،خداوندا :آمد و گفت 6پيامبر 
   !ا بفرستيا عذاب دردناكى بر م ،سنگى از آسمان بر ما ببار ،توست

ناگهان سنگى از آسمان فرود آمد و بر سرش خورد و از پشـتش خـارج   
  :آيات در بارة اين واقعه نازل شده است اين !را هلاك كرد او شد و
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مِـنَ االلهِّٰ ذيِ  لْكٰـافرِينَ لَـيسَْ لَـهُ دٰافـِعٌ لِ  ألََ سٰائلٌِ بعَِذٰابٍ وٰاقِـعٍ سَ 
درخواست كننده اي عـذابي را كـه واقـع شـدني اسـت       1؛المْعَٰارِجِ 

اي  عذابي كه ويژه كـافران اسـت و آن را بازدارنـده    ؛درخواست كرد

 .سوي خداي صاحب درجات است اين عذاب از .نيست

 ـ ،اهل سنتّ مفسران و راويان متعددي از شـريفه را   اتشأن نزول اين آي
هـا را نـام    در اينجـا تعـدادى از آن   .داننـد  بارة حارث بن نعمان فهري مي در
  : بريم مى

  .»غريب القرآن« در تفسير ،).ق .ه 224متوفاي ( ،حافظ ابو عبيد هروى. 1
اـي  ( ،ى بغـدادى ابو بكر نقاّش موصل. 2 يـر  ،).ق .ه 351متوف شـفاء  « در تفس

  .»الصدور
الكشـف  « در تفسير ،).ق .ه 427متوفاي ( ،أبواسحاق ثعلبى نيشابورى. 3

  .»و البيان
  .»هٔالهدا هٔدعا« در كتاب ،).ق .ه 490متوفاي (، كانىسحاكم ابوالقاسم ح. 4
 .ه 654متوفـاي  ( ،سبط ابـن جـوزى حنفـى    ،شمس الدين ابو المظفر. 5
  .»تذكره« در كتاب ،).ق
ــوينى . 6 ــلام حم ــيخ الاس ــاي( ،ش ــاب) .ق .ه 722 متوف ــد « در كت فرائ

  .باب سيزدهم ،»السمطين
 هٔنزهــ« در كتـاـب ،).ق .ه 894متوفـاـي ( ،شـيـخ عبــد الــرحّمن صــفورى. 7

 .حديث قرطبى ،242ص  ،2، ج »المجالس و منتخب النفائس
  

                                                           

  .1ـ  3سورة معارج، آية . 1



 

  

  عيد غدير يها از مناسبت اي گوشه

د ه ـع«روز  و ،ها عرضه شـد  ولايت بر اهل آسمان ،ز عيد غديردر رو .1
موجـودات اهـل زمـين     ةو در زمين امر ولايـت بـر هم ـ   .نام گرفت »معهود

 1.نام گرفت» جمع مشهود«و  »ميثاق مأخوذ«و روز  ،عرضه شد

ملائكه بـه امـر خـداي متعـال      ةو بقي 7در اين روز حضرت جبرئيل. 2
فرسـتند و بـراي پيـروان     درود مـي  6 مگيرنـد و بـر پيـامبر اكـر     جشن مي

   2.كنند طلب آمرزش مي 7اميرالمومنين
عيـد گرفتـه و    تـا دادند  انبيا جانشينان خود را دستور مي ةز همرواين در 

  3.به احترامش روزه بگيرند
   4.روز غدير مقارن با عيد نوروز بوده است .3
مقـارن  بر فرعـون و سـاحرانش    7روز غديرخم با روز پيروزي موسي .4
  5.است
   6.از آتش نمرود 7روز غديرخم مقارن است با روز نجات ابراهيم .5
 يوشع بن نون را به عنوان وصي خـود  7در اين روز حضرت موسي .6

  7.تعيين نمود
                                                           

  .220تا  209ص  ،15ج  ،).ق .ه 11از عالمان قرن ( ،شيخ عبد اللهّ بحرانى ،عوالم. 1
  .همان. 2
  .2ح ،14باب  ،7 ج، .)ق. ه 1104متوفاي (شيخ حر عاملي،  ه،الشيع وسائل. 3
يـخ انصـاري    ؛91ص  ،56ج  ،).ق .ه 1110متوفـاي  ( ،علامه مجلسـي  ،بحارالانوار. 4 متوفـاي  ( ،و طهـارات ش

  .1ص  ،).ق .ه 1281
  )..ق .ه 413متوفاي ( ،شيخ مفيد ،مسارالشيعه .5
 .همان .6
   .12ح  ،14باب  ،7ج ، .)ق. ه 1104 متوفاي(شيخ حر عاملي،  الشيعه، وسائل. 7
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وصي خود شـمعون الصـفا را    7بن مريمدر اين روز حضرت عيسي  .7
  1.معرفي كرد

را شـاهد   رعيـت خـود   7در اين روز حضـرت سـليمان بـن داوود    . 8
   2.اوست ةخليف 7كه بعد از او آصف بن برخيا گرفت بر اين

   3.پذيرفته شد و شيث وصي او گرديد 7حضرت آدم ةدر اين روز توب. 9
تـش    برادرش هارون را علَ 7در اين روز حضرت موسي. 10 مـي بـراي ام

  .معرفي كرد
 بر كوه جـودي  7عيد غدير با روز پهلو گرفتن كشتي حضرت نوح .11

  . است مصادف
و برادري بين اصحاب خود عقد اخوت  6 در اين روز پيامبر اكرم .12

 علـي «: نيز برادري را اعلان كرد و فرمود 7علي باو بين خودش  برقرار كرد
  4».در دنيا و آخرت تنها برادر من است
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  عمال روز عيد غديرا

 ـتبر همچنـين ، در اين روز عزيزشادماني  اظهار بـه   گفـتن  ك و تهنيـت ي
  . ستبجابسيار  الهيبزرگ جشن گرفتن اين عيد و گر يكدي

بـه   هديـه دادن  ،نلبـاس نـو پوشـيد    ،از ديگر مستحبات اين روز شريف
بـر اهـل و عيـال و    بخشـيدن  توسـعه   با مـؤمنين،  و مصافحه ديدار يكديگر،

  . باشد ميي برادران دين
در ي عقد اخوت و بـرادر سزاوار است  6همچنين به تبعيت پيامبر اكرم

طـاهرين و رسـول    ةمـورد سـفارش اكيـد ائم ـ   زيرا  ؛منين رايج شودؤن مميا
   1.باشد مىدر اين روز فرخنده  6گرامى اسلام 

و روز اكمـال ديـن و اتمـام     اكبـر  االلهد ي ـچون اين روز عديگر  سوي از
و آل  6 بـر پيـامبر  نمـوده و   شكر و حمد الهىسزاوار است ، است نعمت

آن  دشـمنان  ازبرائـت  اظهـار   مچنـين ه. درود و صلوات بفرستيم طاهرينش
  .حضرت و بيزاري جستن از مخالفان آن حضرت پسنديده است

سـفارش   :بيـت  اهـل  از سويدر اين روز  نيز 7زيارت اميرالمؤمنين 
از  در ايـن روز  روزه گـرفتن و  نماز و عبـادت و احيـا   توصيه به .شده است

   2.اعمال ارزشمند اين روز است
فـراوان ايـن   دادن بركات  دستز واجب و از حفظ حرمت اين رواساساً 
  .خسارت بزرگي است عيد الهي
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  108  108  زلال وحي  دير؛غ

  :استشرح  ديناعمال ديگري نيز براي اين روز ذكر شده كه ب
  1.غسل كردن پيش از ظهر روز عيد غدير. 1
ر هر ركعت يك حمـد و ده مرتبـه   دبه اين ترتيب كه  ؛دو ركعت نماز .2

 .خوانـده شـود  » انـا انزلنـا  «مرتبـه   الكرسـي و ده  هٔتوحيد و ده مرتبه آي رةسو
  2.ي براي اين نماز ذكر شده استثواب بسيار

 رةدر ركعـت اول سـو  به اين ترتيب كـه   ؛دو ركعت نماز نزديك ظهر .3
رفتـه صـد    قدر و در ركعت دوم توحيد و بعد از تشهد و سـلام بـه سـجده   

  لَـكَ   أَسْـألَكَُ بـِأنََ  اللَّهُـمَّ إنيِِّ «: و بعد از سجده بگويد بگويد »الله شكراً «مرتبه 
يكَ   الحْمَْدَ وَحْدَكَ  باز به  .»...لكََ وَ أَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لمَْ تَلدِْ وَ لمَْ تُولدَ   لاَ شرَِ

  .بگويد» الله شكراً «و صد مرتبه » الله مدُ الحَ «سجده رود و صد مرتبه 
سي را ثواب ك ،شودهركس موفق به چنين عبادتي  :است در روايت آمده

را  7ولايت مولي علـي  وه بيعت كرد 6دارد كه در غدير خم با پيامبر اكرم
  3.صادقين خواهد بود پذيرفته باشد و در درجة

ايـن   زةرو ؛مماّ نَدَبَ االله اليه هذا اليومِ  ومُ صَ  وَ «: ندفرمود 7منينؤاميرالم. 4
  4».است ي است كه خداوند به آن دعوت كردهيروز از كارها

 :نـد فرمود مـى  7شنيدم كه امام صادق  :گويد مى ين عبدىعلى بن الحس
روزة روز غدير خم نزد خدا معادل يكصد حج و يكصد عمرة پذيرفته شـده  
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  109  109  غدير عيد روز اعمال

  1.و آن روز عيد خداى بزرگ است .است
كسي كه در اين روز مـؤمني را افطـار    :است همچنين در روايات آمده .5
   2.طعام كرده باشدانبيا و صديقين را ا ةاست كه هم كسيمانند  ،دهد

 .اسـت  از دور و نزديك 7زيارت اميرالمؤمنين از اعمال مهم اين روز،. 6
در روز غـدير خـم   زيارت مخصوص آن حضـرت   به :بيت اهل همچنين
   .اند فرموده اكيدسفارش 

انـد كـه در    اي براي اين روز فرخنده بيـان فرمـوده   زيارتنامه 7امام هادي
 ـ آمده اسـت و » مفاتيح الجنان« در روز غـدير نـام    7ارت حضـرت اميـر  زي

آيه قرآن فضـائل جـدش را بيـان     40گرفته است و  در ضمن آن با استناد به 
  . كرده است

ــا  .7 ــام رض ــدفرمود 7ام ــر    : ن ــزد قب ــودي ن ــا ب ــدير هرج در روز غ
اي گنـاه   باش كه خداونـد متعـال از هـر مـؤمن و مؤمنـه      7اميرالمؤمنين

در شـب   ،در مـاه رمضـان   را چند برابر آنچه بخشد و شصت سال را مي
. كنـد  آزاد مـي  اسـت  قدر و شـب عيـد فطـر از آتـش دوزخ آزاد كـرده     

هـزار درهـم    ،انفـاق يـك درهـم در آن روز بـه بـرادران دينـي       همچنين
  3.شود محسوب مي

بـه مـؤمنين بسـيار    به مناسبت اين روز فرخنـده  احسان و هديه دادن  . 8
  .سفارش شده است
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  110  110  زلال وحي  دير؛غ

الهـي   يسفارش اوليـا  در اين روز آراستن تبريك و بشارت و زينت و .9
  .بوده است

نيز از اعمال مسـتحب   و توسعه بر اهل و عيال انفاق و صدقه بر فقرا .10
  . اين روز است

 ربـاني و زيـارت   نلمـا اعديـدار   ، وديد و بازيد مؤمنين بـا يكـديگر   .11
 .است از اعمال مستحب و ارزشمند اين روزنيز  :ائمه

همـديگر  عبارت  با اين هادر ديدار ،نين در اين روزمؤسزاوار است م .12
الحْمَْـدُ صلعم «: بنماينـد و اظهار شكر و سپاس بـه درگـاه الهـي     ويندرا تهنيت گ

كينَِ   الَّذِي جَعَلَنا مِنَ  ةِ عليهم السلام  المْتُمََسِّ   .»بوِِلايَةِ أَمِيرِ المْؤُْمِنينَِ وَ الأئَمَِّ
   



 

  

 اهميت روز عيد غدير

اـ   :پرسيدم 7كند كه از امام صادق  بد الرحمن سالم از پدرش نقل مىع. 1 آي
اـن عيـدى هسـت؟       ،آرى :نـد فرمود براى مسلمانان غير از جمعـه و فطـر و قرب

 عيـد اسـت؟   فـدايت شـوم آن كـدام    :گفتم !ها تر از آن ها و محترم تر از آن بزرگ
ب ونص ـم بـه ولايـت   را 7اميرالمؤمنين 6روزى كه رسول خدا  :ندفرمود

  1.»...مَوْلاَه  ، فَهذَا عَليٌِ  مَوْلاَهُ   كُنتُْ   مَنْ  « :ندو فرمود ندكرد
سـفارش فرمودنـد كـه ايـن روز را عيـد       7به على  6رسول خدا . 2

 ايـن  كردند كـه  گذشته به جانشينان خود سفارش مى يهمچنين انبيا .بگيرند
   .روز را عيد بگيرند

بـه محضـر    ذى الحجـه  روز هجـدهم  :گويـد  مـي  عمار بن حريز عبدى
بـه مـن   . هسـتند ديـدم آن حضـرت روزه    .رسـيدم  7امـام صـادق   مبارك 
ينَ وَ « :ندفرمود هَذَا يَوْمٌ عَظيِمٌ عَظَّمَ االلهُ حُرْمَتهَُ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ وَ أَكْمَلَ لهَمُْ فيِهِ الدِّ

دَ لهَمُْ مَا أَخَذَ عَلَيْ  َّمَ عَلَيهِْمُ النِّعْمَةَ وَ جَدَّ امـروز روز  ؛  هِمْ مِـنَ العَْهْـدِ وَ المْيِثَـاقتمَ
 و ديـن را  داشـته  بـزرگ  مؤمنينبر را  اين روز خداوند احترام .بزرگى است

ها پيمـان   و آنچه از آن كردهبرايشان تمام نعمت را  ه، وكامل فرمود براي آنان
   2».است و عهد گرفته بود تجديد نموده

تيِ  أَفْضَلُ   يرِ خُمٍ غَدِ   يَوْمَ « :ندفرمود 6خدا رسول  .3   وَ هُوَ اليَْـوْمُ   أَعْياَدِ أُمَّ
الَّذِي أَمَرَنيِ االلهُ تَعَالىَ ذكِْرُهُ فيِهِ بنِصَْبِ أَخِي عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ عليه السلام عَلَـماً 
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  112  112  زلال وحي  دير؛غ

تيِ يهَْتدَُونَ بهِِ مِنْ بَعْدِي وَ هُوَ اليْوَْمُ الَّذِي أَكْمَلَ االلهُ  تيِ لأِمَُّ ينَ وَ أَتَمَّ عَلىَ أُمَّ فيِهِ الدِّ
بهترين عيدهاى امتم روز عيد غـدير خـم    ؛فيِهِ النِّعْمَةَ وَ رَضيَِ لهَمُُ الإِْسْلاَمَ ديِنا

بـرادرم علـى بـن    تـا  و آن روزى است كه خداى تعالى مرا فرمان داد  .است
. شـوند  او رهبرىه تا پس از من ب منصوب كنم طالب را براى امامت امتم ابى

در آن بر امـتم   نعمت را و آن روزى است كه خدا دين را در آن كامل كرد و
 1».ها ساخت آن و اسلام را دين پسنديدةتمام كرد 

وَ لاَ عَلمِْتُ أَنَّ رَسُولَ امحمد « :ندفرمود روز غدير بارةدر  7اميرالمؤمنين . 4
ـةً وَ لاَ لقَِائِـلٍ مَقَـالا  مٍ غَدِيرِ خُ   يَوْمَ   تَرَكَ  عليه و آله و سلّم االلهصلىّ   ؛لأِحََـدٍ حُجَّ

براى كسى حجتى باقى نه در روز غدير خم  6 گمان ندارم كه رسول خدا
   2».اى جاى سخنى گذاشته باشد و نه براى گوينده

آيـا رسـول   « :پرسـيدم  3 حضرت زهـرا  از: گويد محمود بن لبيد مى .5
 3 حضرت زهـرا  »دند؟تصريح فرمو 7خدا پيش از وفاتش بر امامت على 

آيـا   ،شـگفتا ؛  غَدِيرِ خُم  يَوْمَ   وَا عَجَباَهْ أَنَسِيتمُْ «: اظهار شگفتي كردند و فرمودند
 3»!فراموش كرديد روز غدير خم را؟

ل مؤمنين در پذيرفتن ولايت اميرالمـؤمنين  مثَ« :دنفرماي مى 7امام رضا . 6
 7حضـرت آدم   ل ملائكـه در سجودشـان مقابـل   مثَ ،در روز غدير خم  7

 ،سرباز زدنـد  7ل كسانى كه در روز غدير از ولايت اميرالمؤمنين و مثَ .است
  4».ل شيطان استمثَ
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  113  113  ريغد ديع روز تياهم

كسـاني كـه فضـل و    «: در مسجد كوفه فرمودند 7اميرالمؤمنين علي . 7
هـا بـراي ايمـان امتحـان شـده اسـت، و        قلـب آن  ،برتري غدير را بدانند

، و ثـوابي كـه خداونـد    ...كنند مي ها مصافحه ملائكه روزي ده مرتبه با آن
  1».قابل شمارش نيست ،دهد در اين روز به اهل عمل مي

اگر مردم فضـيلت روز غـدير    ،به خدا سوگند«: فرمودند 7امام رضا.  8
هـر روز فرشـتگان بـا     ترديـد  بـي  ،را بدانند و حقيقت آن را متوجه باشند

  2».كنند ها مصافحه مي آن

  غديرعيد  روزديگر  هاي نام
 ابعاد مختلـف غـدير بـراي   با تناسب مهشتاد نام  :بيت اهلدر احاديث 

  :كنيم يم اكتفاها  از آن برخي ةكه ما به ترجماست روز بيان شده  اين
  .وز عيد بزرگ الهي. 1
  .روز عبادت. 2
  .روز پيمانِ گرفته شده .3
  .روز جمع شاهدين .4
  .ها روز آشكار شدن باطن .5
  .ي حق و باطليروز جدا. 6
  .روز فرج و گشايش. 7
  .ترين خبر روز بزرگ.  8
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  .ها روز آشكار شدن حجت .9
  .روز كمال دين. 10
  .روز ارشاد. 11
  .روز برهان. 12
  .روز يأس كفار. 13
  .روز شكوه اسلام. 14
  .روز نزول رحمت حق. 15
  .روز اتمام نعمت. 16
  .روز راحتي اهل ايمان. 17
  .روز صلوات بر محمد و آل محمد. 18
  .روز آزادي از آتش. 19
  .روز بشارت. 20
  .روز تولي و تبري. 21
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  .است اقتباس شده »اقبال الاعمال«در كتاب شريف  7از حديث امام رضا ها اين نام .1



 

  

  غدير صاحبان مظلومانة سلوك

فَي  ، و قذَىً  فَي العْينِ صبرتْ و« :فرمودند 7علي اميرالمؤمنين حضرت
 گير گلويم در استخوان و چشمم در خار كه حالي در كردم صبر 1؛الحْلقِْ شجَا

 حق از محروميت و نشيني خانه سال پنج و بيست باره در سخن اين »!بود كرده
   .است شده گفته غاصبان انحرافات و اشتباهات و ها اذيت و آزار تحمل و

 كرسـي  ديـد  مـي  كـه  ايـن  بـا   6اسلام گرامي پيامبر وفات از پس  7على

 در ديگران ناحق به بود شده تفويض او به رسولش و خدا ةناحي از كه را زعامتش
 قدرت تنه يك ، در حالي كهنپرداخت ها آن با درگيري و جنگ به ،اند گرفته اختيار

 او شجاعت همگان  حنين و خيبر و احد و بدر  در و داشت را ها آن ةهم با مقابله
 و كفار شر از مسلمين و اسلام كيان حفظ براي مهم و اهم حكم به اما .بودند ديده را

 و كرد نظر صرف به نوعي خود ممسلّ حق از داخلي جنگ اثر در كن بنيان تزلزل
 .كرد پيشه مدارا و صبر 6 خدا رسول صريح وصيت بر بنا

 را آنـان  ادعـاي  بطـلان  تا كرد استقامت آنان با نكردن بيعت در ديگر سوي از 
 اطرافيانش و دوستان براي دستورش و حجت و سازد آشكار و روشن همه براي

 مشروع را غاصبين خلافت  7علي كه اند نوشته خود سنت اهل علماء .باشد نافذ

  2.شمرد مي خائن و گر، حيله گو، غدرو را ها آن بلكه ،دانست نمي
 اطرافيـان  فشار با ابوبكر و نكرد بيعت ها آن با هرگز 7علي حضرت ،آري 

  3!كرد بيعت كردند فرياد و ماليده دست حضرت آن شده گره مشت به
                                                           

  .شقشقيه طبةخ البلاغه، جنه .1
  .143 ص ،3 ج مسلم، صحيح .2
  .244 ص  ،3 ج الشافي، ،146 ص الوصيه، اثبات. 3
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 نيز 3 زهرا حضرت خلافت، مدعيان با بيعت از  7على ممانعت كنار در 

 اعـلان  طـولاني،  هاي گريه خطبه، جاج،احت سخنان، با و كرد قيام مدعيان عليه

 مراسـم  بـراي  خلفـاء  نكردن مطلع مخفي، قبر شبانه، دفن به وصيت نارضايتي،

 مقابـل هة جب ، 7محسن اش ماهه شش فرزند و خود شهادت و دفن، و تشييع

   .ساخت جدا هم از را باطل و حق و نموده رسوا كاملاً را
 نفـاق  امـا  ،نداشت اسلام خارجي دشمنان كردن جري براي خطري او قيام

 چنـين  قبال در : حضرات كه بود اي تنها چاره اين و .كرد مي برملا را داخلي

  ! بيفكنند باطل اهل ةچهر از پرده تا گرفتند كار به انگيزي غم ةفتن
 از را حضـرت  آن و   7علـى  خاص ياران و اهلبيتقبل  از 6پيامبراكرم

 بـروز  كـه  شـده  كهنه هاي كينه و آيد مي سويشان به تار شب مانند كه هايي فتنه

 بـه  را همگـان  و بود داده خبر را شود مي دامنگيرشان ها آن آتش و كرد خواهند

 بـه  ،كند نمي قيام على :گويد مي عمر كه چنان .بود كرده سفارش بردباري و صبر

 چنـين  كـه  است آن از تر ارزش كم او نزد دنيا :اًثاني . ندارد ياوري اولاً :دليل سه

 در را او ما گرنهو .كند صبر كه است كرده سفارش او به پيامبر: اًثالث. كند دامياق
 تنهـا  اسـت  كافي ما ةهم بردن بين از برايكه  دارد شجاعتي .ديديم داحُ جنگ

  !گيرد كار به را چپش دست
 امامت و ولايت اما، كردند غصب را مردم بر رياست و خلافت ها آن گرچه

 و نيسـت  غارت و غصب قابل حضرت آن خدائي تمسئولي و الهي خلافت و
 و اسـلام  نگهـداري  و حفظ مسئول رسولش و خدا ةناحي از پيوسته بزرگوار آن

 افسـار  از خلفـا  كـردن  مهـار  حتـي  و حق سوي به خلق هدايت و بود مسلمين

 اتخـاذ  بـا  و بـود  او عهـده  به مسلمين و سلامانحراف ا و تحريف و گسيختگي



  118  118  زلال وحي  دير؛غ

 زيـرا  ؛رسـاند  مـي  انجـام  به را مهم هاي مسئوليت اين خاصي سياست و روش

  .اوست خدا رسول واقعي ةخليف و االله خليفه و حق حجت و دين عمود
 تفسـيرش،  و حـديث  با و كرد مي جلوگيري جهل گسترش از عملش با او

 پيـروان  مركـزي  هسـته بر اين  علاوه .ساخت مي منتشر را قرآن و دين معارف

 مسـائل  و هـا  سـؤال به  پاسخ با و نمود مي ظحف و سازماندهي را اسلام صديق

 برابـر  در مسـلمين  و اسـلام  سـقوط  از خلفـا  بـه  حتي دادن مشورت و شرعيه

  6االله رسـول  ارزشـمند  ميـراث  از و كـرد  مـي  جلـوگيري  خـارجي  دشمنان
  .نمود مي مراقبت
 منـزوي  يا و  7علي كشتن درصدد قانوني ظاهر به درگيري يك با ها آن اما

 فرامـوش  را او مـردم  بلكـه  تـا  بودند ميدان از او زدن كنار كامل طور به و كردن

 خـدا  رسول علوم حامل و 6محمدي دين حامي ترين بزرگ او چراكه  ؛كنند

 اهـل  هميشـگي  حكومـت  تثبيـت  خطـر  خلافـتش  و بود خلافت دار داعيه و

  !داشت پي در را منافقين هميشگي شدن منزوي و رفتن كنار و  :بيت
 هـا  آن از را قـانوني  غيـر  و قانوني ةبهان هرگونه ،ظواهر حفظ با  7على اما
 رفـتن  تاراج از و هدايت را حق جويندگان مسلمين بين شد و رفت با و گرفت

 شـرايط  آن در را خويش الهي مسئوليت و نمود جلوگيري  6خدا رسول آثار

 ـ را شدها و رفت اين فهمان  كج اما .داد انجام خودش خاص شكله ب  نفـع ه ب

 در حضرت آن از كه انزجار و بيزاري اظهار همه اين از و اند كرده تفسير مدعيان
  .اند نموده پوشي چشم است شده نقل غاصبين مورد
 بر پيشواياني من از بعد :فرمودند  6اكرم پيامبر :گويد مي يمان بن هٔحذيف 
 عمـل  مـن  روش و راه بـه  و اند نيافته هدايت من هدايت به كه آيند مي كار سر
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 شـياطين  دل هايشـان  دل هك ـ كنند مي قيام مرداني آنان از حمايت به و كنند نمي

 اگـر  ،خـدا  رسـول  اي :پرسيد حذيفه  .است گرفته قرار انسان پيكر در كه است

 او از و بشـنو  را اميـر  سـخن  :نـد فرمود كـنم؟  رفتار چگونه بودم روز آن در من
   1.بگيرد را مالت و بزند شلاق راو ت اگر حتي ،كن اطاعت
 اسـت  ايـن  حديث معناي ،باشد وقت حاكم حديث اين در امير از مراد اگر

 حفـظ  خاطره ب ساختن و سوختن و ظواهر حفظ و مدارا و تقيه جز اي چاره كه

 7علـي  اميرالمـومنين  بـه  اشـاره  حديث اين در امير از مراد اگر و .نيست دين

 شـرايط  مامت در بودن  7على كنار و حق راه در استقامت حديث يامعن ،باشد

 حـق  كـه  بـاش  علـي  بـا  تـو  بود  7على هرجا :فرمود عمار به كه چنان ؛است

 7علـى  هميشه زيرا شوند؛ جمع ديگري جاي در خلق ةهم هرچند ،آنجاست

2.بود خواهد حق محور
   

   سكم تامهخ و
  :فرمودند  6خدا رسول

وَ   قَوْمِـهِ   فيِ   نُـوحٌ   مَا أَقَامَ   يَا عَليُِّ لوَْ أَنَّ عَبدْاً عَبدََ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِثلَْ 
كَانَ لهَُ مِثلُْ جَبلَِ أُحُدٍ ذَهَبٌ فَأنَْفَقَهُ فيِ سَـبيِلِ امحمد وَ مُـدَّ فيِ عُمُـرِهِ 
ـفَا وَ المَْـرْوَةِ  حَتَّى حَجَّ أَلفَْ عَامٍ عَـلىَ قَدَمَيْـهِ ثُـمَّ قُتـِلَ بَـينَْ الصَّ

 اگر 3ا عَليُِّ لمَْ يَشَمَّ رَائحَِةَ الجْنََّةِ وَ لمَْ يَدْخُلْهَا؛مَظلُْوماً ثُمَّ لمَْ يُوَالكَِ يَ 

                                                           

  .66 ص، 13 ج ،الباري فتح ؛ 223 ص ،11 ج ،العمال كنزل ؛157 ص،   8 ج ،بيهقي سنن  ؛20 ص ،6 ج ،مسلم صحيح. 1
 .»انحراف مهار« كتاب از برداشتي. 2
 و ؛219، ص 5ج ،  الميـزان  لسـان  ؛ 252 ص هٔ،المـود  بنـابيع  ؛ 76 ص،  1 ج،  7علـى  امام ةترجم ،عساكر بنا. 3

  .203، ص 2، ج الغدير
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 خـدا ) سال پنجاه و نهصد( نوح حضرت عمر طول ةانداز به اي بنده

 قـدر  آن و بپردازد خدا راه در طلا أحد كوه ةانداز به و كند عبادت را

 و صفا بين سپس ،شود مشرف حج به پياده سال هزار كه كند عمر

 را تـو  ولايـت  امـا  ،گـردد  شهيد مظلومانه مقدس مكان آن در مروه

 بهشـت  وارد و نخواهد رسيد مشامش به بهشت بوي هرگز ،نپذيرد

  !شد نخواهد

  !ولايت پيروان ةهم براي ولايت امر مقابل در وظيفه انجام توفيق آرزوي با
  !بركاته و االله هٔرحم و عليكم والسلام 


